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 توطئه ي امپریالیست ـ صهیونیستيِ حمله هاي به اصطلاح انتحاري به ساختمان هاي مركز تجارت جهاني در نیویورك و بدنبال
 میلادي، با هدف هموار نمودن شاهراه غارت و ٢٠٠١ سپتامبر ١١در شهر واشنگتن، در روز ) پنتاگون ( وزارت دفاع امریكا 

 از طریق سیاست نظم نوین جهاني و گلوبالیزاسیون اقتصادي، حمله ي راهزنانه امریكا و متحدین غربیش به شرق چپاول جهان
و كنترل مداوم منطقه ي خاورمیانه و خلیج فارس و منابع انرژي آسیاي میانه و ایجاد فضاي آرام و بدون خطر براي كشیدن خط 

” تما مي بایست از خاك افغانستانِ تحت حاكمیت طلبه هاي مدارس دیني سازمان لوله ي نفت و گاز عشق آباد ـ بندر گواتر كه ح
در پیشاور پاكستان بگذرد و مشروعیت بخشیدن به جنایات بیشمار رژیم صهیونیستي در خاورمیانه و سرزمین مصیبت                     “  سیا  

هنگ باستاني و كهن سال آنان جریان    زده ي فلسطین، بر دامنه ي تبلیغات وسیع و بي سابقه اي كه علیه كشورهاي منطقه و فر                   
داشت، به نحو بي سابقه اي افزوده شد و تفكر كهنه و زنگ زده ي یونانیان باستان كه همه ي اقوام و ملل جهان را بَربَر و تنها                      

امنیتي در حالیكه عده اي از سیاستمداران و كارشناسان نظامي و              .  خود را متمدن مي نامیدند، مورد بهره برداري قرار گرفت            
اسرائیل و ایالات متحده امریكا، تلاش مي ورزیدند كشورهاي جمهوري اسلامي ایران، عراق، لیبي، سودان و افغانستان را                            
مسبب و مجري این توطئه ي جنایتكارانه و رذیلانه معرفي نمایند، جرج دوبلیو بوش، رئیس جمهور ایالات متحده ي امریكا با                         

سامه محمد بن لادن، مولتي میلیاردر عربستان سعودي و رهبر گروه تروریستي و ضد                             دراز كردن انگشت اتهام بسوي ا          
 از  ١٩٧٩كمونیستي القاعده و حكومت اسلامي و ضدبشري طالبان كه رهبران و سردمداران مسلمان و متعصب آن از سال                           

 نامیمون با مسلمانان عرب،       جیره خواران سفره ي دوست و كارگزاران سازمان جاسوسي سیا در منطقه بوده و در اتحادي                         
چچن، پاكستاني، چیني و غیره، مرگ و نیستي را به محرومان و زحمتكشان افغانستان ارزاني داشته و كشورشان را به پایگاهي 
امن براي تعلیم و تربیت تروریستهاي منطقه و جاسوسان ویژه ي سازمان هاي سیا، موساد و سازمان امنیت پاكستان مبدل نموده 

 :این حادثه را جنگ صلیبي مسلمانان علیه مسیحیان خواند و با وقاحتي باورنكردني و بي نظیر اعلام نمود كهاند، 
یا با حمایت از ما دست دوستي به سوي ما دراز ! جهانیان از این پس باید موضع و موقعیت خود را نسبت به ما روشن نمایند        ”  

 “! كنند، یا در انتظار عكس العمل ما باشند
 :ر نهایت اینكهو د
ما در این جنگ صلیبي پیروز خواهیم ! ما خطا كاران و مخالفیني را كه از قوانین سرپیچي كنند به پاي میز محاكمه مي آوریم” 
 “! شد

به دنبال این سخنان تهدید آمیز و هشدار دهنده گرهارد شورودر صدر اعظم جمهوري فدرال آلمان و برلوس كوني نخست وزیر 
 هدف همراهي و همگامي با ایالات متحده ي امریكا و ساكت نمودن مردماني كه ممكن بود از شركت در این جنگ به            ایتالیا، با 

اصطلاح صلیبي و حضور ارتش كشورهایشان در خاورمیانه و آسیاي میانه ناراضي باشند و دست به اعتراضات گسترده و                           
غیر متمدن به جهان متمدن نامیدند و رذیلانه تر از همپالكي یانكي               همه جانبه اي بزنند، این حادثه را حمله ي جهان وحشي و                 

 :خود اعلام نمودند كه
این جنگ براي مقابله و مبارزه بر علیه مردمي است كه در طرف دیگر كره         !  این جنگ با جنگهاي دیگر تفاوت زیادي دارد        ”  

ي زندگي ما در این سوي كره زمین مخالف هستند و به زمین زندگي مي كنند و با دمكراسي و آزادي ما در غرب و نیز با شیوه 
  “  !همین دلیل دست به عملیات تروریستي علیه ما مي زنند

توني بلر، نخست وزیر انگلیس، كه از دوران جنگ خلیج فارس و حمله ي ارتش هاي كشورهاي عضو پیمان ناتو به عراق نقش 
مپریالیسم جهاني در جنایات عدیده اش علیه بشریت در بند و كارگران و                   پا دوي ایالات متحده ي امریكا و دستیار سردمدار ا             

زحمتكشان گیتي را بازي مي كند، به دوره گردي افتاد و از كارگزاران و نوكران سابقه دار امپریالیسم و نظام سرمایه داري                              
ان عمومي زحمتكشان و محرومان غارتگر در منطقه و جهان خواست تا ضمن همكاري و همگامي با اربابان غارتگر خود، اذه

جامعه ي بشري را براي پذیرش تجاوز مستقیم و كشورگشایي كشورهاي صنعتي و سرمایه داري غرب آماده سازند و مواظب                       
 !باشند كه در برابر خیزش هاي احتمالي محرومان غافلگیر نشوند

ـ صنعتي غرب و سخنگویان امپریالیسم و صهیونیسم          آیا به راستي و در حقیقت، چنانكه نمایندگان و پادوهاي الیگارشي مالي                  
جهاني یعني نمایندگان و كارگزاران یكي از درنده خو ترین و خونخوارترین نظام هاي طبقاتي كه جهان بخود دیده ادعا مي كنند 

واشنگتن توسط  و در بوق و كرنا مي دمند، توطئه ي حمله به دو ساختمان تجارت جهاني در نیویورك و ساختمان پنتاگون در                             
اسامه بن لادن طراحي و از خاك افغانستان فقر زده و مصیبت كشیده رهبري شده است؟ آیا توطئه اي با این وسعت و گستردگي 
تنها توسط یك نفر و آنهم دانشجوي مصري بیست و چند ساله اي بنام محمد عطا به وقوع پیوسته است؟ و مهمتر اینكه، آیا                                       

ان، لیبي، عراق و الجزایر و غیره از آزادي و آسایش نسبي كارگران و زحمتكشان مغرب زمین                             زحمتكشان ایران، افغانست   
متنفرند و دل به سوداي زندگي نكبتبار و سراسر درد و رنج خود بسته اند و بر آنند تا دیگران را نیز به همان مصیبتي كه خود                         

 گرفتارند مبتلا نمایند؟
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 سپتامبر كه انجامش تنها از عهده ي ایالات متحده ي امریكا و متحدین غربیش بر مي ١١انه ي آیا عملیات بَربَرمنشانه و جنایتكار
آید، از سوي زحمتكشان مشرق زمین و با هدف رویایي و مبارزه با تمدن و آزادي غرب سازماندهي و به مرحله ي اجرا در                               

 آمده است؟
 !     ضاوت نشیند، سیه رویانِ رسوا و آبرو باخته چه بسیارندمحكمه ي تاریخ در حال تفحص و بر رسي است و آنگاه كه به ق

 بیاد داریم كه تا قبل از فروپاشي اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود و پارچه پارچه شدن اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي و                           
ت متحده امریكا و        دوراني كه دورانِ جنگ سردش مي خواندند، اتحاد شوروي، رقیبي سرسخت و مقاوم در برابر ایالا                                    

در آن دوران، رقابت بین دو ابرقدرت كه هر كدام مناطقي از جهان را محدوده ي                     .  كشورهاي صنعتي غرب محسوب مي شد       
نفوذ و تحت كنترل خود مي دانستند، تصمیم گیري هاي یك جانبه و برنامه ریزي هاي پنهان در باره ي سرنوشت خلقها و تقسیم         

در حقیقت وجود دو ابرقدرت رقیب كه                !  زي و صنعتي را با مشكلاتي روبرو مي كرد                    بازار فروش محصولات كشاور       
ایدئولوژي هاي متقابل و متضادي را نمایندگي مي كردند، در عرصه ي سیاست جهاني باعث شده بود تا زحمتكشان و محرومان 

ر لحظه و هر ساعت در وحشت و اضطراب جوامع عقب افتاده و در حال توسعه تا اندازه اي احساس امنیت و آرامش نمایند و ه
حمله ي راهزنانه و جنایتكارانه ي امریكا و متحدین غربیش به سر نبرند و بي رحمانه و غیر مسئولانه  به بي فرهنگي و توحش 

 !متهم نگردند
ه ي محلي و در دوراني كه پرچم سرخ مبارزه ي زحمتكشان و محرومان جامعه ي بشري، علیه ستم و غارتگري حاكمان وابست

امپریالیسم جهانخوار، از چین و ویتنام تا قلب جنگلها و كوههاي امریكاي لاتین در اهتزاز بود و نوید  رهایي و رستگاري                                     
بشریت در بند و اسیر را مي داد، ترفندها و دسایس امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین المللي به همین سادگي به بار نمي                                 

 !واه غارتگران و جنایتكاران تاریخ نمي رسیدند نشستند و به نتایج دلخ
در آن دوران، سپاه انسانهاي آرمانگر و متعهدي كه به سرنوشت جهان و بشریت مي اندیشیدند، در همه نقاط زمین حضوري                            

نظام این آزاد زنان و آزاد مردان پیكارگر، در مقابل كوچكترین حركات جنایتكارانه و ضد بشري                            !  مستمر و دائمي داشتند      
سرمایه داري واكنش نشان مي داند و با فعالیت هاي خستگي ناپذیر و شبانه روزي خود دیگران را نیز به مقابله و رویارویي                              

شرایط موجود سبب مي شد تا زحمتكشان و محرومان زمین، از اروپاي صنعتي و پیشرفته گرفته تا دور افتاده ! فرا مي خواندند  
نگلهاي بولیوي در تب و تاب رهایي و انقلابات رهایي بخش بسر برند و بنیان ستم را مورد                              ترین مناطق افریقاي سیاه و ج         

 ! تعرض و دست اندازي قرار دهند
با روي كار آمدن خروچف و آپاراتچي هاي طرفدار وي در شوروي و آغاز دوران استالین زدایي و مبارزه با كیش شخصیت،                  

سیاستهاي خروچف به ویژه در زمینه ي همزیستي مسالمت   !  م نوع روسي وارد آمد    اولین ضربات خرد كننده بر پیكر سوسیالیس       
آمیز با امپریالیسم جهاني و كشورهاي سرمایه داري غرب، نه تنها زمینه ساز ایجاد شكاف و چند دستگي در اردوگاه سوسیالیسم 

اید و رفته رفته رو به افول و خاموشي               گردید بلكه باعث شد تا شور و شوق و هیجان انقلابیگري نیز در اروپا فروكش نم                           
 . بگذارد

فعالیت هاي مستمر لئونید برژنف و دستگاه رهبري حزب كمونیست اتحاد شوروي كه با درك وخامت اوضاع خروچف و دار و 
دسته اش را از اریكه ي قدرت بزیر كشیده و خود سكان رهبري و هدایت كشور و اردوگاه را بدست گرفته بودند، هیچگاه                                      

بطوریكه اعتصابات و تظاهرات    !  نتوانست جهان را به وضعیت پیشین بازگرداند و سبب ساز باز آمدن آب رفته به جوي شود                     
 فرانسه و جنبشهاي اعتراضي علیه جنایات امپریالیسم امریكا در ویتنام را مي توان واپسین حركتها و جنبشهایي دانست                    ١٩۶٨

 !ني وي براه افتادندكه به خاطر انسان و ارزشهاي والاي آرما
 میلادي، تناسب قوا در سطح بین المللي به هم خورد و به سود امپریالیسم، انحصارات غارتگر بین المللي،                         ١٩۶٠از دهه ي     

به هم خوردن تناسب قوا، آنهم به نفع نیروهاي ضد ! كنسرن هاي فراملیتي، الیگارشي مالي ـ صنعتي و ارتجاع جهاني تغییر كرد
رایي كه نظام طبقاتي سرمایه داري و معبد خداي بي ترحم سرمایه را پاسداري مي نمودند، موجبات و زمینه                           بشري و واپسگ   

 !  هاي شكست آرمانگرایي بشر در سالهاي پایاني قرن بیستم را فراهم آورد
پیمان نظامي ورشو، فروپاشي اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود، محو شدن اتحاد شوروي از صفحه ي جغرافیایي جهان، انحلال 

برداشتن دیوار برلین، و قدرت گرفتن دولتهاي مرتجع و قرون وسطایي مسلماناني كه با صرف نیرو و هزینه كردن دلارهاي                          
نفتي حوزه خلیج فارس و خاورمیانه با هدف مقابله و رویایي با اتحاد شوروي و نیروهاي كمونیست برانگیخته شده بودند، ایالات 

ا كه نقش عمده و اساسي در برچیدن اردوگاه سوسیالیسم و ویران نمودن برج و باروي رقیب داشت، به قدرتي                         متحده امریكا ر  
سیاست نظم نوین جهاني كه به دكترین بوش . بي رقیب و تصمیم گیرنده در باره سرنوشت جهان و تقسیم بازار فروش مبدل نمود

پدر جرج دبلیو بوش رئیس جمهور فعلي امریكا (  جمهوري جرج بوش ـ تاچر معروف گردیده، براي اولین بار در زمان ریاست
و نخست وزیري مارگارت تاچر در انگلستان  مطرح گردید و با توجه به جو پروستروكایي و گلاسنوستي میخائیل گارباچف                   )  

هان نقش رهبري و رهبر شوروي و دبیر اول حزب كمونیست این كشور كه در میان احزاب كمونیست و ماركسیست ـ لنینست ج
به میدان آمده بود، مورد حمایت و        “  سوسیالیسم بیشتر ـ زندگي بهتر     ”  تعیین كننده را داشت، و با شعار ریاكارانه و فریبنده ي               

ماهیت این سیاست امپریالیستي، بر همگان پوشیده بود بطوریكه          .  پذیرش سیاستمداران راست و چپ سراسر جهان قرار گرفت          
ي و زحمتكشان امریكا و جهان و حتي روشنفكران جهان سوم و ماركسیست ـ لنینیست هاي وطني ما، هیچكس در میان مردم عاد

در حالیكه میخائیل گارباچف در همه ي سخنرانیهاي پرشور و مصاحبه هاي ! از جزئیات و مسائل پشت پرده ي آن خبر نداشت       
حهاي هسته اي انبار شده، سرعت گرفتن شرایط گلخانه اي              مطبوعاتي و رادیو تلویزیوني خود خطر انهدام جهان بر اثر سلا               

زمین و از بین رفتن لایه ي ازون را مطرح مي كرد و جهانیان را از تبدیل شدن جنگهاي داخلي و منطقه اي به یك جنگ جهاني 
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ه در شرایط نظم نوین دیگر با خبر مي كرد و آنان را به صلح و آشتي و زندگي مسالمت آمیز دعوت مي نمود،  چنین شایع شد ك
جهاني، ایالات متحده امریكا و چند كشور قدرتمند اروپایي قیمومیت و سرنوشت جامعه ي بشري را در دست خواهند گرفت و با 
جهاني نمودن سرمایه و انتقال تكنولوژي و صنعت به كشورهاي جهان سوم یا كشورهاي موسوم به جنوب كه میزان بدهي                                  

ي و سرمایه داري شمال سر بفلك مي زند و ارقامي نجومي را در بر مي گیرد،  آن چنان شرایطي را هایشان به كشورهاي صنعت
بوجود مي آورند كه فاصله جهنمي و فاجعه بار بین كشورهاي پیشرفته ي شمال و كشورهاي فقیر و عقب مانده ي جنوب در                               

رفاه و آسایش، همه ي آحاد جامعه ي بشري در كمال              مدت زماني كوتاه بر داشته شود و ضمن تقسیم عادلانه ي كار، ثروت،                  
نیروهاي ارتجاعي راست، با دهاني كف كرده و رگهایي متورم و بیرون زده، پایان                      !  سعادت و خوشبختي روزگار بگذرانند       

ا دوران جنگ سرد را جشن گرفتند و نابودي و انهدام جهان كمونیسم، مرگ ماركسیسم و غیر علمي بودن فلسفه ي ماركس ر                           
رسانه هاي گروهي غرب و كارگزاران و خدمتگزاران هنري و ادبي دنیاي سرمایه داري به تبلیغات گسترده و                       !  اعلام نمودند 

همه جانبه اي علیه كمونیست ها و آرمانگرایان جهان بشري دست زدند و ضمن جاودانه خواندن نظام غارتگر سرمایه داري                           
 ! هاي سوسیالیسم و گور كمونیسم دعوت نمودندجهانیان را به رقص و پایكوبي بر ویرانه 

كوته فكراني چنین كه بهشت متعفن و مشمئز كننده ي خود را بر جهنم توده هاي كار و زحمت جهاني بنا نموده اند، حاضر به                               
حاد جماهیر پذیرش این حقیقت عریان و غیرقابل كتمان نبوده و نیستند كه شكست سوسیالیسم واقعا موجود و پارچه پارچه شدن ات

واقعیت هاي جهان ما در ! شوروي سوسیالیستي دلیلي بر عدم حقانیت ماركسیسم نبوده و مرگ كمونیسم را در پي نداشته و ندارد
گذشته نشان داده و هم اكنون نیز بیانگر این حقیقت است كه ماركسیسم ـ لنینیسم زاده ي جامعه سرمایه داریست و تنها آلترناتیوي 

ن این نظام غارتگر و خوناشام سر بر آورده و بر آنست تا بر ویرانه هاي این نظام تعادل و عدالت اجتماعي                             است كه از درو    
 !برقرار كند

از سوي دیگر نیروهاي چپ و ماركسیست ـ لنینست، یعني استالینیست ها دیروز، با محكوم نمودن سوسیالیسم واقعا موجود،                             
یوار آهنین، پایان دوران انقلاب هاي قهرآمیز و خونین و جنبش هاي كارگري، نوید كمونیسم سربازخانه اي و محصور در پناه د

شكوفایي سوسیالیسم انساني، سوسیالیسم واقعي، سوسیالیسم بشردوستانه و سیاست منافع عموم بشري را سر دادند و ضمن                               
فتند و خواهان دفاع وي از حقوق بشر و           ارسال نامه و تلگراف به پرزیدنت بوش، اقدام بشر دوستانه اش را تبریك و تهنیت گ                     

 ! احقاق حقوق زحمتكشان و محرومان جوامعي چون ایران شدند
حمله ي راهزنانه و ددمنشانه ي نیروهاي نظامي كشورهاي عضو پیمان ناتو و در رأس همه امریكا و انگلیس با جلب موافقت و 

 اتحاد شوروي به عراق و آغاز جنگ خلیج كه به قرباني رضایت میخائیل گارباچف و آپارات چي هاي رهبري حزب كمونیست
شدن هزاران زن و كودك و پیر و جوان عراقي در زیر بمبارانهاي شدید و بدون وقفه ي جنگده بمب افكنهاي پیشرفته و فوق                                

امپریالیسم جهاني و    مدرن جنایتكاران و آدمكشان دنیاي سرمایه انجامید، بار دیگر پرده از ماهیت جنایتكارانه و تبهكارانه ي                         
پشتیبانان سیاست نظم نوین جهاني و گلوبالیزاسیون اقتصادي بر گرفت و خواب خوش خوشخیالان و ساده لوحان عالم سیاست،        

 !بویژه چپ هاي فرصت طلب و بریده از مبارزه را بر آشفت
 لنینیست هاي دو آتشه ي دیروز،        موضع گیري عجولانه و تغییر جبهه دادنهاي فرصت طلبانه ي نیروهاي چپ و ماركسیست  ـ                

این حقیقت را فاش نمود كه این جماعت به آنچه مي گفتند و ادعاهایي كه مي نمودند، هیچگاه اعتقاد و ایماني نداشته اند و  در                               
ي در ضمن زنگ خطر. هیچ زمینه اي نمي توانسته اند پا بر جا و مستحكم باشند و از منافع غارت شده ي خلق پاسداري نمایند                 

را به صدا در مي آورَد و به مبارزان و پیكارگران راه رهایي كارگران و زحمتكشان ندا مي دهد كه این حضرات نوكر صفت و 
ابن الوقت، در آینده نیز قادر نیستند امانت دار زحمتكشان و محرومان باشند و بار سنگینِ مسئولیت هاي انقلابي و مبارزاتي را             

 !بر دوش بكشند
 سپتامبر كه توسط متفكرترین و تئوریسین هاي عالم تروریسم و با رهنمود طراحان و برنامه ١١نانه و مزورانه ي     توطئه ي خائ  

ریزانِ جنایتكار و آدمیخوار امپریالیسم و صهیونیسم كه در سازمانهاي جهنمي سیا و موساد جا خوش كرده اند، طراحي و با بذل 
الي و بانك جهاني و صندوق بین المللي پول به اجرا در آمد، ضمن هوشیار                      و بخشش هاي سخاوتمندانه ي الیگارشي هاي م           

نمودن نیروهاي انقلابي و مبارز و بر ملا نمودن این واقعیت كه شكست ناپذیري و ضربه ناپذیري ایالات متحده امریكا افسانه                          
نه اي شد تا ارتش امریكا كه جهانیان شاهد اي بیش نیست و از درون هم كه شده مي توان ضرباتي به این غول افسانه اي زد، بها

جنایات بیشمارش در كره، ویتنام، افریقا، عراق، بالكان و دیگر نقاط جهان بوده اند، به همراه ارتشهاي كشورهاي اروپایي و                            
بان، در نقاط   بویژه پیركفتار انگلیس، با دستاویز قرار دادن مبارزه با تروریسم جهاني و اسامه بن لادن و حكومت اسلامي طال                       

، )عربستان سعودي، كویت، امارات متحده عربي، عمان، خلیج فارس، دریاي عمان و پاكستان( حساس و استراتژیك خاورمیانه 
و شمال افغانستان براي همیشه مستقر شوند تا شاهرگ حیاتي انرژي را در كنترل دائمي ) تاجیكستان و ازبكستان ( آسیاي میانه 

 !خود داشته باشند
تقرار نیروهاي نظامي غرب در منطقه، علاوه بر هدف كنترل و در دست گرفتن شریان اصلي انرژي جهان، حمایت و                                   اس

پشتیباني از حكومت هاي اسلامي مدرن و معتدلي چون حكومت به اصطلاح اصلاح طلبان دوم خردادي به رهبري سید محمد                        
زیرا در پناه چنین حكومت هاییست . پاكستان نیز خواهد بودخاتمي و حكومت هاي كودتایي اي چون حكومت پرویز مشرف در            

كه ارتش امریكا و انگلیس قادر خواهند بود هر جنبنده اي را كه در برابر قدرت هاي استبدادي و ضد مردمي منطقه قد علم كند               
 .ناتیك از میان بردارندو منافع حیاتي غرب را به خطر بیندازد، با نام مبارزه با تروریسم و سركوب مسلمانان تندرو و ف
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از این پس در منطقه ي خاورمیانه، ماوراء قفقاز و آسیاي میانه، هر فرد و گروه و سازماني كه بخواهد فریاد عدالت جویانه و                            
حق طلبانه ي خود را به گوش ستمدیدگان و زحمتكشان منطقه و جهان برساند، باید بداند كه نامش در لیست تروریستهاي ضد                            

 !     آزادیهاي متداول در غرب قرار خواهد گرفت و با بیرحمي سركوب خواهد شددمكراسي و
حقیقت اینست كه مبارزه با تروریسم، دستگیري و كشتن اسامه بن لادن، جاسوس و خدمتگزار سازمان جاسوسي سیا و                                         

ي حضور گسترده و همیشگي در سرنگوني دولت دست نشانده و امپریالیست ساخته ي طالبان، بهانه و دست آویزهایي هستند برا
 ! منطقه و سرعت بخشیدن به اجراي سیاست نظم نوین جهاني و تحمیل گلوبالیزاسیون اقتصادي به زحمتكشان و محرومان منطقه

در اجراي سیاست نظم نوین جهاني و مبارزه با تروریسمي كه آموزگاران، مربیان و تربیت كنندگان تروریسم جهاني در پیش                          
یهودیت، مسیحیت و اسلام از هر نمونه و قماش و با هر نگرشي به خدمت گرفته خواهند شد تا بدانسان كه بر بي                                گرفته اند،    

عدالتي ها و جنایتكاریهاي گذشته ي جهاني سر پوش گذاشته اند، بر تبهكاریهاي حال و آینده امپریالیسم و انحصارات غارتگر                         
 !گلوبالیزاسیون اقتصادي و مبارزه با تروریسم صورت مي پذیرد، سرپوش بگذارندبین المللي نیز كه در پناه نظم نوین جهاني و 

در جوامع طبقاتي، به ویژه كشورهاي سرمایه داري و صنعتي غربي، تخطئه ي فرهنگ و تمدن جهان سوم، بویژه كشورهاي                         
 بمثابه سلاحي ارزان و مؤثر       آسیایي و افریقایي و صدور فرهنگ منحط و تهي از اخلاق غرب به این كشورها، سالهاست كه                     

با این هدف، كه با تحمیق مردمانِ محروم . مورد بهره برداري دولتها و كارگزاران الیگارشي هاي مالي ـ صنعتي قرار مي گیرد
و زحمتكشان این كشورها،  شعار جاودانگي سرمایه داري، امپریالیسم و آسماني بودن شیوه ي غارتگري سرمایه داران و                                  

بین المللي را مشروعیت بخشند و به یاري فرمانروایان و كارگزاران حلقه بگوش خود و آخرت فروشان بي آزرمي            غارتگران  
كه در درازناي تاریخ سیاهه ي طویلي از جنایت و تباهي برجاي گذاشته و با اغفال توده هاي محروم و زحمتكشان هستي باخته، 

موده اند،  هر گونه مقاومت و پایداري مردمي و بشردوستانه اي را سركوب زمینه ي غارت و چپاول خزائن غیبشان را فراهم ن  
 :زیرا. نمایند

و كلید خزائن غیب نزد خداست كسي جز خدا بر آن آگاه نیست و نیز آنچه در خشكي و دریاست همه                               ”  
یچ دانه در زیر تاریكیهاي زمین و هیچ تر و خشكي نیست جز               را میداند و هیچ برگي از درخت نیفتد مگر آنكه او آگاهست و ه                

  )١( “  .آنكه در كتاب مبین مسطور است
جالب و قابل توجه است كه خداوند این خزائن غیب را نمي گشاید، مگر بر روي انحصارات غارتگر بین المللي و چپاولگراني     

! خاستگاه زیباي ما را بهشت خود و جهنم بشریت مي خواهند             كه میلیاردها انسان زحمتكش و محروم را گرسنه و زمین یعني                
غارتگران و چپاولگراني كه معبد و قربانگاه مخوف خداوندي را پاس مي دارند و در راه جاودانه نمودن روند بهره كشي انسان 

آنان به هر ترفند     !  نیستنداز انسان، از هیچ تلاشي باز نمي ایستند و از ارتكاب سُبعانه ترین جنایات ضدبشري نیز رویگردان                         
رذیلانه و ددمنشانه اي متوسل مي شوند تا اكثریت قریب به اتفاق ساكنان زمین را در زیر خط فقر و در بدترین شرایط ممكن                              

جنایت پیشگاني كه به خاطر رضایت خداوندگار زر و زور و تزویر، در برهه اي از زمان اسامه بن لادن و ! زندگي نگاه دارند
ن طالباني را مي آفرینند تا به نام خداوند و كلیددار خزائن غیب، افغانستانِ ویران  و گرفتار در چنگال جنگ خانگي و        جهادگرا

برادر كشيِ حیدري ـ نعمتي و پشتون و هزاره را به بهانه ي مبارزه با الحاد و كمونیسم خدا نشناس، به خاك و خون و ویراني                               
ارزه با تروریسمي كه خود پروردگان و حامیان بین المللي آن بوده و هستند، به كشتار و خرابي بكشانند و بار دیگر به بهانه ي مب

روي مي آورند تا جانِ جان بدر بردگانِ كشتارهاي بن لادني و طالباني را با دستان خود بگیرند و زنان و كودكان افغاني را با                           
ا اجراي سیاستِ زمین هاي سوخته، به اهداف پلید و شیطاني خود دست بمب بارانهاي بي وقفه و شبانه روزي قتل عام نمایند و ب

 ! یابند
دولت ایالات متحده امریكا و متحدین غربیش، در راه اجراي سیاست هاي الیگارشي هاي مالي ـ صنعتي و صهیونیست هایي كه 

 بهره گیري از عقب ماندگي          با در دست داشتن نبض اقتصادي جهان، خواب حاكمیت و سروري بر جهان را مي بینند، با                              
فرهنگي و عدم آگاهي زحمتكشان و محرومان منطقه، از سویي به دامن زدن  اختلافات دیني، قومي و نژادي و برانگیختن                                  
احساسات آنان مي پردازند و از سوي دیگر با حمایت هاي بیدریغ و همه جانبه از كوتوله ها و ناقص الخلقه هایي چون رهبران    

 گري شیعه در ایران و حكومت كودتایي پرویز مشرف رهبر نظامي پاكستان، شاهراه غارتگري و چپاول خود را           دستگاه خلیفه 
 .  هموار و بي خطر مي سازند

در این برهه از زمان و در دوراني چنین متلاطم و بحراني، تلاش و پیگیري مداوم براي بیداري و هوشیاري مردم، از طریق                            
الیسم، سیاست نظم نوین جهاني و گلوبالیزاسیون اقتصادي و بازار آزاد و برگرفتن نقاب از چهره ي                    افشاي همه جانبه ي امپری     

اسلام سیاسي كه در طول تاریخ منطقه، در خدمت حكام ستمگر و دشمنان قسم خورده ي زحمتكشان و محرومان بوده و از انجام 
، روشنفكران و نویسندگان متعهد و بشر دوستي است كه با درك هیچ جنایتي رویگرداني ننموده است، وظیفه ي آرماني هنرمندان

توان و لیاقت تاریخي مردم و همچنین تحلیل و شناخت حقوق از دست رفته ي ایشان در درازناي تاریخ، و خیانت ها و جنایاتي            
ومات دیني و مذهبي در      كه بیگانگان و كارگزاران منطقه اي آنان با بكارگیري و توسل به قائمه ي شمشیر و خرافات و موه                           

حقشان روا داشته اند، احساس مسئولیت نموده و با درك عمق فاجعه اي كه در منطقه و جهان جریان دارد، تفكر مبارزاتي و                               
. رهایي بخش خود را به سلاح عمل انقلابي و افشاي غارتگران بین المللي و كارگزاران رسمي و غیر رسمي آنان مجهز نمایند  

در سراسر  “  كار و زحمت     ”  فكران و نویسندگان بشردوست و متعهدي كه براي احقاق حقوق ربوده شده ي                    هنرمندان، روشن 
جهان و تنظیم و تقسیم عادلانه و مردمي آن و بر پایي نظامي بدور از سلطه و فرمانروایي سرمایه، ستم طبقاتي و استثمار انسان 

 و آوارگي و دربدري در سرزمین هاي بیگانه و ناشناخته میكوشند و دمي توسط انسان، به بهاي تحقیر و تهدید و زندان و شكنجه
 . از پاي نمي نشینند
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افشاي این حقیقت كه كشورهاي سرمایه داري و صنعتي غرب، یا كشورهاي موسوم به شمال، با پشتوانه ي اندوخته هاي ربوده   
 غارت شده ي آسیا، افریقا و امریكاي لاتین یا به                 مردمانِ محروم و زحمتكشان     “  كار  ”  ي خویش كه تبلور و تراكم نیروي            

اصطلاح كشورهاي جنوب است، به موجودیت تحمیلي خویش و قدرت شیطاني اي كه به ازاء بي خانماني، قتل عام، آوارگي و         
 گرسنگي میلیونها انسان رنج كشیده و دردمند حاصل شده است ادامه میدهند، و زیر سلطه ي تجهیزات نظامي و عملیات                                      

راهزنانه در جهاني كه به دنبال شكست اردوگاه سوسیالیسم، فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و پایان جنگ سرد در سالهاي                              
پایاني قرن بیستم، به جهاني یك قطبي مبدل شده است، پابپاي خلق و آفرینش پیامبران و رسولان و امامان گوناگون، به فرهنگ          

شرو میدهند و آنرا در سراسر جهان مي گسترانند تا بیش از پیش پاسخگوي                               انحطاطي خود روكش و لعاب مترقي و پی                
نیازمندیهاي متجاوزین جهاني و غارتگران بین المللي باشند، وظیفه مبرم و عاجل هنرمندان، روشنفكران و نویسندگان متعهدي               

 !است كه از اسارت انسان و تخریب خاستگاه بشر در رنجند
و بلندگوهاي وابسته بدانها، در كشورهاي توسعه نیافته و نیمه صنعتي جنوب، كه توسط رهبراني رسانه هاي گروهي استعماري   

عقب مانده و دیو سیرت و مجموعه قوانیني قرون وسطایي و واپسگرایانه، اداره مي شوند، براي آلوده كردن و تضعیف فرهنگ 
گرهارد ”  ه ي نظریه پردازان تنگ نظر غربي و              مترقي و ملي جوامع محروم و از هستي ساقط شده ي جنوب، كه به گفت                         

صدراعظم فعلي آلمان فدرال، و برلوس كوني نخست وزیر ایتالیا، جوامع غیر متمدن، عقب مانده و مصرف كننده ي “ شورودر 
محصولات فرهنگي غرب بشمار مي روند، تمهیدهایي بسیار چیده و هر روزه محصولات ضد فرهنگي خود را در بوق و                                  

ي كر كننده و سرسام آور مي دمند تا به هر طریق ممكن، تفكر و عمل ملي را از  محرومان و زحمتكشان جهان گرفته و  كرناها
كشورهایشان را به بستر مناسبي براي رشد و باروري پارازیتِ تنومند و سیري ناپذیر امپریالیسم جهاني و نظام غارتگر سرمایه 

 . داري بین المللي تبدیل نمایند
ف تصورات غلط، باورهاي كپك زده و ادعاهاي سراپا دروغِ و ضد مردمي سیاست بازان وازده و فرصت طلبي كه                              بر خلا 

فروپاشي اتحاد شوروي را به منزله ي پایان مبارزه طبقاتي، مرگ ماركسیسم ـ لنینیسم  و سپري شدن دورانِ مبارزات                                            
انخوار و غارتگر را گربه اي ملوس و انحصارات سرمایه داري            رهاییبخش خلقهاي جهان تلقي نموده و یك شبه امپریالیسم جه            

بین المللي را  بنگاههاي خیریه و نهادهاي طرفدار محرومان و زحمتكشان جهان دیدند، و خود باختگاني كه به دلیل برخورداري 
ایي شده و با فرهنگ خود از زندگي حیواني و بي بند و باري هاي جنسي، شیفته ي فرهنگ منحط و سراپا مبتذل كشورهاي اروپ

وداع گفته اند، دشمن طبقاتي با حسابگري، آینده نگري و برنامه ریزي هاي لازم كه در بیشتر موارد از طریق كارشناسان و                              
متخصصان خود فروخته و گوش بفرمان همان جوامع تقویت میگردد، با خلق آئین هاي جدید، زنده نمودن آداب و سنت هاي                              

پیوسته، برانگیختن پیامبران و امامان نو، نوشتن و انتشار كتب و رساله هاي عملي تازه، تربیت نوگرایان و                        مُرده و به تاریخ       
اصلاح طلبان دیني،  تبلیغ و ترویج شیوه  تفكرات خرافي، اشاعه ي موهوم پرستي، اعتقاد به جادو و جمبل و مراسم هاي آئیني و 

یشه هایي ستبر در آسمان خداوندي و مقدرات و باورهاي عامیانه ي مردم بي                  مذهبي واپسگرایانه ي دوران هاي گذشته، كه ر         
سواد و نا آگاه دارند، به توجیه جاودانه بودن نظام هاي غارتگر، طبقاتي بودن جهان، اجتناب ناپذیز بودن فقر وگرسنگي و غیره 

ي از نعمات بهشت برین، هیچ و پوچ مي مي پردازند و تحمل مصائب و مشكلات دنیوي را در ازاء زندگي آخرت و برخوردار         
انگارند تا توده هاي زحمت و كار را آماده فرمانبرداري، تسلیم و سكوت در مقابل ستمگران و غارتگران داخلي و خارجي                                 

 ! نمایند
، فرا  جمهوري اسلامي ایران و نكبت و ادباري كه سراپاي میهنمان را تحت حاكمیت االله و قوانین خدشه ناپذیرآسماني قرآن                              

 !گرفته است، بهترین و قابل دسترس ترین نمونه ي موجود در جهان معاصراست
جامعه اي با ثروتهاي ملي و منابع طبیعي سرشار و غني، اما فقر زده،  غارت شده، گرفتار در چنگال اعتیاد و فحشاء  و اسیر در 

تانهاي تاریخ سر بر آورده و با دم سرد و مرگ                میان پنجه هاي مسموم و كشنده ي فرهنگي ویرانگر و وارداتي كه از گورس                   
فزایش هر قریحه اي را میخشكاند و هر دگراندیش و نوآوري را به دیار عدم رهنمون میگردد نمونه قابل قبول و مورد تائید                                  

 تولیدات بنجل امپریالیسم بین المللي و انحصارات غارتگریست كه با غارت منابع كشور بر ثروتهاي باد آورده خود مي افزایند و
 !و غیر قابل مصرف خود را با بهایي چند بار گران به باشندگانش مي فروشند

 با نگاهي گذرا به وضعیت نابسامان مطبوعات، زندگي دگراندیشان و آزادیخواهان و فضاي آموزشي كشور در رژیم جمهوري 
داي آسماني بر روي زمین مي دانند، و مشاهده ي           اسلامي و حكمراني آخرت فروشان بیگانه پرستي كه خود را خلفاي االله و خ               

فقر و فلاكتي كه در سایه حكومت خفقان و ترور آخوندي سراپاي كشور را گرفته در مي یابیم كه در نتیجه ي تسلط فرهنگ                                  
  و شبانان و عقب مانده و واپسگراي به میراث رسیده از بادیه نشینان و بیابان گردانِ قرن هفتم میلادي شبه جزیره ي عربستان،

گله چرانانِ كویرهاي خشك و سوزان شبه جزیره ي سینا، و تبعیت از سیاست تعدیل اقتصادي بانك جهاني و صندوق بین المللي 
پول از سوي حكومت بر خاسته از انقلاب و حاكمیت دیني آخرت فروشاني چون سیدعلي حسیني خامنه اي، علي اكبر هاشمي                        

 !  بر كشور عزیز ما چه رفته است و خواهد رفترفسنجاني و سید محمد خاتمي، 
در سرزمیني كه یكي از كهنسال ترین و قدیمي ترین مردم جهان در آن زندگي مي كنند و روزگاراني مهد تمدن و گهواره ي                                

درسي علوم عقلي و دقیقه بوده و به نوبه ي خود حقي بر گردن جهانیان و پیشرفت هاي علمي شان دارد، مطالبي در كتابهاي                              
آموزشگاههایش نوشته شده و بخورد آینده سازانش داده میشوند، كه نه تنها هیچ قرابتي با پیشرفتهاي علمي و صنعتي جهان                                

این مطالب و   .  معاصر ندارند، بلكه مفاهیمي كلي و ضد علمي اند كه با یكدیگر نیز رابطه هایي مغشوش و گمراه كننده دارند                          
ز حقیقت كه توسط آخرت فروشاني ضد مردمي نوشته شده و مورد حمایت و پشتیباني سلاطین داستانهاي سراپا دروغ و عاري ا

و حكمرانان بیسواد و غارتگر قرار گرفته، چنان با واقعیت هاي جهان معاصر و پیشرفتهاي علمي ـ صنعتي و غیره در تضاد                          
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ا به تباهي، فساد اخلاقي و علمي و فلسفي میكشانند كامل قرار دارند كه در نهایت دانش آموزان و سرمایه هاي آینده ي مملكت ر
و میهن ما را كماكان در ردیف عقب مانده ترین كشورهاي جهان و مصرف كننده ي بنجل هاي كشورهاي پیشرفته ي صنعتي                           

دگار چرا كه این موضوعات و مطالب غیر علمي و عوام پسندانه كه جنگ را مشیٌت الهي، زلزله را لطف پرور     .  نگاه مي دارد  
و قحطي و خشكسالي را وسیله ي سنجش و آزمایش بندگان “ االله ” عالم، وجود نظام طبقاتي و بیعدالتي هاي موجود را خواست 

از جانب خداي آسماني مي خواند و زحمتكشان را با تهدید و ارعاب و ترساندن از آتش دوزخ و مار غاشیه و روز هفت هزار                          
تسلیم در برابر این آموزه هاي ارتجاعي و عقب مانده مي كند، در برخورد با واقعیت هاي                      ساله ي قیامت، وادار به پذیرش و          

جهان امروز و آنچه در پیرامون ما جریان دارند، انسان را به تسلیم طلبي در برابر غارتگران، سكوت در مقابل بیدادگري و بي 
ارانه در زندگي روزمره و شكست مفتضحانه در عرصه عدالتي،  ریاكاري در برخورد با هم نوعان ، مصلحت اندیشي كاسب ك    

 .ي زندگي فردي و اجتماعي مي كشانند
در حاكمیت روحانیون آخرت فروش شیعه و تحت لواي ولایت مطلقه ي فقیه، دبستانها، مدارس راهنمایي، دبیرستانها و                                       

! افیزیكي، متشتت و بیماري زا مدفون شده انددانشگاههاي كشور، زیر مجموعه اي از دانستنیها و اطلاعات پراكنده، خرافي، مت
! بطوریكه فضاي آموزشي را جهنم و تنفس را براي جوانان و دانش پژوهان ایراني آزار دهنده، خفه كننده و كشنده ساخته است            

اي روئیت تحت تعالیم عالیه ي آخرت فروشان دستگاه خلیفه گري شیعه كه كشف قوانین توالت رفتن و به تحریر در آوردن دعاه
البول و روئیت الغایت را بزرگترین دستاورد علمي خود مي داند، استعدادهاي كشور در راه حفظ و قرائت قرآن و احكام حیض   
و جنابت و غسل و لواط و زناي محسنه و غیره به هدر میروند و چون آبي زلال در میان شنهاي داغ و روان كویر ولایت مطلقه 

 !ي فقیه مدفون مي گردند
را و به چه دلیل چنین برخوردي صورت میگیرد؟ و مسئولین جنایتكار و بیشرم جمهوري اسلامي، چنین گستاخانه و بي                                   چ

باكانه،  سرنوشت و آینده ي كشور و جوانان آن را ببازي میگیرند؟ بدون شك و با یقین كامل، به دلیل عدم آگاهي و شناخت توده           
یي با ماهیت ارتجاعي و ضد مردمي اسلام سیاسي و تفكرات قرون وسطایي اي كه                 ها از واقعیت هاي جهان معاصر و نا آشنا          

در جوامع پیشرفته اي كه مردمان . توسط آخرت فروشان دستگاه خلیفه گري شیعه به خوردشان داده شده و كماكان داده مي شود
ان آشنایي دارند، خرافات و اوهام آخرت از شناخت و آگاهي نسبي برخوردارند و تا حدودي با مسائل و مشكلات خود و جامعه ش

فروشان و جانیاني كه در لباس رهبران و پیشوایان دیني و مذهبي ظاهر مي شوند به سرعت رنگ مي بازند و كارآیي خود را                           
مردم اروپا و دیگر كشورهاي پیشرفته ي صنعتي، گسست نسبي از خرافات دیني و          !  در جهت تخدیر توده ها از دست مي دهند         

بي خود و راندن این وسیله ي تخدیر و تسلیم بي قید و شرط به گوشه ي كلیساها را مرهون دانشمندان، هنرمندان و                                              مذه
نویسندگان پیشرو و جسور خود هستند كه بدون واهمه از تهدید و خفقان و شكنجه هاي جسمي و رواني خادمان كلیساي واتیكان            

 ! تم و باورهاي پوشالي شان جانانه یورش بردندو بیدادگاههاي جهنمي انگیزاسیون، بر دژهاي س
در سالهاي پایاني قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یكم كه دریچه ها وسیع تري از كاخ رفیع علوم و دانش را بر روي انسان                                      

هل تاریخي گشوده و خواهد گشود، جمهوري اسلامي ایران با سؤاستفاده ي رذیلانه و بربرمنشانه از این ناآگاهي و شناخت و ج               
اي كه خود مروج و مبلغ و توسعه دهنده ي آن در طول تاریخ این سرزمین بوده است، این هدف ارتجاعي و وطن برباد ده را                               
دنبال مي كند تا عملكرد كنوني و آینده ي ارتجاع  و حامیان بین المللي آن، در راه غارت و چپاول سرمایه هاي ملي و ثروت                                

مشروعیت ببخشد و زمینه اي فراهم بیاورد كه این غارت و چپاول و فقر و فلاكت توده ها، بدون                       هاي طبیعي جامعه ي ما را         
دردسر و رویارویي با هرگونه خطر احتمالي صورت پذیرد و سیاست تعدیل اقتصادي و گسترش شبكه ي بازار جهاني و                                    

 المللي و صهیونیسم جهاني كه سیاستمداران و         گلوبالیزاسیون سرمایه داري در جهان یك قطبي و تحت حاكمیت امپریالیسم بین              
تئوري پردازانش، بر اساس تعالیم تلمود و كتاب مقدس، خواب حكومت جهاني یهود و فرمانروایي بر جهان را مي بینند، با                                 

 !موفقیت به پایان برسد و بدون تحمل درد زایماني سخت و طاقت فرسا تحقق پذیرد
ن شناسي، فسیل شناسي، جنین شناسي، قوانین تكامل و غیره با هزاران دلیل و برهان علمي در حالیكه علوم زمین شناسي، باستا

و غیرقابل تكذیب به ما مي آموزند كه انسان از شش میلیون سال پیش یعني از سالهاي پایاني دوران سوم زمین شناسي بر روي 
ري شیعه نیز با هدف نشان دادن چهره اي مترقي و     كره ي زمین مي زیسته و جناب اصلاح طلبان حكومتگر و دستگاه خلیفه گ               

متمدنانه از خود، نمایشگاه هفت هزار سال تمدن و هنر ایراني را در شهرهاي وین و بن بر پاي مي دارند، ما مي بایست به                                   
د بیاموزیم  نوباوگان و فرزندان خود كه در آینده اي نه چندان دور و دراز سكان رهبري و هدایت جامعه را در دست مي گیرن                             

 سال پیش دست بكار شد و در عرض شش روز جهان را خلق كرد و روز هفتم به                                   ۵٧۶٢خداوند تبارك و تعالي در           :  كه
 :باید با زور كتك و تهدید و ارعاب و زندان و شكنجه و اعدام به او بیاموزیم كه! استراحت پرداخت

 خصوصیاتي كاملا مردانه و آدم گونه، از تنهایي و بیكاري در                 این خداي یگانه و ناپیدا، كه دور از دسترس آدمیان است، با                  
آسمانها یا به زباني دیگر، پستوهاي دسیسه و نیرنگ برده داران و استثمارگران شبه جزیره ي سینا، به ستوه آمد و با هدف                                   

ه هاي نیل و گنگ و یانگ تسه و مقابله و ستیز با موجودي به نام انسان كه سابقه ي تمدني چهار پنج هزار ساله در كنار رودخان
زد تا بر همه ي موجودات روي زمین از جمله انسان و                      “  آدم   ”  دجله و فرات و كرخه و كارون داشت، دست به خلقت                       

 !فرزندانش سروري  و خدایي نماید
پرندگان آسمان و بهایم و بر      آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و                   :  و خدا گفت                        ”   

  )٢( “ ... پس خدا آدم را بصورت خود آفرید او را بصورت خدا آفرید. تمامي زمین و حشراتیكه بر زمین میخزند حكومت نماید
 ما، بعنوان شهروند جمهوري اسلامي ایران، اگر به آئین ناب محمدي معتقدیم و به ولایت مطلقه ي فقیه التزام داریم، و نسبت به

سرنوشت و جان و مال و ناموس خود علاقمندیم، با زور و كتك و شلاق و شكنجه هم كه شده مي بایست این موضوع را به                                     
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فرزندان خود تفهیم كنیم و به او بقبولانیم كه علوم عقلي و نتایج حاصله از آنها حرف مفتند و كساني چون ارشمیدس، ادیسون،                           
ار حاصله از كشفیات آنان را در خشكي و دریا و آسمان مشاهده مي كنیم و هر به نوعي با داروین، گالیله، نیوتون و غیره كه آث     

هم )  ابن بابویه   (  آنها سر و كار داریم، عوام فریبان و كلاهبرداراني بیش نبوده اند و در مقام مقایسه به خاك پاي شیخ صدوق                            
امام از مشك ) مدفوع ( و غایت ) ادرار ( اعلام نمود كه بول اندیشمند و دانشمندي كه به كشفي بزرگي دست یافت و ! نمي رسند

 :موظفیم نیستیم به فرزندان و نوباوگانمان بگوئیم كه! خوشبوتر است
این خداوند بزرگ و بخشنده كه بر آسمانها و همه ي كائنات فرمانروایي میكند، وجود خارجي ندارد و ساخته و پرداخته ي ذهن         

هاي اولیه و عوام فریبان آخرت فروشي است كه دین و مذهب را سرمایه ي زندگي انگلي خود                          ترسو و وحشت زده ي انسان        
 ! نموده اند و با هدف اغفال و به تسلیم واداشتن زحمتكشان و محرومان به پخش خرافات و اوهام در میان خلایق دامن مي زنند

س در باره ي پذیرش یا عدم پذیرش آنچه مي گویند تصمیم             نباید به فرزندانمان بگوئیم به نیروي عقل و منطق مراجعه كن و سپ              
 !بگیر

حق نداریم به فرزندانمان بگوئیم كه خداوند بزرگي كه در آسمانها غنوده و بر تخت جواهر نشان عرش تكیه زده، همان برده دار 
 و فحشاء و بیسوادي و جهل، آنان را و فئودال و سرمایه داریست كه بار از گُرده ي مردم مي كشد و با دامن زدن به فقر و اعتیاد

 ! به عذاب الیم گرفتار مي نماید
نباید به فرزندان خود بگوئیم، اگر چنین نبوده و نیست، چرا این قادر بزرگ و آفریننده ي كائنات آدم را به شكل و شمایل خود                               

ار، جبار، خودخواه، حسود، ریاكار، جاني، موجودي قه.  آفرید و از روح خود در كالبدش دمید تا خلیفه اش بر روي زمین باشد؟
 !شهوت پرست، لجباز و یك دنده كه در ناآگاهي و جهل دست به هر جنایتي مي زند و از هر حیواني درنده تر و وحشي تر است

زیرا از سویي خود و فرزندانمان را به خطر مي اندازیم و از سوي دیگر مورد حمله و طعن و لعن                                        !  اینها را نباید گفت      
هنرمندان، نویسندگان و مبارزان فرصت طلب، سازشكار و نان به خرخ روز خوري قرار مي گیریم كه معتقدند نباید به دژ باور 

مبادا كه این موجود سر به راه، تسلیم شده و !. و اعتقادات توده ها حمله كرد و خواب شیرین چندین هزار ساله اش را آشفته نمود
 ! ر عالم بیداري و هشیاري كاري را كارستان نمایدانعطاف پذیر هراسان شود و د

این موجود قهار و    !  داستان خلقت آدم را بر اساس داده هاي به اصطلاح تاریخي آخرت فروشان و اوهام پراكنان پي مي گیریم                     
! باني مي نمودجبار و لجباز و یك دنده و شهوت پرست كه آدمش نامیدند، در بهشت خداوندي احساس تنهایي و دلتنگي و بي همز

آدم، با خیره سري به تباهي و فتنه      !  دیو شهوت نیز به گاه بیداري در درونش شعله مي كشید و  وي را كلافه و بیقرار مي نمود                      
تباهي و شهوت پرستي وي به حدي رسید كه ! . گري روي آورد و با اعمال دیوانه وار خود آرامش بهشت خداوندي را بر هم زد

فرشتگان و سایر موجودات بهشتي از قبیل الاغ ها،  شترها، گاو ها و گوسفند هایي فراهم آورد كه بدون                         مزاحمت هایي براي     
چندي نگذشت كه آدم ! ستر عورت در چراگاه بهشت مي خرامیدند و با به نمایش گذاشتن آلات تناسلي خود دل از آدم مي ربودند

 . پروردگار مهربان را فراهم آوردتباهي خود را به دیگران نیز سرایت داد و مایه نگراني
و با هیچ بهیمه اي جماع مكن تا خود را . و با ذكور مثل زن جماع مكن زیرا كه این فجور است                                      ” 

  )٣(“ . به آن نجس سازي و زني پیش بهیمه اي نه ایستد تا با آن جماع كند زیرا كه این فجور است
خنان حكمت آمیز پروردگار، بر این موجود خود سركه تا آن لحظه به درخت معرفت نزدیك نشده و میوه اش را                           نصیحت و س  

 !نخورده بود تا به یاري آن بتواند بر تبهكاریهاي خود از جمله دیو شهوت غلبه كند، اثري نبخشید وكارگر نیافتاد
و زني كه به بهیمه اي . ه اي جماع كند البته كشته شود و آن بهیمه را نیز بكشیدو مردیكه با بهیم                                     ” 

  )۴( “ .نزدیك شود تا با آن جماع كند آن زن و بهیمه را بكش البته كشته شوند خون آنها بر خود آنهاست
ر این موجودتنها كه شبیه خودآفریده لاجرم، خداوند ب! این تهدیدها و شاخ و شانه كشیدن ها هم به جایي نرسید و ره به جایي نبرد

آدم نیازي مبرم ! بودش رحمت آورد و به این فكر افتاد تا او را از تنهایي و زندگي كسالت آور و خسته كننده ي بهشت نجات دهد
 را خانه اش را جارو كند و دست و پایش. برایش غذا بپزد. همسري مي خواست تا او را از تنهایي نجات بخشد       !  به جفت داشت  

بمالد و آنگاه كه دیو خفته ي شهوتش بیدار شد، بستري بگستراند و خودش را در اختیار او بگذارد تا هر چه میخواهد بكند و                                   
 ! كشتزارش را شخم بزند و در بستر آن بذرهاي اصلاح شده و نادر بپاشد

ا راضي كند كه دست به آفرینشي جدید اما خداوند حوصله ي خلقت جدیدي نداشت و نمي توانست خودش ر. این خواست آدم بود
از !  حتي فكرِ رفتن به كارگاه خلقت و دست زدن به كاري جدید، حالش را دگرگون میكرد و حوصله اش را سر میآورد                           !  بزند

خلیفه اي كه از هر جهت شبیه خودش بود و گل سرسبد آفرینش و                  .  سوي دیگر پاي خلیفه و جانشین برگزیده اش در میان بود             
چه كند؟ چه نكند؟ بالاخره خودش را راضي كرد و حضرت آدم را بر روي یكي از نیمكت                         !  خلوقاتش قرار داده بود    اشرف م 

! هاي چوبي باغ بهشت دراز كرد و دست بیك عمل جراحي متهورانه و خلقتي بي سابقه زد كه در نوع خود یگانه و بي نظیر بود
از آن دنده ي كج و معوج زني ساخت شهرآشوب و فتان تا همسر و جفت و                  بدین ترتیب كه یكي از دنده هاي آدم را برداشت و             

 .كُلفَت آدم باشد
و خداوند خدا خوابي گران بر آدم مستولي گردانید تا بخفت و یكي از دنده هایش را گرفت و گوشت                                   ” 

و آدم گفت همانا اینست       .  رفته بود زني بنا كرد و ویرا بنزد آدم آورد             و خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گ             .  در جایش پُر كرد    
  ) ۵ (“ .استخواني از استخوان هایم و گوشتي از گوشتم از این سبب نساء نامیده شود زیرا كه از انسان گرفته شده

متعال این موجود ظریف و     و دانست كه خداوند قادر       وقتي كه آدم از خواب گران برخاست و زن را در كنار خود مشاهده كرد                
شكننده و در عین زیبا و دلربا را از دنده ي چپ خودش درست كرده است، لبخندي رضایتمندانه زد و در كمال تبختر و                                             

 !نامید) لاشه یا مُردار ( خودخواهي، وي را نساء  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۸

در آن فضاي ملكوتي و . نداشتنساء در شر آفریني و جار و جنجال و فتنه انگیزي، دست كمي از شوي خود یعني حضرت آدم 
و آنگاه كه آدم از كوره . بهشت خداوندب، مرتبا ایجاد دردسر میكرد و آدم را درگیر دعواهاي بیخودي و مسائل ناموسي مینمود              

پسران زیبا روي بهشتي كه هیچگاه ( در میرفت و پاشنه هایش را بالا مي كشید و از خانه بیرون مي رفت تا حساب غلامانهاي  
چشم چران و متلك گو را كف دستشان بگذارد، نساء نیز                 .)   نمي شوند و خداوند وعده شان را به فرزندان آدم داده است                    پیر

این دفاع و طرفداري از شوي، ظاهرا عیب و ایرادي             .  چارقدش را به كمرش مي بست و با داد و هوار وارد معركه مي شد                     
 مي انگیخت، حركت زشت و غیر اخلاقي نساء بود كه از پشت حمله میكرد و          اما آنچه ناپسند بود و خشم خداوند را بر         .  نداشت

 ! آلت تناسلي و بیضه هاي طرف را در دست مي گرفت و با همه ي توان و قدرت فشار مي داد
ننده اش رها اگر دو شخص با یكدیگر منازعه نمایند و زنِ یكي پیش آید تا شوهر خود را از دست ز                                             ”  

  )۶( “ .پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نكند. كند و دست خود را دراز كرده عورت او را بگیرد
خداوندكه آدم، یعني رونوشت برابر با اصل خود را آفریده بود تا برماهیان دریا و پرندگان آسمان و خزندگان و حشرات زمین و 

ش بر كره ي خاكي مي زیستند فرمانروایي كند، بدنبال بهانه اي میگشت تا خلیفه ي خود را از                  انسانهایي كه از میلیونها سال پی     
اما آدم حاضر به ترك بهشت نبود و چشم پوشي از . بهشت براند و به زمین، یعني محل دائمي حكومت و مأموریتش روانه نماید     
 حد و حصر وگاه و بیگاه با فرشته گان و حوریان               آن همه نعمت و مكنت و بر خورداري از هم آغوشي و همبستري هاي بي                    

سكونت و زندگي ! بهشتي كه مقاربت با آنان به گفته ي ملامحمد باقر مجلسي، چهل سال طول مي كشد، برایش سخت ناگوار بود
جهنم سوزان در میان خاكیان، آنهم در منطقه اي بیاباني و بي آب و علف چون شبه جزیره ي عربستان، بي شباهت به اقامت در 

 !و پر شراره هاي آتش پروردگار نبود
خداوند، از روي ناچاري دست به دامان شیطان، فرشته ي مقربي كه بعلت تمرد از فرمان خداوند و سجده نكردن آدم، مورد                               

 میوه ي   غضب قرار گرفته و كینه ي شدیدي نسبت به آدم داشت، شد و از او خواست تا نساء را بفریبد و وادارش نماید تا از                                 
درخت معرفت بخورد و شویش را هم بخوراند تا با این بهانه بتواند آنان را از بهشت اخراج و به محل مأموریت دائمیشان روانه 

نصفش را خورد و نصفه ي دیگرش را با          .  میوه اي چید  .  نساء به تحریك وسوسه ي شیطان به درخت ممنوعه نزدیك شد           !  نماید
به بهانه ي این كار كه نافرماني از دستورات خالق محسوب مي شد، خود و شوهرش مورد                      .  دعشوه گري و طنازي به آدم دا         

خداوند بنا به دلیل تفكرات آدم گونه ي خود، نساء را مورد عتاب قرار داد و    .  خشم خداوند قرار گرفتند و از بهشت اخراج شدند         
 ... 

را بسیار افزون گردانم با الم فرزندان خواهي زائید و اشتیاق تو بشوهرت               و به زن گفت الم و حمل ت                                      ”  
  )٧( “ .خواهد بود و او را بر تو حكمراني خواهد بود

خداي آسمانها، نساء را به دلیل نافرماني، نزدیك شدن به درخت معرفت و خوردن میوه ي آن مجازات كرد و مقرر داشت تا به           
 . عت، فرزندش را در رحم داشته باشد و با زایماني دردناك به جهان بیاوردمدت نه ماه و نه روز و نه سا

انسان را با ایجاد جو ترور و خفقان وادارند تا عقیده اي بي پایه و اساس و بي منطق و                       !  چه سرنوشت غم انگیز و رقت آوري        
و در راه تحقق آن از هیچ كوششي دریغ       اشدسراپا دروغ را تا مرتبه ي یك قانون هستي بپذیرد و نسبت به آن وفادار و متعهد ب                   

 !نورزد و و تا آنجا پیش برود كه حتي دست به جنایت و كشتار همنوعان بیگناه خود نیز به دلیل عدم مخالفت با عقیده اش بزند
 آورده شدن به فرض كه انسان متفكر، محقق و گرفتار عقل، بپذیرید و به خویشتن خویش بقبولاند كه پیش از خلقت آدم و بیرون         

نساء از پهلوي چپ این موجود متكبر و از خود راضي كه حتي مادر و آفریننده ي خود را تا این پایه حقیر و پَست مي شمارد،                  
انسانهاي دیگري بر روي زمین نمي زیسته اند، یا اگر مي زیسته اند، بطور طبیعي وضع حمل نمیكرده و همنوعان خود را به                           

آیا این موجود گرفتار عقل، از ! ي كرده یا مانند پاره اي از موجودات میكروسكپي كپي مي نموده اند         طرق دیگري باز آفریني م    
این حق برخوردار است كه از خود بپرسد، ماده ي بقیه ي حیوانات و جانوران  كه پیش از آدم و نساء آفریده شده بودند و خداوند 

مت بر آنها خلق نمود، به چه گناهي مورد خشم و غضب خداوندي قرار بزرگ و خالق كائنات، آدم را به منظور سروري و حكو
 !گرفتند و درد زایمان شدید و پر درد و رنج نصیبشان شد؟

 :نه، هزاران بار نه، زیرا در اینجاست كه آژیر خطر به صدا در مي آید و از سوي پروردگار جهانیان فرمان مي رسد كه
هرگز از چیزهائي مپرسید كه اگر فاش گردد شما را بد آید و غمناك میشوید و اگر پرسش آنرا      اي اهل ایمان                        ”  

بهنگام نزول آیات قرآن واگذارید قرآن براي شما هر چه مصلحت است بیان میسازد و خدا از عقاب سئوالات بیجاي شما                                      
  )٨( “ .درگذشت كه خدا بخشنده و بردبار است

جده را به مناسبت     (  دا نمودن یكدیگر بر روي زمین، در شبه جزیره ي عربستان و در شهر جده                     آدم و جفتش نساء، پس از پی        
پس از ( آدم پس از یك راه پیمایي طولاني . سكونت گزیدند و به زندگي خود ادامه دادند.) فرود نساء در آن، به این نام نامیده اند

و سپري نمودن دوران تجردي دراز مدت، !)  نساء در جده فرود آمدرانده شدن از بهشت، آدم در كوههاي سراندیب هندوستان و 
به مجرد رسیدن به جده و باز یافتن همسرش، به دور از هیاهوي بهشت و در شرایط عدم حضور فرشتگان و غلمانهاي دلربا و         

 .نامید) مادر عالمیان ( فریبنده كه در اطرافش مي پلكیدند، ناچارا، همسرش را حوٌا 
ت و فرزندان آدم به سبب آشنایي با انسانهایي كه در اطرافشان مي زیستند و از یك زندگي پیشرفته بهره مند بودند،                            قرنها گذش 

بدنبال دست یابي به كاري بهتر از چوپاني و گله داري و برخورداري از یك زندگي بهتر، مجبور شدند حصار زندگي عقب                                 
 . بستان و صحراي سینا را در نوردند و پاي به جهان خارج بگذارندمانده و عاري از تمدن خود در شبه جزیره هاي عر

در نتیجه ي تماس فرزندان آدم با انسانها و مشاهده ي تمدنهاي پیشرفته اي كه در مصر، شمال افریقا، میان رودان و نواحي                                 
ن بعمل مي آمد، و آگاهي        غربي، جنوبي و مركزي ایران وجود داشت و بر خوردي كه در این جوامع با همنوعان بویژه زنا                         
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یافتن از وجود ایزد بانواني در آئین و مذاهب این اقوام كه در كنار دیگر ایزدان و خدایي كه قادر مطلق بود، به رتق و فتق امور 
 این! جهان و هدایت هستي مي پرداختند، تا اندازه اي از فشار بر روي زنان خود كاستند و كمتر به تحقیر و سرزنشش پرداختند     

 :  عمل و برخورد، چنان خشم و غضب خداوند را برانگیخت كه خطاب به موسي، فرستاده و پیامبر خود گفت
  ) ٩( “ . در هر سال سه مرتبه همه ي ذكورانت بحضور خداوند یَهُوَه حاضر شوند                                  ” 

موجودي بنام زن را ببیند و حضورش را در معبد پر جلال و جبروت خداوند بزرگ و قادر متعال، دیگر نمیخواست و مایل نبود 
زن مورد نفرت و انزجار خداوندگار عالمیان بود و فرزندان آدم، به تبع فرمانبران و بردگان گوش به فرمان چنین                  .  خود بپذیرد 
 !پروردگاري

ا، زنداني نموده بودند و هیچگونه تماسي با           گفتیم كه فرزندان آدم تا مدتها خود را در شبه جزیره ي عربستان و صحراي سین                      
آنان  بصورت یك خانواده و قبیله ي هم خون زندگي            .  ، شمال افریقا و فلات ایران نداشتند       )بین النهرین   (  تمدنهاي میان رودان    

، توسط مردان میكردند و بیشتر فعالیتهاي تولیدیشان كه عبارت از گله داري و دامپروري و شترچراني و راهزني و چپاول بود                  
زنان نقشي در تولید نعمات مادي نداشتند و بیشتر به خانه داري و بچه داري و بزرگ كردن فرزندان اشتغال . قبیله انجام مي شد

مردان غیور قبیله كه خود را مالك و صاحب اختیار همه چیز و همه كس مي دانستند و از سویي به فرامین خداوندگار                           .  داشتند
 نهادند، براي زنان و دختران نه تنها اعتبار و ارزشي قایل نبودند بلكه در بیشتر موارد از این موجودات                              خود نیز گردن مي     

تولد هر دختري در جامعه، به !  مصرف كننده و دست و پاگیركه كوچكترین نقشي در گردونه ي تولید نداشتند، نفرت نیز داشتند                 
به همان اندازه كه تولد پسري شادي و          .  تمند قبیله و طایفه فرود میآمد       منزله ي ضربه اي بود كه بر روح و روان مردان غیر                

خداي آسماني نیز به این شیوه .  سرور را به خانه اي میآورد، تولد یك دختر باعث تحقیر و سرشكستگي اعضاء خانواده مي شد                  
 .نمودي تفكر دامن میزد و لحظه به لحظه این موضوع را به فرزندان آدم یادآوري و گوشزد مي 

بني اسرائیل را خطاب كرده بگو چون زني آبستن شده . و خداوند موسي را خطاب كرده گفت                                       ” 
و در روز هشتم گوشت غلفه ي او مختون             .  پسر نرینه بزاید آنگاه هفت روز نجس باشد موافق ایام طَمث حیضش نجس باشد                    

 تطهیر خود بماند و هیچ چیز مقدس را لمس ننماید و به مكان مقدس داخل نشود تا ایام طهرش                       و سي و سه روز در خون       .  شود
( “ .و اگر دختر بزاید دو هفته بر حسب مدت طمث خود نجس باشد و شصت و شش روز در خون تطهیر خود بماند                        .  تمام شود 

١٠(  
ر و دانشمند به نام جادوگر، بي حقوقي زنان و                    این شیوه ي تفكر، به انضمام سنگسار كردن زنان، آتش زدن زنان متفك                           

وابستگیشان به مردان و آنها را موجودي نفرین شده و بي اعتبار دانستن، و حتي ختنه نمودن آنان، قرن ها و قرن ها بر مغزهاي 
 زندگي صحرایي متحجر فرزندان آدم حكومت راند و پا به پاي خشونت و بیرحمي و جنایتكاري اي كه زائیده ي شرایط اقلیمي و

و بیاباني است، زنان یعني نیمي از جمعیت جامعه را به موجوداتي حقیر، بي ارزش و فاقد اعتبار هاي فردي و اجتماعي مبدل                  
 . نمود

واقعیت این است كه در صحراهاي خشك و سوزان و بي آب و علف عربستان سعودي و سینا، اگر زن كشتزاري براي مردان                      
امه ي حیات  خانواده و قبیله و بدنیا آوردن پسران غیور، جزء وظایف طبیعي او محسوب نمي شد، فرزندان نبود و بقاء نسل و اد

! غیور و متعصب آدم، نسلش را از روي زمین برمیداشتند و خاطر خود و خداي آسمانیشان را براي همیشه آسوده مي نمودند                           
 ي زندگي و پاسداري از وي، از روي ناچاري و بیچارگي                   تحمل زن و نگاهداري او در حصار خانه، تقبل پرداخت هزینه                  

سرنوشت و ادامه ي حیات خانوادگي و قومیشان با سرنوشت و هستي این موجود نفرین شده گره خورده بود و ! فرزندان آدم بود
 ! به هیچ عنوان  نمي توانستند آنرا بگسلند و خود را نجات بخشند

وانین آئین هاي ابراهیمي و رساله هاي عملي آخرت فروشان شیعه بویژه احكام مربوط به اگر با دقت و ژرف نگري به احكام و ق
جماع و زنا و لواط و جماع با حیوانات نگاه كنیم، در مي یابیم كه بیابانگردان خشن و بیرحم شبه جزیره و صحراي سوزان و                             

خوابي هاي بي نتیجه و بي فرجام نیز نداشته اند و بي آب و علف، نیازي به زنان براي عشق بازي، لذت بردن، شهوتراني و هم  
زیرا این مردان    .  مایل نبوده اند وقتشان را در راه این نیازها آنهم در كنار موجودي ضعیف و دست و پا گیر صرف نمایند                                 

ي گوسفند و جنگجو و بیابانگرد بیشتر اوقات زندگي خود را در سفر و حضر مي گذرانیدند و در همه ي لحظات در كنارگله ها                
در چنین شرایطي نیز به اندازه ي كافي الاغ و شتر و گاو و گوسفند و سگ و ! رمه هاي شتر و اسب و استر و الاغهایشان بودند

 . گربه در اختیارشان بود تا با آنان نزدیكي كنند و شهوت به غلیان آمده ي خود را فرونشانند
، فرزندان آدم ترجیح مي دادند به جاي زنان، با مردان و كودكان كم سن در صورت عدم دسترسي به حیوانات و جانوران اهلي        

جماع با  .  و سال همخوابي و نزدیكي نمایند و منظره ي بهشت و غلمانهاي خوبروي و همیشه جوان آنجا را تداعي نمایند                                      
 بوده و هست كه از همان آغاز حیوانات، لواط با همجنسان و دوري جستن از زنان، در میان این جماعت به حدي رایج و متداول

بعنوان معضل و مشكلي اجتماعي نمودار گردیده، به نحوي كه قسمت قابل توجهي از دستورات الهي، پیامبران برگزیده، امامان 
و از آنجا كه ! و علماي دیني و مذهبي این جماعت به آن اختصاص داده شده  و هر یك در مذمت آن مسائلي را گوشزد نموده اند

 شنوایي نبوده و فرزندان آدم سیلي نقد را به حلواي نسیه كه همانا دلخوش كردن به آخرت و كامیابي از پسران زیباروي                            گوش
بهشتي باشد ترجیح مي داده اند، با هدف جلوگیري از انقراض نسل خلفاي پروردگار و موجوداتي كه به شكل و شمایل خود                                 

كه همین عمل، یعني عمل لواط را با زنان عقدي و كنیزان خود انجام دهند و مطمئن آفریده است، به آنان توصیه و یادآوري شده 
 . باشند كه عملشان نه تنها عذاب و كیفري در پي نخواهد داشت، بلكه پسندیده نیز خواهد بود

مو را از بیخ : مي كنداز حضرت امام موسي منقول است سه چیز است كه هر كه لذتشان را یافت ترك ن                          ” 
  )١١( “ .گرفتن و جامه را كوتاه كردن و وطي كنیزان كردن
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 :و برگ عبور و مجوزي دیگر
كسي با كنیزي جماع كند و خواهد كه با كنیز دیگر پیش : از حضرت صادق منقول است                                               ”  

  ) ١٢( “ ...باكي نیست با كنیز وطي كند و: یث صحیح وارد شده استدر حد. از غسل جماع كند وضو بسازد
و چون دو برگ عبور و مجوز یاد شده در گذشته صادر شده اند و ممكن است به بهانه ي مرور زمان و سپري شدن تاریخ                                       

ه جدیدترین نسخه ي      مصرف مورد قبول واقع نشوند و عمل كننده را به دردسر بیندازند و گرفتار خشم پروردگار نمایند، ب                               
موجود دستور العمل شرعي كه توسط نابغه ي دوران و رهبر سپاهیان شیطان و نیروهاي ضد ایراني و ضد زحمتكشان و                                   

 : محرومان و مدافع حقوق كاخ نشینان غارتگر و ضد مردمي قلمي و ابلاغ گردیده است، استناد مي كنیم
  )١٣( “ .وطي در دبُر زن حائض كفاره ندارد” 
 اما در جواب آن عده از مسلمانان ایراني خوش نشین در اروپا و شاه الهي هاي رانده از وطني كه با عوامفریبي و سؤاستفاده             و

از ناآگاهي و عدم شناخت توده ها، هنوز هم رذیلانه و فرصت طلبانه در پشت خرافات دیني و مذهبي سنگر گرفته اند و با خط                  
طاب و بني امیه، بني امیه و بني عباس، بني عباس و صفویه، صفویه و قاجاریه، قاجاریه و فاصل كشیدن میان اسلام عمربن خَ     

پهلوي، پهلوي و خمیني، خمیني و طالقاني و منتظري و شریعتي و خاتمي و غیره، خواب بازگشت به ایران و احیاي اسلام ناب  
احترام به باور توده هاي زحمت و محرومان جامعه، شانه          محمدي را مي بینند و ماركسیست لنینیستهایي كه با بهانه قرار دادن               

از بار مسئولیت هاي خود در قبال خلق خالي مي كنند و به علت نداشتن جسارت و توان مبارزه و گدا صفتي مزمني كه به همراه 
 ها را از به اصطلاح       رسوبات دیني و مذهبي در رگهایشان ته نشین شده است، آزادي فعالیت در ایران و امكان پیوند با توده                         

اصلاح طلبان دوم خردادي و سید محمد خاتمي كه پایه هاي حاكمیت و اقتدار نامردمیشان را بر خون به ناحق ریخته شده ي رفقا 
و یاران حضرات بر پا نموده اند، گدایي مي نمایند، یادآوري مي نماییم كه نه تنها اسلام، بلكه همه ي ادیانهاي یكتاپرست                                         

از جوهره اي واحد و یكسان برخوردارند و پس از گذشت هزاران سال دیگر نیز كماكان ارتجاعي و ضد تعقلي و ضد ابراهیمي 
 ! علمي خواهند بود

چون با افسانه ي آفرینش و دوباره كاري پروردگار عالمیان آغاز نمودیم و ناچارا به مبحث زن و دیدگاه هاي فرزندان آدم در                            
 موضوع را از دیدگاه خداوند ابراهیم و موسي و عیسي و محمد و علماي برگزیده اش پي میگیریم تا این مورد وارد شدیم، همین

هنرمندان و نویسندگان و مبارزان راه رهایي ایران و آینده سازان میهن ما بدانند كه تاریخ و سرنوشتِ زحمتكشان و محرومان                        
 ! ده ي آنان گذاشته استجامعه ي در بندمان چه وظیفه خطیر و قابل توجهي را بر عه

همزمان با انتقال قدرت از یونان به ظاهر دمكرات به روم برده دار، یعني بزرگترین و قدرتمندترین قدرت برده داري كلاسیك                         
روي زمین، احكام و دستورات دیني تورات كه در لباسي جدید و با نام مسیحیت ظاهر شده بود، در مقابله با آئین مهرپرستي                                

ملوك الطوایف كه از مرزها امپراطوري روم نیز گذشته و به جزیره ي انگلستان رسیده بود، بلافاصله مورد حمایت و اشكانیان 
پشتیباني استثمارگران و غارتگران دنیاي برده داري قرار گرفت تا با وعده هاي فریبنده و سراپا دروغِ بهشت و دوزخ و زندگي 

 میلیونها برده اي كه با شدیدترین و بیرحمانه ترین صورت ممكن استثمار مي شدند آخرت، چوب تكفیر و سركوبي باشد بر علیه 
و با كار توانفرسا و كشنده بر روي زمینها و مزارع برده داران، بر قدرت مالي غارتگران و چپاولگراني مي افزودندكه به                                 

دند و بهشت خود را بر جهنم بردگان بنا مي              نمایندگي از سوي خداي آسماني و در پناه طلا و قائمه ي شمشیر فرمان مي ران                      
 . نمودند

پاپ ها و كشیشان مسیحي، با موعظه و پند و اندرز و سخنراني هاي پرطمطراق در باره ي لطف بیكران خداوندگار جهان،                                
 شاق و هستي زحمتكشان را میفریفتند و با وعده هاي شیرینِ زندگي آخرت آنان را به تسلیم در برابر ستمگران و تحمل كارهاي    

رفرم مسیح و تجدیدنظرهاي وي در احكام و فرامین عهد عتیق نتوانست در كنار فرهنگ مغلوب                    !  بر باد ده دعوت مي نمودند      
! روم، حق و حقوقي براي زحمتكشان جامعه و زنان كه نیمي از توده ي زحمت و بردگان را تشكیل مي دادند به ارمغان بیاورد          

 بردگان، یعني تولیدكنندگانِ این فرمانرواي مطلق العنان گیتي، موجوداتي بودند در شكل و شمایل چرا كه زر حاكم مطلق بود و       
تا چه رسد به زنان كه نیمه اي از این موجود به حساب مي ! انسان كه از هر گونه حق زندگي و حقوق و مزایایي بي بهره بودند

 !آمدند
ه و گمراه كه بدون در نظر گرفتن جانفشاني هاي و مبارزات جسورانه ي                برخلاف ادعاي سراپا غلط و بي اساس عده اي ناآگا           

قهرمانان دوران روشن گري اروپا، مسحیت را مترقي تر و پیشرفته تر از دیگر آئین هاي ابراهیمي بویژه در برخورد با مسئله         
ح آسماني ادیان و مذاهب ابراهیمي، در ي زنان مي دانند، كلیه قوانین و احكام مدون شده در تورات یعني اولین كتاب به اصطلا

با نقل نقطه نظرها و شیوه ي نگرش و برخورد ! آئین مسیحیت نیز از اعتبار كامل بر خوردارند و قدسیت خود را حفظ نموده اند
پاره اي از قدیسان مسیحیت و آخرت فروشان دنیاي متمدن در باره نیمي از جمعیت ممالك پیشرفته و صنعتي یعني زنان،                                     

 !تلنگري به مغزهاي خفته و ناآگاه مي زنیم
 :پال قدیس، یكي از مبلغان و مروجان مسیحیت، معتقد است كه

 “.سر هر مردي مسیح است، سر زن مرد است، سر مسیح خداست                            ” 
به بردگي واداشتن بندگان      این خشكه مقدس افراطي كه همچون سایر همپالكي هاي مذهبي خود، وظیفه ي آخرت فروشي و                            

محروم خداوند در برابر غارتگران و زالوهاي خون آشام جامعه ي بشري را بعهده دارد، با حرارتي باور نكردني و با استناد به 
 : كتاب مقدس، فریاد بر مي دارد كه
آسایش و به خاطر مرد آفریده شد نه مرد           زن از مرد به وجود آمد نه مرد از زن، زن براي                                                       ”  

 “.براي آسایش و به خاطر زن
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ترتولیان، یكي دیگر از این خشكه مقدسان، ضد بشري كه در قرنهاي دوم و سوم میلادي میزیسته، خطاب به نیمي از جمعیت                           
جامعه و احكام و دستورات      جامعه ي انساني یعني زناني كه ستم مضاعف را بر دوش مي كشیده اند و در برابر قوانین مدني                          

 :چنین مي گوید“ كلیسا و جنس دوم ” مذهبي راه به جایي نداشته اند، به نقل از كتاب 
چه آسان مرد را نابود ... آیا نمیدانید كه شما حوٌا هستید؟   شما دروازه ي شیطان هستید                                               ” 

 “.به دلیل مرگي كه براي ما به وجود آوردید، حتي پسر خدا نیز ناچار از پذیرش مرگ شد. كردید، تصویر خدا را
، كه در جواني موجودي ناراحت و پر حادثه و ماجرا جو بوده و پس از هدایت به یكي                   ) میلادي   ۴٣٠ ـ   ٣۵۴(  آگوستین قدیس    

” رباب كلیسا دارد و در مورد زنان به نقل از كتاب               از مشهورترین آباء كلیساي لاتیني تغییر چهره داده، عقایدي چون دیگر ا               
 :.چنین به قضاوت مي نشیند“ نامه هاي بهشت 

 “.زن بدون مرد كامل نیست، مرد بدون زن كامل است. مرد به شكل خدا آفریده شده نه زن                         ” 
ي و چوپاني گله ي گوسفندان را بدست گرفته بود و در              این نجات دهنده آدمیان و ارشادگري كه پس از مسیح، تركه ي پاسدار                

همه ي دوران زندگیش تلاش نمود تا نحله ي افلاطوني را با مسیحیت و عقل را با ایمان آشتي دهد، در سخنان گهربار دیگري به 
 :میگوید“ سیماي زن در فرهنگ ایران ” نقل ازكتاب 

و منبع ... حیواني است كه نه استوار است و نه ثابت قدم، بلكه كینه توز است و زیانكار          زن                                           ”  
 “.همه ي مجادلات و نزاعها و بي عدالتیها و حق كشي ها

 :و سر آخر اینكه توماس آگیناس، یكي دیگر از قدیسان عالم مسیحیت، معتقد است كه
 “... زن توانایي آمیزش با شیطان را دارد” 

 كه این ناجیان بیمقدار و آخرت فروشان بي كفایت، مجادلات، نزاع ها و بي عدالتي هاي موجود در كره ي خاكي را نه مي بینیم
نتیجه ي نظام طبقاتي، استثمار بي رویه و ظالمانه ي انسان از انسان، غارتگري خود و متحدان قدرتمند و شمشیر بدستشان، بلكه 

ودي كه در طول تاریخ بشریت ذلیل و اسیر و برده ي غارتگران و زیانكاران جامعه ي موج. به حساب زیانكاري زن مي گذارند
بشري بوده و در بیشتر اعصار و قرون ستمي مضاعف را بر دوش كشیده و حتي در دوران شكوفایي صنعت و عصر                                             

 !انفورماتیك به كالایي قابل خرید و فروش مبدل شده است
ر مگوي جامعه ي ما هستند و ابرازشان به منزله هجوم و حمله ایست به باور توده ها و                        این نوع مسائل و موارد مشابه، اسرا        

توده ها، باید در ناآگاهي خود بمانند و به امید آخرت و برخوداري از بهشت خداوندي، با كار و رنج و فلاكت                               !  مقدسات آنان 
 ! ایندروزافزون خود، بهشت این جهاني غارتگران و آخرت فروشان را آبادان نم

براستي ستمي كه بر بشریت میرود و جنایاتي كه بنام توده ها و پاسداري از اعتقادات آنان صورت میگیرد، تا چه اندازه مورد                           
توافق و پشتیباني توده است؟ آیا توده هاي كار و زحمت كه قرباني ستم و بي عدالتي آخرت فروشان جامعه ما هستند، سیاست                             

لفاي جنایتكار و خونآشام خداوند را، با همه ي باورمندیشان به دین و مذهب مي پذیرند و از آنها         هاي غارتگرانه و ضدبشري خ    
 حمایت مي نمایند؟ 

همین مردم عامي و فریفته شده توسط آخرت فروشان و دستگاه جنایت پیشه ي خلیفه گري شیعه، خمیني                    !  و هزاران بار نه    !  نه
حت اندیشي هاي كاسبكارانه و سازش كاریهاي رذیلانه اي كه سیاست پیشگان خود                 آن امام برگزیده و ماه نشین را بدون مصل          

در بیشتر  !  فروخته و هنرمندان و نویسندگان مجیزگوي ما پیشه كرده بودند، یزید زمان لقب دادند و مهر كفر بر پیشانیش زدند                         
ربانیان خشم حیواني خمیني و همپالكي هایش كه شهرستانها و روستاهاي دور و نزدیك، به هنگام تشیع جنازه ي اعدام شدگان و ق

مي خواستند ادامه ي جنگ و سپس شكست خفت بار خود در جنگ هشت ساله ي با عراق را توجیه و ماستمالي نمایند، فریاد مي 
 :زدند

 “! نه آن یزید، این یزید! اي داد از ظلم یزید” 
 علم و تعقل و آرمانگرایي، توسط آخرت فروشان و پاسداران جهل و        كشتار زندانیان سیاسي و قتل عام دگراندیشان و پاسداران         

آیا !  تباهي و استمرار بخشندگان غارت و چپاولگري، نه براي اولین بار در تاریخ بشریت اتفاق مي افتد و نه براي آخرین بار                           
گر همه ي كساني كه مورد خشم و    این كشتارهاي سُبعانه و ددمنشانه مورد تائید و توافق زحمتكشان و محرومان جامعه است؟ ا                

غضب دین فروشان قرار مي گیرند و به محاكم مذهبي كشانده مي شوند، در دادگاههایي علني محاكمه شوند و زحمتكشان و                              
محرومان از حقایق با خبر شوند، آیا دین پناهان جرأت و شهامت اعدام و قتل عام كردن آنان را دارند؟ اگر این محاكمات كه بنام 

 بر پاي مي شوند و خون بیگناهان را هدر مي دهند، مورد تائید و پشتیباني توده هاي زحمتكش و مذهبي جامعه هستند، چرا                خدا
آخرت فروشان و جنایتكاران مذهبي از علني شدن آنها وحشت دارند و متهمین را در پشت دیوارهاي بلند زندان و درهاي بسته                

 ي بیدادگاهها به محاكمه مي كشانند؟
نچه در غرب مي گذرد و چشم هموطنان ناآگاه و از همه جا بي خبر ما را خیره نموده است، بطوریكه دسته دسته و گروه گروه آ

به آئین مسیحیت روي مي آورند و پس از عمري مسلماني و االله اكبر گفتن غسل تعمید مي گیرند و در برابر خاج و كشیش به                                
مسیح و پیروان او، بلكه آزادیهاي دنیاي سرمایه داري و نتیجه ي جانفشاني هاي پیشگامان زانو در مي آیند، نه هدیه اي از سوي 

هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان و روشنفكراني كه با حمله به بنیان جهل و اركان كلیساي قرون وسطا                     !  عصر روشنگریست 
! شریت را گامي دیگر به جلو راهنمایي و هدایت نمودندراه گشودند و با در هم كوبیدن بساط فئودالیسم عقب مانده و واپسگرا، ب           

 !اگر كسي را باید سجده كرد و در برابرش به زمین افتاد، به حق آن قهرمانان جسور و با شهامت، سزاوارترینند
  در قرن دوازدهم میلادي، به خاطر جلوگیري از حركت آزادیخواهانه مردم و سركوب آزادیخواهان و مبارزان راه رهایي                              

بشریت در بند كه از ستم زمینداران بزرگ و پاسداران شیوه تولید غارتگر فئودالي و ریاكاري و آخرت فروشي عوام فریبانه ي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۱۲

ارباب كلیسا كه با اتكا  كتاب مقدس و دستورات و فرامین آسماني پروردگار، از منافع ظالمانه ي زمینداران و فئودالان حمایت             
ا شورشهاي پراكنده ي خود منافع غارتگران فئودال و اربابان كلیسا را با خطر مواجه مي                                 و ب   مي نمودند، به جان آمده         

این اقدام جنایتكارانه كه به خاطر تفتیش عقاید و مبارزه با            .  نمودند،كلیساي واتیكان دست به اقدامي ضدبشري و جنایتكارانه زد          
! ، جامه ي عمل پوشید، تشكیل بیدادگاههاي انگیزاسیون بود         متخلفان مذهبي و شك كنندگانِ جاودانگي نظام غارتگري و چپاول            

اداره ي این بیدادگاهها كه توسط رؤساي مذهبي هدایت میشدند، در قرن سیزدهم از جانب پاپ به عهده ي جمعي از تاركان دنیا     
 هزار نفر را ٣۴٠ور اسپانیا  بر سرنوشت اروپائیان حكومت راندند، تنها در كش١٨این بیدادگاههاي الهي كه تا قرن . گذاشته شد

 . هزار نفر را در میان شعله هاي سوزنده آتش سوزاندند٣٢به شكنجه و اعمال بیرحمانه و ضدبشري محكوم نمودند و 
اصلاح طلب آلماني و بنیانگذار مكتب پروتستان، كه به دلیل اخاذي كلیسا از مردم و گرفتن پول  ) ١۵۴۶ ـ ١۴٨٣( مارتین لوتر 
 آنان، با پاپ و كشیشان كلیساي كاتولیك در افتاد و با ایجاد رفرم در این آئین توحیدي، پروتستانیسم را بنیانگذاري         و اعتراف از  

او با همه ي      .  نظري بهتر از دیگران نداشت و در را بر روي همان پاشنه اي چرخانید كه هزاران سال چرخیده بود                                 .  كرد
اختلافها باعث بدعت گذاریش گردیدند، خداوندگاري مي ستود كه زن را خوار                  اختلافاتي كه با ارباب كلیسا داشت، و همین              

 : لوتر بر این باور بود كه! میدارد و از پذیرش وي به عنوان انسان سر باز میزند
رمانرواي مرد آقا و ف. مردان باید بر زنان چیره باشند. پایین تر بودن مقام زن نسبت به مرد امري طبیعي است                  ” 

 “.خانه است
 در ژنو جمهوري ١۵۴١پیشواي نهضت مذهبي و رفرم در فرانسه كه در سال ).  میلادي   ١۵۶۴وفات  (  و بالاخره جان كالون     

 : دیني بر پا نمود و بنیان گذار فرقه اي گردید كه به نام  وي كالونییسم نامیده میشود، در باره برابري زنان و مردان میگوید
شوهر . مردان میتوانند چندین زن داشته باشند. برابري زن با مرد مغایر با نظام طبیعت است                            ”             

 “.و بچه داشتن بهتر از نداشتن آنهاست
ه همراه همه ي این تفكرات سخیف و زن ستیزانه كه در دو آئین توحیدي و ابراهیمي یهودیت و مسیحیت بازتاب داشته و دارد،  ب

تفكرات و سنن بیاباني اعراب عربستان كه در مجاورت یهودیان و مسیحیان زندگي مي كردند با شدت و حدت هر چه تمامتر                            
مورد پذیرش و حمایت قبایل و طوایف صحرا نشین و بیابانگرد قرار داشت و بر جامعه ي عقب مانده و گرفتار در چنگال                                    

 .نه فرمان مي راندموهومات و خرافات بت پرستانه و جاهلا
بر خلاف تصور و ادعاي عده اي كه آگاهانه سیاه بر روي سفید میآورند و ادعا میكنند كه زنان، در محیط عربستان پیش از                                  
اسلام از آزادي و برابري بیشتري برخوردار بودند، در این محیط گرفتار در سرانگشتان جاهلیت عرب، زنان از هیچ حق و                             

محمد و آئین نوپاي     .  د و اعراب به راستي دختران را زنده به گور میكردند و به دیار عدم میفرستادند                      حقوقي برخوردار نبودن   
وي، در حقیقت زنان را از پاره اي از تفكرات عقب مانده و زن ستیزانه ي اعراب نجات بخشید و آزادي هاي نسبي اي به آنان           

 . در میان زنان، گواهي بر این مدعاستپشتیباني زنان از آئین جدید و موقعیت محمد! اعطا نمود
یكي از این سیاه بر روي سفید آورندگان، ازدواج خدیجه با محمد پیش از اعلام پیامبري را نشانه ي آزادي زنان و حق انتخاب                      

 ، یكي از  ) هجري قمري     ٣ قبل از هجرت ـ       ۶٨تولد  (  خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزي،         .  همسر از سوي زنان میداند      
 سال نداشت و از حسن شهرت برخوردار بود ازدواج           ٢۵زنان ثروتمند قریش بود كه در سن چهل سالگي با محمد كه بیش از                  

 ...تو خود حدیث مفصل بخوان از این. كرد
بدون شك و تردید جامعه ي ما نیاز به یك دوران روشنگري عمیق و همه جانبه دارد تا یخ قطور و ضخیم اوهام و خرافات                                      

انجام این مهم نیز به  عهده ي   !  ن هزار ساله بشكند و زحمتكشان و محرومان را از این دامگه هلاك و نابودي نجات بخشد                  چندی
 ! هنرمندان، نویسندگان و روشنفكراني بشر دوستي است كه به انسان و مقام والاي او مي اندیشند

 دارند، باید بدون ترس و واهمه از خشم اهریمنان و                   هنرمندان و نویسندگان متعهدي كه دل در گرو مردم و عشق به میهن                      
پاسداران معبد خداي سرمایه، بر جهل و خرافه پرستي و موهومات چندین و چند هزار ساله اي كه با خون توده ها عجین شده و 

ه مبارزه كنند و نقاب از      به باورهاي آنان مبدل گردیده بتازند و با آنچه مایه تباهي و فلاكت انسانهاي دردمند و اسیر است جانان                     
چهره ي آخرت فروشان دیني كه در همه ادوار تاریخي به غارتگري و جنایت پرداخته اند و خونآشامان بین المللي را یاري و                           

 !مساعدت نموده اند، برگیرند
ري كشورهاي  توده هاي كار و زحمت و همه ي محرومان جامعه باید بدانند كه خاندان آل سعود، پادشاهان و رؤساي جمهو                              

اسلامي، خمیني و عوان و انصارش و ملا محمد عمر در افغانستان، همه و همه مسلمانند و هر یك بنا به تفسیر و برداشت خود           
این مسلمانان معتقد و متعصب با همه ي اختلاف           !  از اسلام، از سیره رسول خدا برخوردارند و پاي بر جاي پاي او میگذارند                 

ارند، شیوه ي حكومتمداري و فرمانروایي خود را كاملا مطابق حكومتمداري پیامبر بنا نموده اند و به                     نظرهایي كه با یكدیگر د     
همان طور كه بر خلاف تبلیغات مسموم و هلاك كننده ي دستگاه خلیفه گري شیعه و ! زعم خود سرانگشتي نیز به خطا نمي روند

ني امیه، پادشاهان غزنوي، صفوي، قاجار و حتي پهلوي مسلمان             ذوب شدگان در ولایت مطلقه فقیه، خلفاي راشدین، خلفاي ب             
 !بودند و به احكام شریعت و قوانین اسلامي معتقد و پاي بند

رهبران جمهوري اسلامي ایران كه به امت وعده ي ! راه دور و دراز نرویم و خود را با اگر و مگر و شاید و باید درگیر ننمائیم
ثروتهاي باد آورده شان را بنگیرید و ! مي را میدادند، اكثرا در قید حیاتند و در مصدر قدرتحكومت علي و برقراري قسط اسلا

كدامشان مسلمان نیستند؟ هاشمي رفسنجاني یا خامنه اي؟ ناطق نوري یا سید محمد خاتمي؟ واعظ طبسي یا ! دمي با خود بیندیشید
ریزي یا یوسف صانعي كه دو میلیون دلار امریكایي براي             علي مشكیني؟ احمد جنتي یا موسوي اردبیلي؟ سیدحسین موسوي تب            

كشتن سلمان رشدي جایزه مي گذارد؟ شاید هم شیخ صادق خان خلخالي كه چك ده میلیون توماني را تقدیم امام خمیني مي كند تا 
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مان جامعه كه آنان نیز تنور جنگ ایران و عراق را گرم نگه دارد؟ كدام؟ در مقابل، نیم نگاهي نیز به توده هاي زحمت و محرو   
چه مي بینید؟ حقیقت اسلام و واقعیتي كه بر سرنوشت توده هاي محروم و زحمتكشان به خاك سیاه نشسته، بر ! مسلمانند بیندازید 

 !اساس همان باورها و معتقداتش فرمانروایي میكند
م پناه و آخرت فروش حاضرند شبي را با          كدام یك از آقایانِ اسلا    !  حضرت ختمي مرتبت نان جو میخورد و در مسجد میخوابید            

این توده ي غفلت زده و در گهواره ي موهومات و خرافات خوابانده شده كه ! نان جو سحر كنند؟ در مسجد خوابیدن پیش كششان
و شهادت و مرگ جانگداز فرزندان و جوانان كشورش را نمي بیند ولي بخاطر مرگ علي اكبر امام حسین با قمه و زنجیر و تبر 

تبرزین بر سر و روي خودش مي كوبد و دنیا را به خون مي كشد، كدام یك از این حضرات رهبري را مستقیما یا از طریق                                    
 زن  ١٧رسانه هاي ارتباط جمعي در حال تناول فرمودن نان جو مشاهده كرده است؟ از همه مهمتر، حضرت ختمي مرتبت                              

را از ایشان گرفته بودند و او را وادار مي كردند تا براي آرام كردنشان به زناني كه خواب و راحت و آرام و قرار ! عقدي داشت
خدعه و نیرنگ متوسل شود، بگذریم از زنان صیغه اي و همه ي زنان جامعه كه متعلق به ایشان بودند و خداوند آنها را بر وي  

از مسائل و مشكلات خوراك و       !    ي برگیرد حلال فرموده و دستور اكید صادر فرموده بودند كه هیچ زني نمي تواند از تو رو                      
 حضرت این بانوان حرم را كجا میخوابانید؟ در مسجد؟! لباس و همخوابي با این بانوان صرف نظر مي كنیم

 وعده حكومتش را به ما دادند ١٣۵٧حضرت امیر، مولاي متقیان علي ابن ابیطالب، همان كسي كه پس از پیروزي انقلاب بهمن 
 آن كردند كه چنگیزخان مغول و تیمور گورگاني هم نكرده بودند، نان جو و نمك و سركه میخورد و همه ي                             و با ما و مملكت      

 پسر از سوي حضرت، بازگو كننده ي كل ٢٣٢به یادگار گذاشتن   !!!  ثروتش را بین مستمندان و فقیران جامعه تقسیم مي فرمود          
 !حقیقت است

! ا میخورد و شب و روز خود را در عبادت و شكر خداوند سپري میكرد                  حضرت موسي كاظم به اندازه ي پوست گردویي غذ           
چنین حضرتي كه بنا به گفته مورخان و نویسندگان خودفروخته و هرجایي، آنچنان نحیف و رنجور بود كه بادش مي برد و به                            

 پشتشان فرو كردن، چنان لذت اندازه ي پوست گردویي غذا میل مي فرمودند،  از كجا مي دانستند كه خوابیدن با كنیزان و  در                      
بخش و دلچسب است كه مؤمنان و پرهیزگاران با یك بار آزمایش مشتري دائمیش خواهند شد؟ موضوعي كه علامه ي بزرگ و 
دانشمند عالیقد عالم تشیع، ملا محمد باقر مجلسي، آنرا به رشته ي تحریر در آورده و براي استفاده ي ایندگان به یادگار گذاشته                      

 : جمله ایست متداول و مصطلح كه مي گویند!  بگذریم!است؟
 “! ما حق دخالت در مسائل شخصي دیگران را نداریم و مسئله ي شخصي رفیق بخودش مربوط است                              ” 

اگر چنین نبود، ! ارندبپذیریم كه دشمن طبقاتي و آخرت فروشان خنزر پنزري از ما آگاه ترند و نبض كار را كاملا در دستشان د
مزدور بیسوادي چون آخوند قرائتي از طریق سیماي جمهوري ارتجاع و به بهانه ي تدریس قرآن ملتي شصت میلیوني را                                   

 !!!بیشعورتر از الاغي باركش نمي خواند
و روایت دروغین و    دشمن به اتكاء همین آگاهي و بهره گیري از تجربیاتي كه در طول زمان به دست آورده، توانسته داستانها                        

ساختگي خود در باره ي نان جو خوردن امامان و رهبران دیني و مذهبي را به باور مردم مبدل كند و از این راه آنان را به                                     
باور و اعتقادي كه توده ها را ! تسلیم و تحقیر و سكوت در برابر غارت و چپاول بي رویه ي خود و اربابان بین المللیش وادارد              

له كردن بابكها، بر دارنمودن حلاجها، به توبه واداشتن گالیله ها، به اعتراف كشیدن گلسرخي ها و بر زبان آوردن                       در برابر مث  
این جمله كه سوسیالیسم را در مكتب مولا علي آموخته است و  تجاوز به ناموس ملتي در پشت دیوارهاي بلند زندانهاي مخوف               

  ! به سكوت و نظاره گر بیطرف بودن وامیدارد
دستگاه خلیفه گري شیعه كه تا دیروز با عطایا و كمك هزینه هاي رژیم هاي پادشاهي و با استفاده از مساجد و تكایا و حسینه ها             
و مدارس مذهبي، توده ها را با وعده ي بهشت و آسایش ابدي در آخرت مي فریفت و نقش دستیار هیئت حاكمه را در غارت و                      

 و دزدیدن انقلاب از دست انقلابیون و توده            ١٣۵٧مي كرد، با پیروزي انقلاب بهمن ماه           چپاول ثروت هاي ملي كشور بازي          
هاي فریب خورده و بي خبر، حاكمیت مطلق و همه جانبه بر سرنوشت توده ها را از آن خود نمود و به عنوان خلیفه ي االله و                                  

ب و تحقیر سنن و آداب و رسوم توده و تیشه زدن به پرچمدار دین خدا، به خدایي مشغول شد و با همه ي توان، همزمان با تخری  
 ! ریشه فرهنگ مردم، به تبلیغ و ترویج احكام و دستورات تخدیر كننده و گمراه خود پرداخت

دشمني كه بر میهن ما حكومت مي كند و قدرت سیاسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و غیره را در دستان بي كفایت خود دارد،                
 مي داند، زماني كه مراكز آموزشي و دانشگاهي ما زیر آواري از تعلیمات خرافي دیني و الهیات و روایت به خوبي و به درستي

هاي بي پایه و اساس و گمراه كننده ي مشتي واپسگراي دگم اندیش و آخرت فروشِ ریاكار و ضدبشري كه با هدف غارت و                                 
 به میدان آمده اند، مدفون گردد و به دست فراموشي و نسیان چپاول و كشتار و چوب حراج زدن به منابع طبیعي و معنوي كشور

سپرده شود، فرهنگي براي آینده برجاي نخواهد ماند تا در برابر ارتجاع و بیدادگري امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین المللي 
 عاریتي واپسگرا و ضد علمي، در جامعه اي بي فرهنگ و پذیراي فرهنگهاي !  قد بر افرازد و دست به مقاومت و پایداري بزند          

كه پایه در گذشته هاي دور و دراز دارند و نتیجه اي جز تباهي و عقب ماندگي تاریخي ببار نخواهند آورد، به ناچار دروازه ها                   
و آنگاه كه فرهنگ یك ملت، یك سرزمین و یك كشور، در برابر فرهنگي بیگانه      !  به روي فرهنگهاي وارداتي گشوده خواهد شد       

میلي به زانو در آمد و به مجموعه اي از خیالبافي هاي پوچ و خرافي، داستانها و روایات بي پایه و اساس و رؤیاهاي غیر           و تح 
قابل دسترسي و محال مبدل گردید، از مفاهیم مترقي، آگاه كننده، سازنده و ملیت چه مي ماند؟ ملتي كه دنیا را به آخرت مي                                   

ذراند و فقر و ذلت و بدبختي و ادبار را ودیعه اي الهي و مشیت پروردگار عالمیان میداند، فروشد، با خیالات پوچ روزگار مي گ
صد چندان تسلیم تر و گوش به فرمان تر از امروز بر جاي مي نشیند و به استناد این باور مسخره و سراپا تزویر و ریاكه كلید                        

ر بر روي آنان كه او یعني خداوندگوشه ي چشمي به آنان                 كلیه ي خزائن غیب، نزد پروردگار است و آنها را نمي گشاید مگ                  
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دارد، بر غارتگري و چپاول دزدان بین المللي چشم میدوزد و مرگ نوباوگان خود را در چنگال دیو سهمگین گرسنگي و فقر                            
هر گونه حركت با وحشت از آنكه، ! بدون آنكه تحركي نشان دهد و درصدد چاره جویي و علاج واقعه بر آید              !  نظاره گر میشود  

و اعتراضي از جانب وي نارضایتي پروردگار را موجب گردد و خشمش را برانگیزد و او را از همه ي نعمات بهشت و زندگي 
 !اخروي محروم و بي نصیب گرداند

 كه در آن بهشت .و پاداش آن صبر كامل شان باغ بهشت و لباس حریر بهشتي لطف فرمود                                           ” 
و سایه ي درختان بهشتي بر سر آنها و میوه هایش در دسترس و . بر تختها تكیه زنند و آنجا نه آفتابي ببینند و نه سرماي زمهریر

كه آن بلورین كوزه ها نقره ي خام و به اندازه و              .  و باجامهاي سیمین و كوزه هاي بلورین بر آنها دور زنند             .  به اختیار آنهاست  
آنجا چشمه ایست كه سلسبیلش      .  و آنجا شرابي كه طبعش زنجبیل گرم و عطرآگین است به آنها بنوشانند                .  مقدر كرده اند  تناسب  

و در آن بهشتیان پسراني زیبا كه تا ابد نوجوانند و خوش سیما، بخدمت میگردند كه در آنها چو بنگري گمان بري كه لؤلؤ . نامند
بر بالاي بهشتیان    ..  شاهده كني عالمي پر نعمت و كشوري بینهایت بزرگ خواهي یافت               و چون آن جایگاه نیكو را م          .  منثورند

این بهشت بدین . لطیف دیباي سبز و حریر سطبر است و بر دست هاشان دستبند نقره فام و خدایشان شرابي پاك و گوارا بنوشاند
  ) ١۴( “ .نعمت و عظمت پاداش اعمال و سیعتان مشكور و مقبول است

 خطر نمودن راه غارت و آماده نمودن جامعه براي پذیرش غارت و چپاول جامعه توسط غارتگران بین المللي و                                  براي بي 
كارگزاران خودفروخته ي داخلي آنان، براي تربیت آدم كشان حرفه اي و شكنجه گران بي عاطفه و ضد مردمي اي كه بدون                            

 اندیشي و ضدیت با خداي سرمایه و غارتگري غارتگران از پاي            ذره اي ترحم و احساس انساني قربانیان خود را به جرم دگر            
در مي آورند و بدیار عدم مي فرستند، براي اعزام جوانان و نوجوانان كشور به كام اهریمن جنگ و ادامه ي جنگي ضدمردمي  

ش روزافزون بیكاران، و امپریالیسم خواسته به مدت هشت سال و براي توجیه فقر و نكبت و ادبار زحمتكشان، سر در گمي ارت           
اعتیاد جوانان و تن فروشي دختران و زنان جوان براي بدست آوردن لقمه اي نان در ام القراي اسلامي و سرزمیني كه بر                                    
دریایي از نفت و گاز خوابیده و سالانه میلیاردها دلار به صندوق حرص و آز سیري ناپذیر سردمداران و حكومتگرانش میریزد، 

فتن مردمان با وعده هاي پوچ بهشت، همخوابي با حوران بهشتي، كام دل گرفتن از پسراني كه هیچگاه پیر                         مي باید ضمن فری    
نمي شوند و نوشیدن شرابهایي گرم با عطر و طعم زنجبیل كه قدرت باء را زیاد میكنند و باعث میگردند تا مومنین و                                                   

ند و عقده هاي نهفته ي دنیوي و آرزوهاي بر باد رفته شان        پرهیزگاران، در آن عشرتكده ي ابدي، با مشكل جنسي روبرو نگرد           
 ! را برآورده نمایند، بزرگترین تحمیل و تحقیر فرهنگي نیز عملي گردد

بیهوده نیست كه از سوي انحصارات بین المللي و غارتگران جهاني، سالیانه این همه كارشناس و متخصص و پیامبر و امام و                       
وسایل رسانه اي بكار گرفته میشوند تا به تحمیق زحمتكشان جوامع بشري بپردازند و مغول وار                 عالم رباني تربیت مي شوند و        

بي دلیل نیست كه هر روزه، با هزاران ترفند و حیله هاي رنگارنگ، فرهنگ                   !  بر پیكره ي فرهنگ ملل فقیر و در بند بتازند             
 نیست كه در كشورهاي عقب مانده ي موسوم به كشورهاي      و بیهوده !  مردمان فقیر و غارت زده، فقیر تر و نیمه جان تر میشود            

جنوب، مطبوعات و آثار ادبي مترقي و آگاهي دهنده، در ردیف مخرب ترین و ویرانگر ترین سلاح هاي ممكن قرار میگیرند و        
 ممیزي كشیده مي    پا بپاي در بند كشیدن و اعدام دگراندیشان و نوآوران، هر روزه هزاران واژه و مفهوم مترقي و جدید نیز به                         

 !شوند و گردنشان با گیوتین بي ترحم و بي عاطفه اي كه سانسورش مي نامند، زده مي شود
دیكتاتوري و سانسور در قلمرو مطبوعات و ادبیات و هنر و اندیشه، مثله كردن و اعدام و تبعید دگر اندیشان در ایرانِ تحت                                 

بسته به امپریالیسم و محافل غارتگر بین المللي، چنان وسعت و دامنه اي           حاكمیت ولایت مطلقه ي فقیه و نظام سرمایه داري وا          
گسترده یافته است كه بررسي همواره و لحظه به لحظه ي آن وظیفه هر هنرمند و ادیبي است كه با وجود همه ي تحولات مثبت         

 خیزش بزرگ غارتگران بین المللي و منفي جامعه ي بشري و دوران یكه تازي امپریالیسم و میلیتاریزه شدن جهان یك قطبي و               
به منظور تصاحب جهان و اجراي سیاست گلوبالیزاسیون اقتصادي ـ نظامي، وجدان سیاسي خود را از دست نداده و آن را در                      
جهت نجات حقیقت و بیداري زحمتكشان و توده هاي محروم جامعه كه قرنهاست در گهواره ي غفلت و ناآگاهي خوابانده شده                            

 ! و هوشیار مي دانداند، بیدار
با مراجعه به تاریخ ایران و كنكاش و تفحص در صفحات به خون و دود نشسته ي آن در مي یابیم كه جامعه ي در بند و غارت         
شده ي ما، بویژه در هزار و چهارصد ساله ي گذشته، یعني از زمان شكست رستم فرخزاد در قادسیه و پیروزي نهایي سعد ابن    

 اعراب فتح الفتوحش نامیدند، به اندازه ي كافي تاوان سكوت و تحمل و تسلیم در برابر فرهنگ تحمیلي و                        وقاص در نهاوند كه    
جنایات و بیدادگریهاي رژیم ! اجحاف هاي روز افزون بیگانگان و منادیان وكارگزاران حلقه بگوش آنان را پرداخت نموده است

عه در این بیست و اندي سال بخوبي و با وضاحت تمام نشان داده                ضد بشري جمهوري اسلامي ایران و دستگاه خلیفه گري شی            
است كه در صورت ادامه ي سكوت و تسلیم توام با ترس و وحشت و دلهره، در آینده نیز مجبور به پرداخت تاوانهاي سنگین                               

 !تري خواهیم بود و چه بسا كه به اقوام مرده و منقرض شده ي تاریخ بپیوندیم
! جش با دشمن مرتجع و طبقاتي، گنجینه ي تجربیات منطقه اي و جهاني ما بسیار غني تر و پر بار ترست                       در مقام مقایسه و سن     

تجربیاتي كه به حافظه ي تاریخ سپرده شده و متاسفانه هیچگاه مورد استفاده و بهره برداري سطحي ما نیز قرار نگرفته و باعث 
هنرمندان، نویسندگان و   !  رد و عوام فریبي خود را استمرار ببخشد          شده تا دشمن سرسخت و ضدبشري آگاه تر از ما گام بردا                

روشنفكران جامعه ي ما، آنچنان به بي توجهي، فراموشكاري تاریخي و  آلودگي به خرافات و موهومات دیني و مذهبي گرفتار             
 االله نوري مشروعه خواه، آمده اند كه دشمن یك شبه، بدون وحشت و هراس از تاریخ و حقیقت تاریخ، مرتجعیني چون شیخ فضل

سیدحسن مدرس و ابوالقاسم كاشاني را بعنوان قهرمانان و سرداران ملي و مجاهدان مبارزه با استبداد و استعمار و استثمار به ما 
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قالب مي كند و نام و یاد دروغین و ساختگي آنان را به جاي قهرمانان و پیكارگران واقعي سرزمینمان در كتابهاي درسي و                                  
 !خ به ثبت میرساند و بخورد نوباوگان جامعه مان مي دهدتاری

عدم بكارگیري و مراجعه به گنجینه ي تجربیات و آگاهي هاي گذشته سبب شده تا سریع در دام دشمنان خود بیفتیم و از شناخت                    
 تجربه ي انقلاب بهمن در حالیكه! چهره ي واقعي آنان كه در پشت نقابي از خدعه و نیرنگ و ریا مستتر شده است عاجز بمانیم

، وعده هاي دروغین خمیني و لاطائلات گویي هاي علي اكبر هاشمي رفسنجاني و خامنه اي در نماز جمعه هاي تهران و ١٣۵٧
موعظه گریهاي طالقاني و منتظري و غیره را در پیش رو داریم، بدون تأمل و درنگ در دام انقلابي گري منتظري، اصلاح                               

 دوم خردادي و لبخندهاي كریه و مشمئز كننده ي سید محمد خاتمي كه هزاران بار وفاداري خود به                           طلبي طرفداران جبهه ي    
 !قانون اساسي جمهوري و التزامش به ولایت مطلقه ي فقیه را اعلام نموده مي افتیم و برایشان هورا مي كشیم

ات و احكام آئین هاي ابراهیمي، ادعایي كذب و هرگونه ادعاي نوآوري و اصلاح طلبي در احكام و قوانین اسلامي و كلا دستور  
بدور از حقیقت است و مدعیان چنین بینش و نگرشي، شیاداني بیش نخواهند بود كه بعنوان ناجیان موقت پا به عرصه ي مبارزه 

یكي از ! وادارندمي گذارند تا با وعده و وعیدهاي دروغین و پا در هوا توده  ها را براي مدتي بفریبند و به عقب نشیني موقتي                             
كتابي كه براي همه ي اعصار      !  افتخارات قرآن و مسلمانان پیرو آن، دست نخوردگي و بدور از تحریف ماندن این كتاب است                   

كدام اصلاحگر و نواندیش اسلامي، شهامت دست بردن در احكام قرآن ! نوشته شده و قوانین و دستوراتش ازلي و ابدي مي باشند
خشم مسلمانان و متعصبیني كه در رویاي بهشت، همخوابي با حوریان و غلمانهاي آنچناني و نوشیدن                           را دارد بدون آنكه از       

شراب زنجبیل بسر مي برند نهراسد؟ دفاع از مالكیت خصوصي، حق برخورداري از خدمات غلامان و كنیزان و همخوابي با                       
م مربوط به ارث، خوار شمردن زنان و آنانرا چون آنان، بریدن دست دزد، سنگسار و شلاق زدن زناكار، رعایت حجاب، احكا           

كشتزار و باغچه ي خصوصي مورد بهره برداري جنسي قرار دادن و غیره، همه و همه از احكام و دستورات قرآنند و قرآن                              
 !      آخرین كتاب خداست كه براي استفاده همه ي انسانهاي روي زمین در همه ي اعصار و قرون فرستاده شده است

بیات گذشته و داده هاي تاریخي موجود، نشان مي دهند كه نه نوآوري امویان، نه شیعه گري عباسیان، نه تعصب و تبلیغات        تجر
و لشكركشي ها و كشورگشایي هاي غزنویان و صفویان و افشاریان، نه تسلیم طلبي و وطن فروشي هاي قاجاریان، نه مبارزات 

 مشروطیت، نه نوسازي و نوآوري هاي دیكته شده از سوي امپریالیسم بین المللي ضد مردمي روحانیون شركت كننده در انقلاب 
و انحصارات غارتگر سرمایه داري به رژیم مسلمان و اثني عشري پهلوي، نه تلاشهاي پدر طالقاني و مطهري و علي شریعتي 

طلبي سید محمد خاتمي و باند تبهكارش         و بدعت گذاریهاي خمیني و باند جنایتكارش و نه اصلاح             ١٣۵٧و نه انقلاب بهمن ماه       
كه به جبهه ي دوم خرداد معروف شدند، كوچكترین تغییر و تحولي در وضعیت موجود و خشونت ذاتي اسلام نداده و  هیچ                                     

زیرا آئین قرون وسطایي اسلام و      !  گونه رفاه و آسایشي براي توده هاي زحمت و محرومان جامعه ي ما به ارمغان نیاورده اند                   
یده ي ایراني آن، یعني مذهب شیعه ي جعفري یا اثني عشري كه دست پخت اندیشمندان و متفكرین خود فروخته و بیگانه                                زائ

پرست ایراني است،  همیشه ایدئولوژي هیئت حاكمه و طبقات غارتگر و جنایتكار بوده كه مانند شمشیر دموكلوس و ذوالفقار                             
این آئین آسماني ! اقع خیزش و اعتراضات توده اي بر فرقشان فرود آمده استعلي بر فراز سر زحمتكشان پروازكرده و در مو         

و دیگر آئین هاي یكتاپرستانه ي ابراهیمي، به دلیل برخورداري از خشونت صحرایي و بیاباني پروردگار و رسولان و                                          
 نظامهاي غارتگر برده داري،  امامانشان و احكام و دستورات عقب مانده و واپسگرایانه شان كه با هدف مشروعیت بخشیدن به                 

فئودالي و سرمایه داري و ضدیت آشكار با نیمي از جمعیت فعال جامعه ي بشري، یعني زنان، به راحتي مورد پذیرش و حمایت 
حكام ستمگر و غارتگران بي ترحم قرار مي گیرند، تنها وظیفه و مسئولیتي كه در قبال توده هاي زحمت و محرومان جامعه                              

 ! ند، فریفتن آنان و خواباندشان در گهواره ي غفلت و جهل مرٌكب بوده و هستداشته و دار
وعده ها و نویدهاي بي پایه و اساس و فریبنده ي این ادیان و مذاهب، به همراه تهدید ها و ارعاب هایشان چنان به تخدیر توده ها 

ابي به بهشت برین و نجات از آتش دوزخ و                مي پردازند و عنصر ترس و وحشت را در قلبشان میكارند كه به امید دست ی                          
دندانهاي مار غاشیه، به هر نوع تسلیم و تحقیر و چپاول بیگانگان و غارتگران سیري ناپذیرتن مي دهند و در زندگي روزمره                           

ار شان تلاش مي ورزند تا دست از پا خطا نكنند و موي دماغ خداوندان زر و زور و تزویر نگردند و بمنظور رضایت پروردگ                
 . عالمیان دستشان را در انجام هر نوع ستم و اجحافي آزاد بگذارند

بگواهي تاریخ و گنجینه ي تجربیات گذشته، از دوران خلافت خلفاي راشدین تا كنون، هر گاه كه این توده هاي محروم و از                                 
ان زالو صفت شوریده اند، این     هستي ساقط شده دست به مقاومت زده و بر علیه غارتگري و بیداد حاكمان ستمگر و دین فروش                   

آئین با شدٌت و حدٌت هر چه تمامتر در كنار قائمه ي شمشیر ستمگران ایستاده و با دادن فتوا و دستورات شرعي، به كشتار و قتل 
اعدام فرزندان خلق، شكنجه و آزاد و اذیت مبارزین راه رهایي زحمتكشان با عناوین                      !  عام مردمان مشروعیت بخشیده است      

سیست اسلامي و یاغي و باغي و محارب با خدا و تجاوز به دختران معصوم و بیگناه پیش از اعدام و قرباني شدن در                                    مارك
پیشگاه خداوند كریه المنظر سرمایه، در دو رژیم منحوس و ضد بشري پهلوي و خمیني،  روشن ترین و گویاترین دلیل این                                    

 !ه و به بایگاني فراموشخانه ي ذاتي سپرده نشده استدلایلي كه بي گمان از خاطره بسیاري نرفت. مدعاست
آنچه امروز در ایران آخوند زده و تحت ستم سرمایه داري وابسته و چپاولگران بین المللي مي گذرد، زنگ خطر بزرگي را به               

 و بي سرانجامي     بیداد فقر و فحشاء و اعتیاد و غیره، جامعه را به سرحد سقوط و ملت را به بي تفاوتي                        !  صدا در آورده است    
این بي تفاوتي و بي علاقگي نسبت به مبارزه، زندگي و آینده ي ایران، به مفهوم دست یابي ملت به روش و                                    !  رسانده است 

مردم به بن بست رسیده اند و چون افقي روشن و امید بخش نمي بینند، مبارزه ي واقعي   !  سیاستي عقلاني و ارزش آفرین نیست     
تا خود را به زندگي نازل و ارزشهاي پست سالهاي قبل از انقلاب، یعني دوران تركتازي علني امپریالیسم را رها نموده و برآنند 
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این عمل نه به منزله ي پیشرفت و آگاهي، بلكه نشانه ي سقوط و تنزل از مقام                            .  امریكا و كنسرسیوم غارتگر نفت بفروشند         
 !شایسته و بایسته ي یك ملت است

گ خطر كه همچون تندري سهمگین در فضاي وحشت زده ي ایران طنین انداز شده است گوش فرا        به صداي رعدآساي این زن    
تا ابد نمي توان خود را فریفت و به بهانه ي احترام به باور توده ها و عدم رویارویي با معتقدات مردمان، خواسته یا                                      !  دهیم

ه چشم فرو بست و در كنار دشمنان خلق و غارتگران بین                ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر غارت و فساد روز افزون جامع               
شاید شما نیز با این !  المللي و انحصارات چپاولگر جهاني ایستاد و نظاره گر فلاكت و ادبار توده ي مردم و ویراني كشور بود                  

ي ایران، عمل چیز      اما در شرایط كنون     .  گفته موافق باشید و نجات جامعه و زحمتكشان را در جاهاي دیگري جستجو نمائید                       
واقعیت اینست كه  روشنفكران و نویسندگان و هنرمندان جامعه ي ستم   !  دیگري مي گوید و انتظارات دیگري را از ما مي طلبد           

كشیده ي ما، در برابر بیدادگري و ستم دین مداران،  خرافه پرستي و غفلت زدگي مردم، غارت جامعه، فساد هیئت حاكمه، فقر  
 و اعتیاد رو به تزاید جوانان و مجموعه ي آفت هایي كه زیر لواي آئین محمدي و شیعه گري و اجراي                              و فحشاي روزافزون   

سیاست تعدیل اقتصادي كه زیر فشار بانك جهاني و صندوق بین المللي صورت مي گیرد،  به جان جامعه افتاده است، به شیوه                   
نفس هاي جسته وگریخته، نق زدنهاي انفرادي، انتقادهاي        !   ایم اي غیرقابل تصور و باور سكوت كرده ایم و به گوشه اي خزیده              

. بي پشتوانه، به فریبي دیگر دلخوش كردن، ملاي دیگري را ارجح شمردن و منتظر اقدام دیگران نشستن،  هرگز كافي نیست                        
اروي باورهاي خرافي و     باید به بنیان دژ و ب      !  براي نجات جامعه و پایان دادن به این روند مخرب و ویرانگر، باید خطر كرد                    

باید حركت تاریخ را سرعت بخشید و  .  فرهنگ جهالت و گمراهي یورش برد و توده هاي زحمت را از خواب غفلت بیدار نمود                 
باید توده هاي زحمت را از بي تفاوتي و در انتظار سرنوشت ! بهشت ستمكاران را كه بر جهنم توده ها بنا شده است، منهدم نمود

رهایي و رستگاري كشور و توده هاي محروم، در گرو سخن پردازي هاي روشنفكرمآبانه، اظهار                           !  رهانیدو تقدیر نشستن       
 !نظرهاي انفرادي و عمل گریزي تاریخي ما نیست

ترس، فرصت طلبي، سازشكاري، دنباله روي و محافظه كاریهاي روز افزون هنرمندان، نویسندگان و روشنفكراني كه داعیه                       
ایي ایران و زحمتكشان میهنمان را دارند، فرهنگ، هنر و ادبیات ما را بیش از پیش به گوشه ي انزوا مي                           مبارزه  در راه ره     

راند و به كام مرگ و نابودي مي كشاند و تا بدانجا پیش میرودكه ما را به ملتي بي هویت، تحقیر شده و در انتظار مقدم مرگ                                  
 ! نشسته مبدل نماید

 هنر و ادبیات ما در داخل و خارج مرزهاي ایران از وضعیتي رقت انگیز و قابل ترحم                               ناگفته پیداست كه در حال حاضر         
وضعیتي كه بیشتر حاصل سر در گمي و بي تفاوتي هنرمندان و نویسندگان متعهدیست كه در انجام رسالت                          !  برخوردار است 

با وجود هزاران زنداني از      !   مي كنند  تاریخي و وظایف انقلابي خود بدلایلي نامشخص و نا معین قصور مي ورزند و كوتاهي                  
مرگ رهیده و جان به سلامت برده، نشانه اي قابل توجه از ادبیات زندان كه مي تواند به نوبه ي خود بازگو كننده ي بسیاري از 

دبیاتمان مبارزان و پیكارگران عرصه ي هنر و ا! جنایات رژیم اسلامي و ددمنشي خلفاي االله بر روي زمین باشد، دیده نمي شود
از هنرمندان و ادیبان نام آور میهنمان نامي به میان نمي آید و آنان كه        !  به گوشه اي خزیده اند و معجزه اي را انتظار مي كشند            

جان بر سر پیمان نهادند و گرفتار خشم و كینه ي حیواني سردمداران رژیم و سربازان گم نام امام زمان شدند، از خاطره ها                                 
 ! ن بیشرم و دیو سیرتشان آسوده زندگي كنند و حتي به عذاب وجدان نیز گرفتار نشوندرفته اند تا قاتلا

در یك كلام، هنر و ادبیاتمان به همان وضعیتي دچار شده و گرفتار آمده كه خود و مردمان جامعه ي در بندمان با آن دست به                                
بمنظور نجات از وضعیت موجود، خود را به زندگي نازل و به همراه هنر و ادبیاتمان به جایي رسیده ایم كه حاضریم !  گریبانیم

 بفروشیم و چشم امیدمان را به جبهه ي دوم خرداد و محمد               ١٣۵٧ارزش هاي پست بورژوازي و وضعیت قبل از انقلاب بهمن           
 كه با    یا روزي را انتظار بكشیم كه نیروهاي نظامي كشورهاي امپریالیستي و صهیونیستي حاضر در منطقه                       !  خاتمي بدوزیم 

هدف غارتگري بیشتر و حفظ منافع جهانخوارانه ي خود منطقه ي خاورمیانه و آسیاي مركزي را به اشغال در آورده اند، پس از 
باشد كه ! سركوب طالبان و اسامه بن لادن به سراغ رهبران و سكان داران دستگاه خلیفه گري شیعه بروند وكار را یكسره كنند           

كه در صورت وقوع به نفع خان تمام خواهد شد، پس از خان به حجله برویم و به افتخار داماد شدن           در نزاع بین خان و مباشر        
 ! نائل گردیم

بدانسان كه تك تك ما در       :  بهر حال، بدون احساس شرم و خجالت زدگي باید به این حقیقت تلخ و كشنده اعتراف نمود و گفت                          
وشیم  و در میانه ي میدان و در حضور جمع محافظه كاري پیشه مي                  انزوا و تنهایي، چون شیر شرزه و پلنگ زخمي مي خر             

نماییم، از خطر كردن مي گریزیم و پا به فرار مي گذاریم، هنر و ادبیات ترسو و بزدل ما نیز، از عقل گرایي، خطر كردن،                                   
منان خلق برگرفتن، مي    حقیقت گویي، دفاع از ارزشهاي علمي و انساني، دست به افشاگري زدن و نقاب از چهره ي كریه دش                      

گریزد و ریا كارانه و سالوسانه، ترس و وحشت بي پایان خود را در زیر نقاب احترام به باور توده ها و محترم داشتن اعتقادات 
و سنت هاي اسارت آور زحمتكشان و محرومان جامعه پنهان مي كند و پابپاي روحانیون و رهبران دستگاه خلیفه گري ریا مي               

 ! ورزد
مرگ خمیني و رسوایي غیر قابل تصور احكام و قوانین قرون ! ران چنین شیوه ي مبارزه اي سالهاست كه بپایان رسیده است دو

وسطایي دستگاه خلیفه گري شیعه، ناقوس مرگ سیاست یك بام و دو هوا و همزیستي مسالمت آمیز نو و كهنه و دیو و فرشته را   
 !  زیادي را باز نموده استنیز به صدا در آورده و چشم و گوش عده ي

در اوضاع و احوال و شرایط كنوني، تنها هوشیاري، بیداري و شهامت وجداني هنرمندان و ادیبان متعهد و مردمي قادر است تا 
در مبارزه با جهانخوارگي امپریالیسم، برنامه هاي تاكتیكي و استراتژیكي انحصارات غارتگر بین المللي، فقر رواني و فرهنگي 
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عه، عوام فریبي هاي خلفاي االله و دستگاه خلیفه گري شیعه، تباهي و فساد روزافزون طبقه ي حاكمه، فرهنگ تحقیر شده،                           جام
 . انزوا طلب و ترسوي ما را از نابودي كامل برهاند و خون تازه اي در شریانهاي رو به انجماد آن جاري نماید

نگ طلبي ها و لشكركشي هاي امپریالیسم جهاني در سالهاي عدم حضور   تجربیات بیست و چند ساله ي حاكمیت خلفاي االله و ج           
اردوگاه سوسیالیسم و اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي نشان داده اند كه دشمن طبقاتي و غارتگر، با همه ي تجربیات و                                   

هنر و ادبیات و فرهنگ جامعه امكانات وسیعي كه در اختیار دارد و همواره نیز در حال تكمیل و تجهیز آن است، براي تسلط بر 
ي ما مي كوشد و آنرا به نفع منافع دراز مدت و حفظ مقاصد وسیع اقتصادي ـ سیاسي جهانخوارانه ي خویش و متحدینش                                         

در حالیكه ما، تنها سلاح آشكار و حتي قانوني خویش بویژه در خارج از كشور، یعني سلاح                           !  مخدوش و دگرگون مي نماید       
 را از كف نهاده ایم و بهت زده و سر درگم به انتظار معجزه و ظهور ملاي ضد امپریالیست و انقلابي                                كوبنده ي قلم و زبان      

دیگري نشسته ایم و به اسلام مردم سالار جبهه ي دوم خرداد و سید محمد خاتمي و حمله نظامي امریكا و انگلیس به ایران دل                             
 ن میهنمان بیندیشیم كه در صورت وقوع چنین فاجعه اي، همچون بدون آنكه به سرنوشت زحمتكشان و محروما! خوش كرده ایم

 !    هزاران زحمتكش عراقي، یوگوسلاو، سوداني، افغاني و غیره در زیر بمبارانهاي شدید امریكا و متحدینش نابود خواهند شد
ایي دستگاه خلیفه گري شیعه و  هنرمندان و نویسندگان جامعه ي ما، مي دانند كه در پناه فرهنگي تحمیلي، خرافي و قرون وسط    

ولایت مطلقه ي فقیه، ملت محروم و ستم كشیده ي ایران، طي قرون متمادي و سالیان دراز تبلیغ و ترویج خرافه پرستي و اوهام 
پروري خلفاي االله و هنرمندان و نویسندگان خودفروخته و خدمتگزار، از نظر فرهنگي، به مردماني بیمار، فقیر، خرافي، اوهام         
پرست، تسلیم، انعطاف پذیر و ستمكش مبدل شده اند و ما تبعید شدگان در حالیكه در اقصاء نقاط جهان پراكنده ایم و در رؤیاهاي 
شامگاهي و سحرگاهي خود خواب وطن و آزادي آنرا مي بینیم، به گوشه اي پناه برده ایم و هر گونه پیوند و ارتباط و تماسي را 

سیاسي، معلولین و بیماران جسمي و رواني جنگ تحمیلي و شكنجه گاههاي قرون وسطایي رژیم،                         با خانواده هاي زندانیان        
بیماران آواره، ساكنین حلبي آبادها، اجاره نشینان فقیر، ارتش عظیم كارگران بیكار، سپاه معتادین، خیل زنان و دختراني كه در    

 و دیگر اعضاء خانواده شان به فحشاء و خودفروشي روي ام القراي اسلامي و حكومت عدل علي از فرط فقر و گرسنگي خود           
آورده اند، ازدحام گرسنگان و ژنده پوشان و سرخوردگان جامعه، بریده ایم و آنان را در چنگال دشمن سرسخت، بیرحم،                                     

 ! غارتگر و مسلح تنها گذاشته ایم
لم و زبانِ مدافعان خلق و هنرمندان و ادیبان توده    تاكتیك و استراتژي ترس، هنر و ادبیات ترسو و عدم تحرك و جنبش انقلابي ق                

اي و مبارز، ضمن دادن میدان و فرصت استمرار و تداوم بخشیدن به فرمانروایي و ادامه ي حكومت توأم با خفقان و ترور و                             
ان كارزار  غارت روحانیون شیعه، باعث گردیده تا دیگر زالوهاي جامعه و نیروهاي ضد مردمي و فرهنگ ستیز نیز وارد مید                     

 ! شوند و فرهنگ جامعه و فرزندان خلق را آماج تیرهاي زهرآگین خود قرار دهند
با كمال تأسف، در میان خیل پناهندگان و تبعیدیان ایراني خارج از كشوركه گویا جمعیتي چهار ـ پنج میلیوني را تشكیل مي دهند 

 وسعت اطلاعات، وضعیت فرهنگي و نگرش به گذشته و حال          و هر روز نیز بر تعدادشان افزوده مي شود، با همه ي دانایي و               
تحریف تاریخ، توسعه و ترویج فرهنگ و سنن و آداب اعراب دوران جاهلیت ! ایران، از داخل نیز اسفناكتر و فاجعه بارتر است

غربي، با شدت بنام فرهنگ ایرانیان، سانسور افكار دیگران و خود سانسوري، تحقیر فرهنگ خودي و اشاعه ي فرهنگ منحط  
عاشقان سینه چاك فرهنگ مغرب زمین كه در عین ناآگاهي و عدم ! و حدٌت فراواني در بین ایرانیان تبعیدي و مهاجر رواج دارد

آشنایي با فرهنگ و سنن سرزمین خود، خود را به نوعي قرباني فرهنگ عقب مانده ي سرزمینشان مي دانند، در محافل و                                   
 در ذم و تحقیر فرهنگ كشورشان چنان داد سخن مي دهند كه گویي در رواج و اشاعه ي این                               مجالس یقه دراني مي كنند و        

در میان این فرهنگ     !  یا اصولا فرهنگ ایران زمین را مي شناخته یا مي شناسند               !  فرهنگ  كوچكترین نقشي نداشته و ندارند         
 الهي رژیم پهلوي و عوامل پیدا و پنهان رژیم              ستیزانِ از همه جا و همه كس بي خبر، علاوه بر پاسداران و نگهبانان حزب                       

جمهوري اسلامي كه به راحتي به همه جا سر میكشند و در هر جمع و محفلي حضور مي یابند، و مردان و زنان همه جنس باز         
ربي و همجنسگرایي كه بزرگترین مشكل زندگیشان عدم وجود سوسیال و اجازه ي زندگي حیواني توام با بي بند و باري نوع غ               

. بوده است، با كمال تاسف، خیل عظیمي از به اصلاح مبارزین و ماركسیست ـ لنینیست هاي قدیمي نیز وجود دارند                                                  
ماركسیستهایي كه به بهانه ي حمایت و پشتیباني از سید محمد خاتمي و گروه اصلاح طلب غرب گرایش كه از عدم رابطه ي                             

ن با بانك جهاني و صندوق بین المللي پول خسته شده اند، پاي خدا و ائمه ي                         مستقیم با امریكا و اسرائیل و لاس زدنهاي پنها            
اطهار را تا خلوت خصوصي ماركس و انگلس و لنین نیزكشانده اند و آنچنان سنگ رژیم و فرهنگ منحطش را به سینه میزنند           

این كوته فكران بي     !  عهده دارند كه گویي رسالت پیغمبري و ارشاد مومنین و قیمومیت زحمتكشان و محرومان جامعه را بر                       
فرهنگ كه وسعت دیدشان از تاریخ و فرهنگ ایران و جهان، به رقم صفر هم نمي رسد، همصدا با فرهنگ ستیزان دنیاي غرب 
و نوكران حلقه به گوش آنان، به ضدیت و دشمني با ایران و ایراني برخاسته اند و با ضربه زدن و مخدوش نمودن فرهنگ                                   

 .  خواسته و ناخواسته به منافع غارتگران بین المللي و انحصارات چند ملیتي خدمت مي نمایندایران زمین، 
نیروهاي سلطنت طلب و كارگزاران بومي سرمایه داري، كه با همكاري و همیاري اربابان امپریالیست خود و بازگذاشتن دست        

ي به نفع كشورهاي غربي و از بین بردن كشاورزي سنتي كنسرسیوم غارتگر نفت و عقد قرار دادهاي اسارتبار نظامي و اقتصاد
و بومي و غیره، كشور را به تباهي كشانیدند و با ادامه ي غارتگري، ظلم و ستم بیش از حد بر زحمتكشان و محرومان جامعه،        

گي و هنري،   در ناآگاهي و بیسوادي نگهداشتن ملت، گسترش و توسعه ي حلبي آبادها و آفریدن و پرورش ضد ارزشهاي فرهن                     
زمینه ي قدرت گرفتن آئین ناب محمدي و به حكومت رسیدن خلفاي االله و دستگاه خلیفه گري شیعه را فراهم نمودند و هنوز هم                      
حاضر به همگامي و همراهي با مردم رنج كشیده نیستند و با سرسختي در حفظ اسرار رهبران رژیم ملاها كه بیشترشان جیره                         

!  و بازرسي شاهنشاهي بودند مي كوشند، از جمله ي این نیروهاي فرهنگ ستیز و ضد ایراني هستندخوار ساواك و بنیاد پهلوي    
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آنان با توجه به لشكركشي امریكا به منطقه و وعده ي به قدرت رساندن محمد ظاهر شاه در افغانستانِ بعد از طالبان، و بدون در 
ند و سید محمد خاتمي و گروه اصلاح طلب دیني وي، در شرایط                 نظر داشتن این مسئله كه در خانه ي همسایه خر داغ مي كن                

فعلي خاورمیانه و آسیاي مركزي، با در دست داشتن پرچم اسلام اصلاح طلب و خواهان برقراري ارتباط و پیوند با دیگر                                    
ند، از تاریك خانه هاي     تمدنهاي جهاني، بهتر از هر نیروي دیگري مي توانند از منافع حیاتي امپریالیسم و صهیونیسم دفاع نمای                   

اشباح خود بیرون خزیده و طلبكارانه، توده هاي زحمتكش و هنرمندان و ادیبان مردمي و فرهنگ دوست را مورد حمله و اتهام               
 . هاي سبعانه ي خود قرار داده اند

عیدیان سیاسي تبعید شده این گروه از وطن رانده شده كه تا دیروز سوار بر مركب مراد و حاكم بر سرنوشت خلق، مهاجران و تب
را همچون جانشینان جنایتكار خود مشتي بي وطن و نوكر اجنبي میخواندند و به جزاي كمتر از مرگ در حق آنان رضایت نمي 
دادند، با مستمسك قرار دادن جنایات جانشینان برحق خود، ضمن دفاع وقیحانه از اسلام واقعي، اسلام مترقي، اسلام مردمي و                

 ستمدیدگان و زحمتكشان، تیرهاي زهرآگین و كشنده ي خود را متوجه ي افراد و نیروهایي نموده اند كه از چنگال                      اسلامِ حامي 
خونریز و خونچكان آنان و جانشینانِ آخرت فروششان، جان به سلامت برده و در تبعید به افشاي جنایات آنان و ریزه خواران                           

 . سفره ي دیروز و فردایشان پرداخته اند
دشمنان دیروز میهن و ملت كه امروزه رداي دفاع از خلق و استقلال ایران را بر تن نموده اند و بر جنایات رژیم خرده                                   این  

میگیرند و بر مظلومیت مردم اشك دروغین مي ریزند، به خوبي و بهتر از هر محقق و كارشناسي میدانند كه پدید آمدن شرایط                          
روهها و شخصیت هاي مبارز و رزمنده، به همراه تاكتیك و استراتژي ترس و فرصت انقلابي، علني شدن احزاب، سازمانها و گ

طلبانه  و حتي خیانت آمیز رهبران و سكاندارانِ تشكلهاي سیاسي كه همه ي امیدشان را به امام امت و حكومت عدل علي، كه هم 
پاول امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین      گام و هم صدا با صهیونیسم بین المللي، وظیفه ي  صاف كردن جاده ي غارت و چ                     

المللي و گشودن دروازه هاي آسیا بر روي فرهنگ منحط و سرمایه داري چپاولگر را بعهده داشت، بسته بودند، زمینه و                                       
شرایطي فراهم آورد تا دشمن طبقاتي و ضد بشري تعداد بیشتري از فرزندان خلق را شناسایي و در مسلخ بیداد و در پیشگاه                                

 ! اوند سرمایه قرباني كندخد
آنان به نیكي میدانند كه رقم بالاي قربانیان و به بند كشیده شدگان در رژیم خمیني و دستگاه خلیفه گري شیعه، دلیلي بر مردمي                            

 ! بودن و مترقي بودن آقایان نبوده و نیست و تحت هیچ شرایطي رویشان را در پیشگاه تاریخ و مردم ایران سفید نخواهد كرد
گر آنان كمتر كشتند و تعداد كمتري را به قربانگاه فرستادند، به علت عدم توفیق و نشناختن نیروهاي انقلابي و مردمي اي بود                        ا

كه در میان خلق زندگي مي كردند و پابپاي موش نقب زن تاریخ زمینه ي سرنگوني و بر چیدن بساط سلطنت را فراهم مي                                    
 تبریز كه بمناسبت چهلم شهداي قم برگزار شد ١٣۵۶ بهمن ماه ٢٩فتاده كه پس از تظاهرات به این دلیل ساده و پیش پا ا! نمودند

و باز به این دلیل كه      !  و اكثریت مردم شهر در آن شركت داشتند، رژیم ادعا نمود كه تظاهر كنندگان از آنسوي مرز آمده بودند                     
از همه مهمتر، فراموش نكنیم و از یاد نبریم كه             !  یدند را آفریدند و میدان ژاله را به خون كش             ١٣۵٧حضرات، هفده شهریور     

دستگاه خلیفه گري شیعه، در كنار سایر فرزندان خلق، جماعتي را سلاخي نمود كه به دلیل دگراندیشي و اعتراض به چپاول و                  
حقوق براي سگهاي   غارتگري جامعه، عقد قرار دادهاي وطن برباد ده و دادن حق كاپیتولاسیون به امریكائیان و تعیین حق و                         

امریكایي، در بیدادگاههاي نظامي آقایان به حبس ابد محكوم  و بیشتر دوران زندگي خود را در تبعیدگاههاي خارگ، خاش و                             
زاهدان و زندانهاي دژ برازجان، اوین، قزل قلعه، قزل حصار، دیزل آباد، عادل آباد و نیٌر آباد، در درون سلولهاي انفرادي تنگ 

 ! اهچالهاي قرون وسطایيِ سرمایه سپري نموده بودندو تاریك و سی
از یاد نبریم كه آقایان به انقلاب مشروطیت خیانت كردند، بدون آنكه به اصول و تبصره هاي دیني و مذهبي آن خدشه اي وارد                          

ومتشان تا ظهور آنان در همه ي مراحل، از اسلام و مذهب شیعه ي اثني عشري تبعیت مي كردند و خواهان امتداد حك                !    سازند
به مكه میرفتند، حج تمتع و عُمره بجاي میآوردند و آسیمه سر به زیارت عتبات عالیه مي شتافتند و سر بر . حضرت مهدي بودند

به ! به گاه فرو افتادن از اسب، حضرت عباس به دادشان میرسید و زیر بغلشان را مي گرفت   !  آستان فلك مقدارشان مي سائیدند    
هنگام كشتار  !   نواده هاي ملامحمد باقر مجلسي، برایشان دعاي سفر میخواند و از زیر قرآن ردشان مي كرد                     گاه سفر، یكي از    

دریافت مي نمودند “ یداالله فوق ایدیهم ” خلق و رویارویي با زحمتكشان و محرومان، از آیات اعظام و مراجع تقلید شیعه انگشتر 
ام رضا را در خواب مي دیدند تا خلق را بفریبند و با وعده ي آخرت نتیجه ي و در رختخوابهاي پر قو و تخت هاي زرنگار،  ام

كودكان خردسال را به بیگاري مي گرفتند و با فقیر نمودن و به فلاكت نشاندن جامعه، به اشاعه ! زحماتشان را از كفشان بربایند
شند، همان ستمي را روا میداشتند و با ظاهري            بر نیمي از جمعیت كشور كه همانا زنان با            .  ي اعتیاد و فحشاء دامن مي زدند         

 ! فریبنده و متمدنانه، همان قوانیني را بر سرنوشتش حاكم مي ساختند،كه امروزه شاهد و ناظرش هستیم
با خموشي گزیدن هنرمندان و نویسندگان متعهد و مبارز و عدم درخشیدن قلمهاي افشاگر و پرده در، جاي تعجب و حیرت نیست 

 !رویت سیاه: م كه دیگ به دیگ میگویداگر مي شنوی
 به موجب اصل اول متمم قانون اساسي، یعني دستآورد انقلاب مشروطیت، مذهب رسمي ایران، اسلام و طریقه ي حقه ي                                 

 .جعفري اثني عشري است
از مجتهدین اصل دوم متمم قانون اساسي، تصریح مي كند كه، در هر دوره ي قانونگذاري مجلس شوراي ملي، حداقل پنج نفر                      

واجد الشرایط به پیشنهاد مراجع تقلید و آیات اعظام به عضویت مجلس شوراي ملي در مي آیند تا هركدام از مواد لوایح                                          
راي و نظر این هیئت علما در این باب مطاع و متبع               .  پیشنهادي به مجلس را كه با قوانین شرع مقدس منافات دارد، ردنمایند                

 .است
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وانین مدني، جزایي و خانوادگي، از قبیل صیغه، تعدد زوجات، قوانین ازدواج مسلمان و غیر مسلمان،                     بر این اساس، بیشتر ق      
 .زناي محسنه و ارث دوران فرمانروایي حضرات، ریشه در قوانین اسلامي و كتاب مقدس مسلمانان یعني قرآن داشت

 :كه فرمان مي دهد م عالیه ي اسلام قانون مدني دوران حكومت حضرات طلبكار، بر اساس تعالی١١٠۵در ماده ي 
كه خدا بعضي را بر ) نیرو و عقل ( مردانرا بر زنان تسلط و حق نگهباني است بواسطه ي آن برتري                               ” 

ت مردان  بعضي مقرر داشته و هم بواسطه ي آن كه مردان از مال خود باید بزنان نفقه دهند پس زنان شایسته و مطیع در غیب                              
حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه را كه خدا بحفظ آن امر فرموده نگهدارید، و زنانیكه از مخالفت و نافرماني آنان بیمناكید باید      
نخست آنها را موعظه كنید اگر مطیع نشدند از خوابگاه آنها دوري گزینید باز مطیع نشدند آنها را بزدن تنبیه كنید چنانچه اطاعت 

  )١۵( “ . بر آنها حق هیچگونه ستم ندارید كه همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن استكردند دیگر
 .چنین آمده است

در خانواده تمام تصمیم هایي كه مربوط به مسائل . ریاست خانواده از خصایص مرد است                                                ”  
این تصمیم ها شامل محل سكونت، تعلیم و تربیت اطفال، قیمومیت و تبعیت                  .  تمشترك خانواده باشد، قانونا از حقوق مرد اس          

 “ .اطفال تا قبل از سن رشد، دادن اجازه كار به زن و غیره مي گردد
در باره ي عمل زنا، یعني همخوابي با زن غیر عقدي و غیر قانوني، در كتاب مقدس، یعني اولین كتاب آسماني اي كه زیر بناي 

پیامبران و امامان و حجج و آیات اعظام آئین هاي یكتاپرستي اي كه به ادیان ابراهیمي معروفند را تشكیل میدهد،        فكري همه ي    
 :چنین آمده است

و كسیكه با زن دیگري زنا كند یعني هر كه با زن همسایه ي خود زنا                                                                                       ”  
و كسیكه با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود را كشف نماید هر دو البته كشته شوند                        .  ني و زانیه البته كشته شوند      نماید زا 

و اگر كسي با عروس خود بخوابد هر دوي ایشان البته كشته شوند فاحشگي كرده اند خون ایشان . خون ایشان بر خود ایشان است
مثل با زن بخوابد هر دو فجور كرده اند هر دوي ایشان البته كشته شوند خون ایشان     و اگر مردي با مردي      .  بر خود ایشان است   
و اگر كسي زني و مادرش را بگیرد این قباحت است او و ایشان بآتش سوخته شوند تا در میان شما قباحتي . بر خود ایشان است

و زني كه به بهیمه اي نزدیك شود تا با آن جماع كند . كشیدو مردیكه با بهیمه جماع كند البته كشته شود و آن بهیمه را نیز ب. نباشد
  )١۶( “ .آن زن و بهیمه را بكش البته كشته شوند خون آنها بر خود آنهاست

همین كتاب آسماني، كه از طرف خداي آسمانها و زمین به پیامبر و برگزیده اش موسي دیكته شده است، مجازات زاني و زانیه             
 :  را چنین معین مي نماید

اگر مردي یافت شود كه با زن شوهرداري هم بستر شده باشد پس هر دو یعني مردیكه با زن خوابیده و زن                                  ”  
اگر دختر باكره اي بمردي نامزد شود و دیگري او را در شهر یافته با او                       .  كشته شوند پس بدي را از اسرائیل دور كرده اي             

یشان را نزد دروازه ي شهر بیرون آورده ایشان را با سنگها سنگسار كنند تا بمیرند اما دختر را                        پس هر دوي ا    .    همبستر شود 
( “ .چونكه در شهر بود و فریاد نكرد و مرد را چونكه زن همسایه ي خود را ذلیل ساخت پس بدي را از میان خود دور كرده اي

١٧ (  
 :و در جاي دیگري چنین فرمان میدهد

زن زانیه یا بي عصمت را نكاح ننمائید و زن مطلقه از شوهرش را نگیرند زیرا او براي خداي خود                   ”                  
و دختر هر كاهني كه خود را بفاحشگي بي عصمت ساخته باشد پدر خود را بي عصمت كرده است بآتش سوخته . ... مقدس است

  )١٨( “ . را نگیرید فقط باكره از قوم خود را بزني بگیریدو بیوه مطلقه و بي عصمت و زانیه  اینها. ... شود
و قرآن، كتاب مقدس مسلمانان، یعني آخرین آئین از سري آئین هاي ابراهیمي كه در بیشتر زمینه ها، رونوشت برابر با اصل                            

 : كتاب مقدس است، ضمن دفاع از احكام سنگسار و به قتل رسانیدن زاني و زانیه، مي فرماید
باید شما مومنان هر یك از زنان و مردان زناكار را بصد تازیانه مجازات و تنبیه كنید و هرگز در باره ي آنان                       ”        

در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر بخدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدكارانرا جمعي از مومنان مشاهده                               
  )١٩( “ .كنند

اني كه دست به اعمال ناشایست زده باشند، یعني زمینه ي ناراحتي و نارضایتي شوهر خود را فراهم آورده باشند،        و در باره زن   
 :بدون تعیین حد و حدود و مشخص نمودن عمل ناشایست، چنین فرماني صادر مي كند

ا بخواهید چنانچه شهادت دادند در اینصورت        زنانیكه عمل ناشایسته كنند چهار شاهد مسلمان بر آنه                                         ”  
  ) ٢٠( “ .آنانرا در خانه نگهدارید تا زمان عمرشان بپایان رسد یا خدا براي آنها راهي پدیدار گرداند

حال ببینیم، آقایان و خانمهاي سلطنت طلب و طرفداران مشروطه ي سلطنتي كه به یمن جنایات بیشمار و اجراي قوانین ناب                              
مدي، از طرف خمیني و دستگاه خلیفه گري شیعه، به صف دمكراتهاي انقلابي و غمخواران ملت در بند پیوسته                        اسلامي و مح  

اند، در دوران حكمروایي و فرمانروایي استبدادي خود، چسان برخورد مینمودند و قوانین انساني و بشر دوستانه ي اسلام را به         
 !معرض اجرا مي گذاشتند

 :صریح مي كند كه قانون جزا، ت١٧۶ماده ي 
ولي . شوهري كه همسرش را به هنگام زنا غافلگیر نماید و زن خود و مرد دیگر را بكشد، تبرئه مي شود                         ” 

مرتكب قتل شود، به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار .) یعني شوهر خود را با زني دیگر غافلگیر كند( اگر زني تحت همان شرایط 
 “.مي گیرد

 :و این هم تك پرده ي آخر
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، اوریانا فالاچي، روزنامه نگار سرشناس ایتالیایي، در تهران به حضور اعلیحضرت همایوني، شاهنشاه                             ١٩٧٢در اكتبر     
آریامهر، مبتكر انقلاب سفیدِ شاه و مردم و گشاینده ي دروازه هاي تمدن بزرگ كه با تحریك و كارشكني ماركسیست هاي                                     

جنبي پرست و دشمنان قسم خورده ي نظام شاهنشاهي، به از بین رفتن كشاورزي سنتي، ویراني روستاها، اسلامي، خرابكاران ا
به اجاره دادن زمینهاي كشاورزي، به غارت رفتن منابع و ثروتهاي ملي، گسترش آلونك نشیني، توسعه ي حلبي آبادها و فقر و               

 :مایوني با غرور و نخوت شاهانه از فالاچي پرسیدقبله ي عالم و اعلیحضرت ه.مسكنت ملي انجامید، شرفیاب شد
بسیار خوب، شما   !  ـ قضیه این فمنیسم چیست؟ این فمنیست ها واقعا چه میخواهند؟ شما مي گوئید برابري                                        ”  

 .مطابق قانون برابر هستید اما نه از لحاظ توانایي
 .ـ درست

یا حتا یك آشپز بزرگ، و اگر از امكان و           .  بله، شما زنان هرگز یك میكل آنژ یا یك باخ نداشته اید                                              ـ  
راستي شما در طي این مصاحبه هایتان چند . هیچ چیز بزرگي نداشته اید... فرصت صحبت كنید، پاسخ مي دهم كه شوخي است

 زن قادر به اداره یك كشور را دیده اید؟
اما تعجب من از این است كه شما شهبانو فرح را براي زماني كه ولایتعهد به سن                      .  مایر و ایندرا گاندي    گلدا.  ـ دست كم دونفر    

 .قانوني نرسیده باشد، نایب السلنه كرده اید
در .  بله، اگر پسرم پیش از رسیدن به سن قانوني شاه بشود، شهبانو نایب السلطنه خواهد شد                 .                          ـ درست است  

 “ ...اما من مجبور نیستم با كسي تبادل نظر بكنم. ین حال شورایي وجود خواهد داشت كه شهبانو باید با آن مشورت بكندع
 طیف دیگري كه در این برهوت سرد غربت، حسرت گذشته را مي خورد و ضمن تحقیر و سرزنش فرهنگ و سنن ایران                                   

زاران واقعي هنر و ادبیات و مبارزان راه رهایي توده هاي زحمت و كار زمین، تیغِ انتقادهاي كوبنده اش را بر فراز سر خدمتگ   
 ! به پرواز در آورده است، همجنس بازان و همجنسگرایان محروم و سركوب شده اند

آقایان همجنس باز و همجنسگراي وطني، كه مشكلات عدیده اي  با فرهنگ خشن و بي ترحم سرزمینشان دارند و به دنبال                                   
فته شان سینه چاك مي دهند، ضمن حمله به فرهنگ جامعه و ترسیم چهره اي خشن و ضد بشري از فرهنگ                        حقوق از دست ر    

باستاني میهنمان، مدعي هستند كه چرا نمي توانند در زادگاه خود با همجنسان خود زندگي كنند و همخوابه شوند و حتي به عقد و 
، هنرمندان و ادیبان كشورمان را به دیكتاتوري، حق كشي و پیروي          آنان ضمن حمله به فرهنگ جامعه     !  ازدواج یكدیگر در آیند   

از اصول ضد دمكراتیك و ضد انساني متهم مي كنند و با قیافه اي طلبكارانه و حق بجانب مي پرسندكه چرا این گروه، در هیچ                 
ا نكرده و اصغر قاتل و دیگر برهه اي از تاریخ این سرزمین، دین خودش را نسبت به همجنس بازان و هم جنسگرایان محترم اد

بچه بازان را در ردیف شهداي خلق و مبارزین راه آزادي و دمكراسي نشمرده اند؟ این حضرات در بهشت دنیاي سرمایه داري  
و جامعه ي بي فرهنگ و سلاخي شده ي غرب، كه توسط تئوریسین ها و كارگزاران معبد خداي زر  به ورطه ي انحطاط و                                  

 است، خود را قربانیان فرهنگ عقب مانده و قرون وسطایي ایران زمین مي دانند و حقشان را مطالبه مي                          نابودي كشانده شده   
غافل از اینكه عمل آنان، با آغاز تمدن و شهر نشیني و بسر رسیدن حیات رمه هاي انساني مُهر باطل خورده و به عنوان ! نمایند

كامل با قانون تنازع بقاء از گردونه هستي خارج شده و بي خریدار   عملي غیر طبیعي و در خلاف جهت حركت تكامل و تضاد             
علاوه بر این، حضرات كه در ایران و جوامعي همانند ایران به  بچه باز و بچه خور معروف و مشهورند، فراموش ! مانده است

موارد كودكان معصوم  و بیگناه كم كرده اند كه همپالكي ها و هم مسلك هاي آنان، به دلایل عدیده اي كه وجود دارد، در بیشتر                    
سن و سال را مي فریبند و چه بسا پس از انجام عمل حیواني خود، از روي ترس و وحشتِ افشاي عمل غیر اخلاقیشان كودك                             

این آقایان ترسو و بزدل كه در انتظار جانفشاني و مبارزه ي               !  بیگناه و معصوم را به قتل مي رسانند و سر به نیست مي كنند                  
ان در راه حقوق نامشروعشان نشسته اند و در محیط بي بند و باري غرب، در لباس آموزگاران و مصلحین جامعه ظاهر                         دیگر

چرا؟ ! میشوند و فرهنگ ملتي را به لجن مي آلایند، در هیچ دوره اي جرأت ابراز عقیده و دفاع از عمل خود را نداشته و ندارند
ران در همان فضا و محیط بر سر عقایدشان نمي ایستند و چون درختان استوار و                     به دلیل وجود جو خفقان و ترور؟ مگر دیگ           

بي ! مقاوم ایستاده جان نمي دهند؟ این گروه خود بهتر میدانند و بیش از هر كسي بر میزان مشروعیت و درستي عمل خود آگاهند
م ها و دسته هاي هنري و وزرشي، رانندگان          جهت نیست كه بچه بازهاي ایراني، بیشتر در میان آموزگاران مدارس، مربیان تی              

ماشین هاي سنگین و لاتها و چاقوكشان محلات جا خوش مي كنند و براي رسیدن به اهداف حیواني و ضد اخلاقي خود به زور        
ت و مهمتر اینكه بیشترشان موجوداتي متدین و مذهبي هستند كه در راه تحقق قوانین و مقررا                !  و اعمال قدرت متوسل مي شوند     

اسلامي دست به هر نوع عمل شنیع و ضد انساني اي مي زنند، بدون آنكه بخاطر بیاورند و لحظه اي كوتاه و ناچیز بیندیشند كه      
همین ایدئولوژي دیني و اعتقادات مذهبي نیز ظاهرا با نیازهایشان سر سازشي ندارد و اگر وعده اي داده و گوشه ي چشمي                                 

 !  ي آن جهاني استنشان داده، مربوط به آخرت و زندگ
و اگر مردي با مردي مثل با زن بخوابد هر دو فجور كرده اند هر دوي ایشان البته كشته شوند                                                            ”  
  )٢١( “ .خون ایشان بر خود ایشان است

و شیوه ي نگرش به تخریب و تحقیر         در كنار طیف هم جنس بازان مرد، قشري از بانوان ایراني قرار دارند كه با همین بینش                       
فرهنگ این سرزمین مشغولند و در نشست و برخاست ها و جلساتي كه با همجنسان داخلي و خارجي خود دارند، چنان بر پیكر    

این بانوان محترم كه بگفته ي خود و بنا بر لافهاي در                 !  فرهنگ و تمدن ایران زمین و مردان ایراني مي تازند كه بیا و ببین                   
تشان، اكثرشان از میان خانوادهایي بیسواد و مذهبي برخاسته اند و به خاطر فرار از محیط خانواده، غر و لندهاي پدران و          غرب

مادران بیسواد و بقول خودشان عقب مانده و احمق و رهایي از نام و ننگ برادران متعاد و متعصب، به خانه بخت رفته اند و به 
ر فضاي باز و قابل تنفس غرب خود را از این ننگ ابدي رهانیده اند تا آزادانه قدم بردارند و                  ننگ شوهر كردن تن داده اند و د        
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بدون سر خر و فارغ البال دستشان را بسوي هر باغچه اي و هر گلي دراز نمایند، با توجه به جوٌ حاكم و عقاید مسلط بر فضاي 
گرا، عقب مانده، داراي تفكرات مردسالارانه و زن ستیز مي           خارج از كشور، جمهوري اسلامي ایران و سردمداران آنرا واپس          

در حالیكه خود با پزي روشنفكر مآبانه و بینشي شوهر ستیزانه، نه مرد ستیزانه، خواهان بازگشت به دوران سپري شده     !  خوانند
.  تكاملیش داشته باشندي مادر سالاري هستند،  بدون آنكه درك و اطلاع مختصري از آن دوران سپري شده و شرایط تاریخي و       

صیغه كردن و چند همسر گزیني مردان مسلمان را مذموم و ناپسند میشمارند و ضمن متهم نمودن همه ي مردان ایراني به                                   
نه . نه از آن روي كه زن ستیزانه و مردسالارانه است! تبعیت و پیروي از این قانون دیني و مذهبي، شدیدا از آن انتقاد مي كنند         

كه زن را به كالایي قابل خرید و فروش و موجودي تحقیر شده و تسلیم مبدل مي كند و از مقام انساني وي میكاهد،                  از آن جهت    
از آن روي كه خاص مردان است و زنان از این امتیاز خدا دادي بي نصیب اند و نمي توانند در آنِ واحد از محبت و همخوابگي 

معترضندكه چرا مردان زناكار    !  نه با سنگسار و اعدام    !  عدام زنان زنا كار مخالفند    با سنگسار و ا   !  مرداني چند بهره مند گردند     
خود را فمنیست میخوانند، بدون آنكه كمترین اطلاعي    !  را در كنار زنان به جوخه ي اعدام نمي بندند و به مجازات نمي رسانند                

نظریات و دیدگاههاي گوناگون در این جنبش داشته         از فمنیسم، شرایط تاریخي، علل پیدایش و رشد این جنبش و وجود عقاید و                  
در مجالس و مجامع خصوصي و در بسته شان، بر علیه                !  باشند و بدانند كه اصولا فمنیستها چه مي گویند و چه مي خواهند                   

همه موجودي بنام مرد داد سخن مي دهند و ضمن ابراز تنفر و انزجار خود از این موجود زورگو، زن ستیز و بي فرهنگ كه                             
شان سر وته یك كرباسند، فرهنگ جامعه را نیز مورد تاخت و تاز قرار مي دهند و چون گرازهایي كه به جان شالیزار افتاده                              
باشند آنرا زیر و رو مي كنند، بدون آنكه از فرهنگ مسلط بر خانواده ي خود و علت اخم و تَخم پدر و مادرشان كوچكترین                                     

 ! اطلاعي داشته باشند
سالاري كه این بانوان محترم سنگش را به سینه مي زنند و ناآگانه به شیوه ي مراوده و همخوابي با مردانش روي                           دوران مادر 

آورده اند، از ادوار گذشته ي پیش از تاریخ زندگي بشر است كه عمرش هزاران سال پیش بسر رسیده و در برابر تكامل جامعه    
بنا بر این تحت هیچ شرایط و         !  انین مدني و اجتماعي به عقب نشسته است         و پیشرفت تمدن و ظهور دولت شهر ها و تدوین قو             

مگر آنكه بانوان مدعي و طرفدار نظام زن سالاري و نه مادر سالاري ما بتوانند                     !  موازیني قابل برگشت و تسلط مجدد نیست         
نه حرف زدنهاي بي جا و بي        چرخ تاریخ را به عقب برگردانند و با مبارزات سخت كوشانه ي خودشان، كه عمل مي طلبد و                        

ربط، جامعه ي بشري را به عصري كه انسان در جنگلها و كوهها میزیست و از طریق شكار حیوانات سد جوع و گذران عمر               
مي كرد باز گردانند و زنان را چنان قدرتي بخشند كه علاوه بر كنترل و سیادت اقتصادي و تربیتي بر بنیان خانواده، در گزینش 

ردان نیز صاحب اختیار باشند و  با زور و تهدید و شكنجه هم كه شده آنان را به خوابگاهها و خلوت هاي خود                                      و انتخاب م   
 !  درجه اي١٨٠یعني یك چرخش ! بكشانند

اما تا آنجا كه به زن بودن و گرایش به همجنسان خود بر مي گردد، در اوایل قرن ششم پیش از میلاد، در یونان باستان و در                                   
این دختر زیباكه بعدها یكي از بزرگترین . لسبوس، در یك خانواده ي اشرافي دختري به دنیا آمد كه او را سافو نامیدندجزیره ي 

و مشهور ترین شاعران یونان  شد، اوایل عمر خود را در شهر میتیلن گذارانید و به علت شركت در انقلابات و مبارزات                                       
وي كه در موسیقي و آواز       .  تبعید گردید )  سیسیل  (  تاكوس به جزیره صقیلیه      مردمي و حوادث سیاسي دوران خود، از سوي پی          

مهارتي داشت و شادي و اندوه، زیبایي، عشق و هوس را ستایش میكرد، مدرسه اي تأسیس نمود كه در آن به دختران جوان                                 
حادیث، او به فائون دل      طبق روایات و ا    .  او در شعر موجد سبكي خاص بود كه به سافیك معروف است                .  درس شاعري میداد   

مجسمه اي از وي . بست و به دلیل بي مهري و بیوفایي معشوق، خود را از فراز صخره ي لوقاده به زیر انداخت و جان سپرد                      
علاوه بر آن مجسمه ها و تصاویر بیشتري از وي در شهرهاي پاریس، ناپل و روم                         .  در مجسمه ي لوور پاریس وجود دارد          

 .وجود دارد
ي زیبا، اساس مكتبي را بنیان گذاشت كه هواداران آن به جاي رابطه و پیوند با مردان، به همجنسان خود عشق مي             این شاعره   

 . ورزیدند و همه ي هستي خود را خالصانه وقف الهه ي عشق كه معبدش در جزیره ي قبرس قرار دارد، مي نمودند
ا در ناحیه اي سرسبز و كوهستاني در ساحل جنوبي آسیاي صغیر یكي از هواداران این مكتب، شاعره ایست بیلیتیس نام كه گوی         

این شاعره ي جوان، بر خلاف زنان همجنس باز و همجنس گراي وطني ما كه ظاهرا مردان . به نام پامفیلي زندگي میكرده است
دورگه كردن صدا و جنده   را دشمن مي دارند اما خود رفتاري مردانه پیشه مي كنند و با اصلاح موي سر، بالا زدن آستین ها،                        

خانم خواندن همنوعان خود و زناني كه تن به خواسته هایشان نمي دهند، سعي مي كنند تا اداي لاتها و لمپن هاي جامعه ما و نه      
مردان را میمون وار تقلید نمایند تا به هم جنس بازي و همجنسگرایي شناخته شوند، در قطعه اي به مناسبت پستانهاي معشوقه                           

 : مناسیدیكا نام داشته، چنین میسرایداش كه
آنها را دوست : گفت.  پیراهنش را گشود و چنانكه دو كبوتر سپید را به الهه اي تقدیم كنند، پستانهایش را به من عرضه داشت                      ”  

بستر هر روز صبح آنها را با شیر و عسل مي شویم و با حریر موهایم خشك مي كنم و در                        !  بدانسان كه خود دوست دارم    !  بدار
 “...جامه مي خوابانم

با رشد سرمایه داري در اروپا و آشكار شدن تضاد بین كار و سرمایه، و هم زمان با ظهور اندیشه ي سوسیالیسم تخیلي در                                     
فرانسه، گروهي از زنان مبارز و حق طلب فرانسوي كه از نا برابري زنان و مردان و ستم مضاعف نظام سرمایه داري كه                               

ي و كار توانفرسا مي كشید و حقوقي معادل نصف حقوق مردان همكار به آنان پرداخت مي نمود، به ستوه آمده زنان را به بیگار
این اندیشه ي برابري  !  بودند، نهضت فمنیسم را به راه انداختند و خواهان برابري حقوق فردي و اجتماعي زنان با مردان شدند                   

زناني كه  .  د، به ایدئولوژي زنان مرد ستیز ایالات متحده ي امریكا مبدل شد            طلبانه، نه زن سالارانه، در دوره ي دوم حیات خو          
نفرت و انزجار خود را نسبت به مردان و نظام مرد سالارِ موجود ابراز مي داشتند و در راه رسیدن به قدرت و كوتاه نمودن                                 
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صادف با شكست سوسیالیسم واقعا موجود در دوره ي سوم و بازگشت مجدد به اروپا كه تقریبا م       !  جنس برتر تلاش مي ورزیدند    
و آغاز سر در گمي و بلاتكلیفي زنان و مردان بسیاري بود، نهضت فمنیسم كماكان خواهان برابري حقوق زنان با مردان در                              

 .همه زمینه هاي فردي و اجتماعي گردید
یر شوروي كه یك قطبي شدن جهان و           با شكست سوسیالیسم واقعا موجود، فروپاشي اردوگاه و پارچه پارچه شدن اتحاد جماه                 

خیزش جدید امپریالیسم جهاني و انحصارات غارتگر بین المللي را با اسم رمز گلوبالیزاسیون اقتصادي در پي داشت، عده ي                         
بیشتري از زنان اروپاي غربي كه از عدم عدالت و برابري فردي و اجتماعي در جامعه خود بستوه آمده بودند به همجنس گرایي 

گرچه این گروه از زنان به خطا میروند و در شرایط تسلط امپریالیسم و بي رقیب شدنش در سطح بین المللي كه                         .   آوردند روي
سرنگونیش اتحاد و مبارزه ي متحد و یكپارچه ي زنان و مردان آگاه و آزادیخواه را در جبهه اي به وسعت جهان مي طلبد،                                   

دیگر مبارزان رهایي بشریت خط فاصلي كشیده اند، به شیوه ي گزینش و زندگي                   مبارزه اي منفي را برگزیده و میان خود و              
انتخابي خود جنبه ي سیاسي داده و توجیهاتي نیز برایش تراشیده اند تا گریبان خود را از انتقادات سنت گرایان و پاسداران                                   

و معترضین میگویند كه چون در جامعه هیچ آنان در جواب منتقدین . فرهنگ كهن و حتي مبارزین ماركسیست ـ لنینیست برهانند
نشانه اي از برابري و تساوي  بین زنان و مردان و جود ندارد و در پناه قوانین و احكام موجود كه بیشتر توسط مردان مدون                                  

نا بر ب. شده اند، بر زنان ستم روا مي دارند، در عشق و دوستي و رختخواب و همخوابگي نیز این برابري وجود نخواهد داشت                      
این دلیلي وجود ندارد تا زندگي خود را با مرداني به آخر برسانیم كه گامي در راه رهایي ما بر نمي دارند و حقوقي برابر براي  

ایده ایست و حداقل بیانگر این واقعیت است كه این دسته از زنان نمي خواهند         !  ما بعنوان زن و انساني برابر حقوق قائل نیستند         
فرهنگ و ارزش ستیز جامعه ي ما، در پناه كلمات و جملات ظاهرا انقلابي و آزادیخواهي زندگي شترمرغ         چون خانمهاي ضد    

 !گونه اي داشته باشند و به پارازیت هاي جامعه ي سرمایه داري مبدل شوند
م، نه تنها در هیچكدام از          این بانوان جلیل القدر و تافته هاي جدا بافته ي عالم خلقت كه بهتر است آنان را دختران حوٌا بنامی                         
این دختران حوٌا رفتاري ! طبقه بندي هاي برشمرده در بالا جاي نمي گیرند، بلكه پاي بند به هیچ اصول و چهارچوبي هم نیستند         
اینان كه از بخت بد و بد        !  به غایت غیر متعادل و عجیب و غریب دارند و در هر جمع و گروهي براحتي قابل شناسایي هستند                       

 ضمن روسپي خواندن زنان روس، فاحشه نامیدن زنان اروپا، جنده خانم خطاب كردن زنان ایراني و ترك و افغاني و                            حادثه،
عرب و غیره، خود را مدافع حقوق زنان جهان و مبلغین فرهنگ ایران و فعالان دنیاي سیاست و تشكلهاي زنان میدانند، به هر                 

لا میزنند و براي ابراز وجود هم كه شده از مردسالاريِ مردان ایراني ناله                  مناسبت و به هر بهانه اي گریزي به صحراي كرب            
میكنند و بدون مرز بندي و تفاوت گذاشتن و برشمردن شرایط و در نظر گرفتن سلطه ي دین و مذهبي كه نه تنها تاجي بر سر                               

 سیاه نموده است،  همه ي آنان را بباد انتقاد و مردان نزده بلكه آنان را نیز به انقیاد و بردگي غارتگران كشانده و روزگارشان را
 ! ناسزا مي گیرند

ضمن آته ئیست بودن و لائیك اندیشیدن، پاي سفره هاي حضرت عباس و امام حسین و رقیه خاتون مي نشینند و ضمن لفت و                              
وانین عقب مانده ي    لیس كردن آش و شله زرد و حلواي نذري آن بزرگواران معصوم، از خفقان و سركوب حكومت ملاها و ق                        

اسلام شكوه ها میكنند و ناله ها سر مي دهندكه در ایران بعد از انقلاب از سوي مردان حیز و پدر سوخته و خانم باز، ستمي بر               
 ! رفته است كه نگو و نپرس) منظور خودشان است ( زنان ایراني 

نان فریب خورده و روسپیان دوران ستم شاهي، داستانهاي در مجامع و محافل زنانه سایه مردان را با تیر میزنند و به شیوه ي ز
غم انگیز و ترحم بر انگیزي از زندگي خانوادگي و زناشوییشان كه به یمن مساعدت هاي سوسیال و آزادي هاي جامعه ي                                    

 ! سرمایه داري غرب از هم پاشیده تعریف مي كنند كه سنگ را هم به گریه مي اندازند
ختر میگیرند تا در شب نشیني هاي خیاباني و گذران وقت در میكده ها و دیسكوها، به دور از چشم                         به سبك اروپائیان دوست د     

دختران و پسران بالغ و نابالغي كه ثمره ي ازدواجهاي ناخواسته و اجباري هستند، بوزینه وار سر بر روي شانه اش بگذارند،                          
هاي دیگري كه همجنسان خارجیشان حضور دارند، با پستان              لبي بگیرند، دستي بر موهاي نداشته اش بكشند، در سونا و جا                  

 ! هایش بازي كنند و اگر پا داد آلت تناسلیش را زبان بزنند یا او را وادارند تا همین عمل را با خودشان انجام دهد
دات ولي همینكه هوا تاریك شد و شب چادر سیاهش را بر سر شهركشید، وضعیت عوض مي شود و دختران حوٌا  به موجو                                  

به تكاپو مي افتند و گوشي تلفن        !  زن هستند و داراي احساسات رقیق زنانه و غریزه هاي بشري           !  دیگري تغییر ماهیت مي دهند     
از زیر سنگ هم كه شده مردي پیدا میكنند تا بستر تنهایي و آغوش سردشان را گرمي ببخشد و ! را لحظه اي بر زمین نمیگدارند
این مرد كیست و چه نوع رابطه و مناسبتي با           !  قدرتش بفشارد و لذت زندگي را به آنها بچشاند          آنان را در آغوش مردانه و پر          

مي تواند دیكتاتوري بد عنق، متعصب و زن ستیز باشد كه روزگار زن                !  همسرش داشته و دارد و چگونه میاندیشد، مهم نیست          
تواند پاسدار معبد خداي آسماني و مدافع شریعت             مي  !  مي تواند مذهبي باشد     !  بدبخت و روزگار سیاهش را تباه كرده است              

 !زندگي خصوصي هر كس به خودش مربوط میشود    مشكلِ خودش است و     !  محمدي باشد و زنان را نیمه شتري به حساب آورد          
مقصود تویي كعبه و بتخانه       ”  :  زیرا!  مهم اینست كه مرد باشد و  دسته تفنگش بي عیب و نقص كار كند و به موقع بكار آید                              

 . “!هانهب
كیانوش؟ با دوست دختر اكبیریش      ”  !   اگر بد شانسي روي آورد و اقبال یاري نكرد و مردي یافت نشد؟ این دیگر فاجعه است                      

بهنام؟ زن سابقش پیشش     ”  .    “!  بهر بهانه اي میخواهد این بچه را بچاپد         !  جنده خانم مثل اینكه او را خریده است          !  رفته دیسكو 
یكي نیست به این زنیكه ي روسپي بگوید، تو كه             !  شده بود و به بهانه اینكه دیر وقت است مانده بود               مثل سرِ خر پیدایش       !  بود

فرامرز؟ نتوانست از ” . “!طاقت نداري یك شب بدون مرد بماني، چرا طلاق گرفتي؟ فكر مي كرد دوست پسر تو خیابانها ریخته
مي ترسه اگه از دستش در بره، دیگه          !  واظب فرامرز است  مثل سگ م  !  دست زنش در بره، جنده خانم دستش را خوانده است            

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۲۳

ما هم بلدیم به موقع طاقچه بالا بگذاریم و موقع موس موس كردن دمشان را قیچي ! گور پدر همه شان! به جهنم” . “!گیرش نیاد 
 .“!كنیم

مهارتشان را در    !   خشكه میزنند    تا صبح كنار كامپیوتر مینشینند، از طریق اینترنت و از راه دور، با مرداني ناشناخته لاس                         
براي غریبه توضیح میدهند كه چسان و با      !  آواز مي خوانند  !  اجراي عملیات سكسي و درون رختخوابي به رخ غریبه مي كشند           

با بر زبان آوردن كلمات و جملات ركیك و مستهجن آشنائیشان با                !  چه شگردي شیره ي جان مردان را در رختخواب میمكند             
و با شنیدن توصیف ها و تعریف هاي طرف مقابل كه بنا به دلیل داشتن فرهنگ                   !  بازار را به نمایش میگذارند     فرهنگ مردم و     

مردانه و رشد در جامعه ي زن ستیز و مردسالارانه ي ایران، هزار درجه ركیك تر و شنیع تر از افاضات خودشان است،                                    
 !برده  شبي را به صبح رسانده و مبارزه اي كرده باشندلاپایشان را فشار میدهند و دولا و راست مي شوند تا لذتي 

جالب توجه است كه بعضي از همین دختران مبارز و طلبكار حوٌا كه یكي از گناهان نا بخشودني مردان را دفاع از خمیني و                              
!!! را مستحكم نماید  رژیم جنایتكارش مي دانند و معتقدند كه اگر مردان وجود نداشتند،  خمیني نمي توانست پایه هاي حكومتش                      

با هدف رام كردن مردان و به رختخواب كشاندن آنان دست به دامن مادران بیسواد و احمق خود در ایران و دعا نویسان و                                    
پرداخت !  رمالاني مي شوند كه با تبلیغات مسموم و پراكندن اوهام و خرافات مذهبي، حاكمیت آخوندها را استمرار مي بخشند                       

 !!!    اي خریدن دعاي پیوند و مُهره ي مِهر گیاه و جو جادو و مُهره مار كه پولي نیستدویست سیصد مارك بر
البته این دختران بي بدیل حوا كه بنا به مقضیات زماني و در شرایط عدم حضور زنان فرهیخته و مبارز، خود را مدافع حقوق                       

اكمیت روحانیون وابسته به دستگاه خلیفه گري شیعه، بر زنان ایران و جهان مي دانند، از اینكه در جهنم جمهوري اسلامي و ح              
میدانند كه دختران بي پناه       !  میدانند كه فحشاء در ایران بیداد میكند         !  زنان ایراني ستم مضاعف روا مي دارند، بي خبر نیستند              

د تا محفل آراي شیوخ ایراني توسط باندهاي مافیایي حكومت ربوده میشوند و در كشورهاي حاشیه ي خلیج فارس بفروش میرسن    
از آن روي كه در صورت انتقاد و برخورد از جانب كس ! این جماعت باید بدانند! عرب و تفاله هاي متعفن دنیاي سرمایه باشند 

یا كساني كه با اعمال هیستریك و عجیب و غریب آنان مخالفند، بي بند وباري و هرزه گردي خود را با برشمردن وضعیت                                   
 !درش را بگیر: ایران توجیه كنند و با زباني دیگر به طرف بگویندنابسامان زنان در 

طرح این مسئله كه در جمهوري اسلامي ایران و تحت تعالیم عالیه اسلام و مذهب شیعه، بر نیمي از جمعیت فعال كشورمان، كه 
 شمه اي از آنچه را كه در           همانا زنان باشند، ستم میرود نقل هر مجلسي است و هر كس به فراخور برداشتي از آن دارد و                              

گفتیم كه امروزه این ! حاكمیت روحانیون ضد بشري بر زنان ایران رفته و میرود میداند و بر زبان میآورد، كشف تازه اي نیست
موضوع را دختران بي بدیل حوا نیز میدانند و دریافته اندكه در كشور بلا زده ي ما، مسئله ي زنان به یك معضل اجتماعي                                   

از آنان كه تابستانشان را در ایران سپري مي كنند و از این فضاي    !  آقایان كه جاي خود دارند    !  لاینحل مبدل شده است   بزرگ و   
 ! ایجاد شده بیشترین لذتها را مي برند و افتخار هم مي كنند، بپرسید تا برایتان تعریف كنند

 فروشانِ ضد مردمي، در حال حاضر بالاترین نرخ خود     سرزمین ما، یعني ایرانِ دربند و گرفتار در چنگالِ خون چكانِ آخرت            
حد متوسط عمر انسانهاي مستأصل و درمانده اي كه در جهنم پروردگاريِ جمهوري اسلامي، مرگ . كشي در جهان را داراست

و زنان   درصدشان را دختران      ۶٠را برمیگزینند و با دست خود به زندگي سراسر یأس و نا امیدشان پایان میدهند و بیش از                            
افسردگي، روان پریشي و هزاران مرض ناشناخته روحي و رواني، هموطنان            .   سال است  ٢۴ تا   ١۵جوان تشكیل میدهند، بین      

 .جوان ما را به جنون و خودكشي میكشاند
 خود به نقل از دكتر شاه محمدي، رئیس اداره ي بهداشتِ رواني نوشت                ١٣٨٠نشریه ي قدس در شماره چهاردهم شهریور ماه          

كه در كشور ما كه به گفته ي همه صاحب نظران داخلي و خارجي و براساس آمارهاي موجود، یكي از جوانترین كشورهاي                             
 !جهان است، حدود ده میلیون نفر به بیماري هاي رواني مبتلا هستند

ه دامنشان را    درصدي دختران و زنان جوان دست بخودكشي میزنند و در مقابل مشكلات و معضلاتي ك                     ۶٠چرا این جمعیت     
 گرفته مرگ را برمیگزینند؟ 

هنرمندان و نویسندگان متعهد و مبارز ما، با مسئولیتي كه دارند و وظیفه اي كه خود برگزیده اند، باید به این سئوال و سئوالهاي      
ن درمانده و مشابه پاسخ گویند و ضمن روشنگري و برافروختن مشعل معرفت در تاریكخانه هاي اشباح خبیثه به نجات هموطنا        

مستاصل خود بویژه جوانان و آینده سازان جامعه بشتابند و با افشاگریهاي همه جانبه و بر شمردن و به تحریر در آوردن وقایع                    
تاریخي و یادآوري سرنوشت ستمگران مذهبي و غیر مذهبي سرزمینمان، افسانه ي جاودانگي حكومت االله و شكست ناپذیري                         

 ! آنرا نقش بر آب نمایند
با توجه به اینكه ما از میان همه ي مباني و اصول ضد بشري و ارتجاعي ادیان ابراهیمي، از خلقت آدم آغاز نمودیم و از میان                
هزاران حكم و دستور، به مسئله ي زنان پرداختیم، سئوال اساسي اینست كه این نابساماني و تحقیري كه زنان ایراني را در                                 

 و روز روشنشان را به شب سیاه و تاریك مبدل نموده است، از كجا سر برآورده و زائیده ي  چنبره ي جهنمي خود گرفتار نموده     
چه شرایط خاص و ویژه ایست؟ مختص دیروز و امروز است؟ ریشه در تاریخ سرزمین ما دارد؟ یا محصولي تحمیلي و                                       

 ابتدایي آن كجاست؟ چرا به قطع ریشه وارداتي است و ریشه در جاي دیگري دارد؟ اگر چنین است گلخانه ي اولیه و خزانه ي               
 آن همت نمیگماریم و سرزمیني را از این ننگ و رو سیاهي چندش آور نجات نمي بخشیم؟

كاریست به غایت نكوهیده و     ...  مرد سالاري، زنان را نیمه انسان نامیدن، آنان را از حقوق فردي و اجتماعي محروم كردن، و                   
باید علیه این روش ناپسند و ضد بشري قد برافراشت و آنرا به مزبله ي                 !  مقام شامخ انسان  ضد انساني و در یك كلام توهین به          

اما چگونه؟ از چه راهي و !  باید به یاري منطق و قهرانقلابي با حاملان و پاسداران این تفكر سخیف برخورد كرد                !  تاریخ سپرد 
 از چه نقطه اي؟  
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ما باید قدرت را از     !  حال كه شوهر به دنبال این و آن میرود، منهم میروم             !  دچرا مردان مي توانند چندین و چند زن صیغه كنن            
كه از سوي پاره اي از زنان و دختران حوا مطرح و عنوان مي ... باید به دوران مادر سالاري برگردیم و ! دست مردان بگیریم

بدون دلیل و منطق و با عدم شناخت از           !  ستشود، راه به جایي نمي برد و به زباني ساده تر و گویاتر آب در هاون كوبیدن ا                         
مناسبات حاكم بر جامعه ي خود و جهان، مردان را مورد حمله قرار دادن و فرهنگ ملتي را به لجن كشیدن، راه به جایي                                      

در نهایت زنان را به جایگاه مردان بي فرهنگ و فاحشه و منادیان همان تفكرات سخیف و ضد انساني آنهم از                               !  نخواهد برد 
 . ویي دیگر خواهد كشاندس

با تفكرات مردسالارانه و زن ستیزانه ( زندگاني بشر به صورت گله هاي حیواني، نظام مادر سالاري و سپس نظام پدر سالاري 
بر گشت به عقب و دست یافتن بر نظام مادر                 .  ریشه در تاریخ تكامل جوامع بشري و مناسبات تولیدي دارند                )  اشتباه نشود    

نه مادر سالاري تاریخي، بلكه زن سالاري مورد نظر دختران حوا كه غمِ چند مرد گزیني و غصه ي جهاني را به سالاري، آنهم 
به همان اندازه محال و غیر . زیر خودكشیدن دارند و همه ي گلها را چیدن و به نوبت بوئیدن، امري است محال و دست نیافتني         

و جامعه اي بي طبقه و بدون          !)  با جامعه ي سوسیالیستي اشتباه نشود       (  ه  ممكن كه بخواهیم جامعه ي بشري را به كمون اولی              
تبعیض هاي قومي، نژادي، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي برگردانیم و ضعیتي ایجاد كنیم كه همه كار كنند، همه از انبار كمون غذا 

 و در نهایت همه زني داشته باشند و           !بر دارند و همه تكه اي از گوشت شكار شده توسط شكارچیان كمون را به دندان بكشند                        
 !شریكي در زندگي

به بهانه ي مبارزه و رویارویي با مردسالاريِ مردانِ ایراني و فرهنگِ زن ستیزشان، هر روز خود را در آغوش دیگري                                      
 هاي كم    سالگي به دنبال جوجه خروس     ۵٠ ـ   ۴٠در سن   !  انداختن و كام دل گرفتن و از هر باغ گلي چیدن، علاج واقعه نیست                

سن و سال گشتن و دختران معصوم خود را با شعار مزخرف و دهان پركن رعایت دمكراسي و آزادي، طعمه ي شكار مردان                       
بي تفاوتي در مقابل همنوعان و زناني كه در باتلاق متعفن و بي                 !  هوسران و شهوت پرست قرار دادن دردي را دوا نمي كند               

همه راه خود را بهتر از هر كسي میدانند و           ”  با بهانه تراشي و عنوان این مطلب كه،          ترحم بي بند وباري غرب فرو رفته اند،           
شیوه اي انساني و در خور مبارزان و شخصیت هاي كه داعیه اي چنین دارند نبوده و                            ،  “!نمي شود كسي را نصیحت كرد         

 ناآگاه و راه گم كرده، در نهایت زنان را به این شیوه ي مبارزه و عدم احساس مسئولیت در قبال زنانِ فریب خورده،! نخواهد بود
جایگاه و منزلت جماعتي مردان بي فرهنگ، روسپي صفت و خود فروخته مي اندازد كه هم اكنون در باتلاق متعفن دنیاي                                   

 !سرمایه داري دست و پا مي زنند و چه بسا كه داعیه ي مبارزه با ستم و استثمار و استعمار نیز داشته باشند
ه به نحوي از انحاء زنان خود را به امان خدا ترك مي كنند، یا بنا به خصلت و ذات مرد سالارانه و پیروي از اندیشه            مرداني ك 

ي سخیف و ضدبشري زن ستیزانه ي خود، زمینه اي فراهم میاورند و فضایي مي آفرینند كه همسرانشان مجبور به ترك خانه و 
ز رفتن همسرانشان روي به كجا مي آورند؟ از تنهایي و بي همزباني به كجا پناه                   كاشانه و دوري از فرزندان خود شوند، پس ا          

مي برند؟ عشق بر باد رفته شده شان را در كجا جستجو مي كنند و شهوت مهار ناشدنیشان را بر كدام بستر پاك و پیكرملكوتي                           
 مي ریزند؟ 

 جدایي از همسران قانوني خود، به آغوش گرم و سرشار بررسي هاي به دست آمده نشان مي دهند كه بیشتر این مردان، پس از       
بانواني كه چهره ي حقیقي خود را در زیر پرده ي ساتر مبارزه با     !  از عشق و صفاي دختران لوند و بي بدیل حوا پناه مي برند              

شان به آسمان رسیده فرهنگ زن ستیزانه ي مردان شرقي و سنت هاي مرد سالارانه ي آنان مخفي نموده اند و فریاد شبانه روزی
شوهر دیگري را دزدیدن و كانون خانوادگي دیگران را از هم پاشیدن چه معني و مفهومي دارد؟ ! و گوش فلك را كر كرده است

 به ویژه هنگامي كه دزدان و از هم پاشندگان، مدعیان مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و دفاع از حقوق زنان باشند؟
 ! ي شود و درد، منحصر به مواردي كه بر شمردیم نمیشودفاجعه به همین جا ختم نم

با نگاهي به طیف ایرانیان مهاجر یا تبعیدي، كه همه نیز به درست یا غلط، به راست یا دروغ خود را مبارز سیاسي و وابسته به 
ه خواهیم كرد كه هر      اقشار روشنفكر و تحصیل كرده ي جامعه میدانند، و گوش فرا دادن به گفتارهاي هر روزه شان، ملاحظ                       

كس سخني میگوید، سازي مي زند و عقیده اي ابراز میدارد كه با عقاید دیگران در تضاد كامل قرار دارد و با واقعیت هاي                                   
منتها، همگان بر این اصل پاي میفشارند و اصرار به اثبات این قضیه دارندكه ناقل حقیقتند و . موجود نزدیكي و همخواني ندارد 

 و مدعي است كه گوهر حقیقت را پاس میدارد و بر اساس شواهد و دلایل ناموجود و قابل ارائه در غربت، كه پر از      تنها گوینده 
قیل و قال بازاریست، چون بازار مسگران، خاندانش نسل اندر نسل خادمان این درگاه بوده اند و در راه  اشاعه ي حقیقت                                      

 !ندفداكاریها و جانفشاني هاي بي شائبه اي نموده ا
 با هر كسي به صحبت مي نشیني و باب سخن و گفتگو را مي گشایي، در همان آغاز متوجه مي شوي كه همصحبت شما دنیایي 

رازها و رهنمود هایي كه هر كدام به تنهایي، جهاني را از نكبت و ادبار                 !  سخن دارد و رازهاي شگفت انگیزي در درون سینه          
  !مي رهانند و خلقي را رهایي مي بخشند

مكتب نرفته همه چیز را   !  بدون تعارف و پیرایه هاي بورژوا مآبانه و خرده بورژوا پسندانه، نسلي هستیم عجیب و خارق العاده                  
مي دانیم و از شانس و اقبال خوب، همه ي ما، به نحوي از انحاء در همه ي حوادث و اتفاقات منطقه اي و جهاني حضور داشته 

در تمام امور و مسائل مربوط به طبیعت و جامعه بشري نشانه ي دخالت و حضور مسقیم                 !  وده ایم ایم و به دلایلي نفر سوم هم ب        
آنگاه كه تورات نوشته شد، در كنار خدا و موسي بوده ایم و هیچكس چون ما نمي داند كه منظور . ما محسوس و قابل لمس است 

دن مانیفست حزب كمونیست، همنشین و مشاور ماركس و           در زمان به تحریر در آم       !  حقیقي خداوند از فلان آیه چه بوده است          
انگلس بوده ایم و در  در رابطه با صلح برست با لنین و استالین مخالفت كرده ایم و خطر به قدرت رسیدن استالین را به لنین و        

ت شیعه را،  به       با محمد رضا شاه و خمیني مخالفت ورزیده ایم و خطر به قدرت رسیدن روحانی                     !  تروتسكي گوشزد كرده ایم     
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رهبران همه ي گروههاي سیاسي چپ و راست و رهبران دو ابرقدرت شرق و غرب كه هر یك به نوعي بدنبال حفظ منافع خود 
از اول مي دانسته ایم كه سرنوشت انقلاب ایران به كجا مي انجامد و در حال حاضر نیز،                      .  در ایران بودند، یادآوري كرده ایم      

شكنجه گران و   (  و انحصار طلب     )  شكنجه گران و جنایتكاران دیروز       (   دو گروه اصلاح طلب       ضمن حفظ موضع، اشتباهات    
را به انتقاد میكشیم و در مسافرتهاي تابستاني به ایران، چكیده ي نظریات خود را در اختیار                             )  جنایتكاران دیروز و امروز        

ظریات و تجربیات گرانبهاي ما، اشتباهات گذشته، بویژه             رزمندگان و مبارزان جوان میهنمان قرار میدهیم تا با استفاده از ن                    
خطاهاي تاكتیكي و استراتژیكي سده ي اخیرِ مبارزان و رزمندگان چپ و راست را تكرار نكنند و به دام تفرقه و چند دستگي                              

 ! نیفتند
از بد حادثه و بد شانسي مفرط ! متا دیروز امپریالیسم جهاني به سركردگي امریكا را مسبب همه ي بدبختي هاي جهان میدانسته ای

است كه به ناگهان در زنبیل همین غارتگر بین المللي و جنایتكار قرن مي افتیم و همصدا با وي، اتفاقات یازدهم سپتامبر دوهزار 
 و یك نیویورك و واشنگتن را به اسامه بن لادن، جاسوس و دست پرورده ي همین امپریالیسم نسبت میدهیم و در كنار همین                                   

ملتي كه به یمن خدمات خیانتكارانه ي ! امپریالیسم خواهان قتل عام و كشتار ملت محروم و توسري خورده ي افغانستان میشویم         
 ! روشنفكران و سیاست بازان وطن فروش و اجنبي پرستش، نه ناني براي خوردن دارد و نه سایباني برسر

در هشت و چهار خود گرفتاریم و           !  ي دانیم و هیچ چیز نمي دانیم          خلاصه، نسلي هستیم نادر و خارق العاده، همه چیز را م                  
 .انگشت به در مي كنیم تا سر از مسائل دیگران در بیاوریم و جا پایي براي دخالت هاي نا بجاي خود پیدا كنیم
ست، همانطور كه در این غربت تلخ كه صد البته براي بسیاري از هموطنان ما، مدینه ي فاضله، بهشت برین و آرمانشهر رؤیائی

همگان بلااستثناء  !  سخنان زیادي بر سر زبانهاست و عقاید گوناگوني در مغزها             !  گفته شد، هیاهو بسیار است و گفتني فراوان          
از خداپرستان و حزب الهي هاي به جا مانده از رژیم ستم شاهي و عوامل جنایتكار رژیم آخوندي گرفته تا           !  همه چیز را میدانند   
فكران قلم بدستي كه به دنیا چسبیده اند و بخاطر جلب رضایت خاطرِ صاحبان قدرت و آخرت فروشان تهي                        به اصطلاح روشن  

مغزي كه اجازه ي رفت و برگشت به وطن و دیدار خویشان و نزدیكان را به این گدایان خود فروخته ارزاني داشته اند، تن به                             
ند تا با توسل به هزاران دروغ و تحریف و آسمان ریسمان بافتن، به هر خواري و ذلتي میدهند و رذیلانه و وقیحانه سعي مي كن           

لاطائلات و یاوه گویي هاي مشتي دیو سیرت و اهرمن صفت مشروعیت ببخشند و با حمله به خمیني و دار و دسته اش، به                                     
تانه دارد و آنچه امروزه در دیگران بقبولانند كه اسلام حقیقي، اسلام ناب و اسلام محمدي، چهره اي ملكوتي، انساني و بشردوس       

ایران رواج دارد و بر زندگي مردم محروم حكومت میراند و سرنوشتشان را ببازي مي گیرد، شیوه ي نگرشي مسخ شده از این 
یا با نوشتن جنایات رژیم و احكام و قوانین زن ستیزانه !  آئین آسمانیست كه توسط خمیني و همپالكي هایش تبلیغ و ترویج میشود            

لام بپاي ایرانیان، سعي وافر و بلیغ به عمل مي آورند تا مردان ایراني را بي فرهنگ، عقب مانده و زن ستیز معرفي                                    ي اس 
آنهم در ! باشد كه  با مخدوش نمودن چهره ي فرهنگ و مردان ایراني براي خود كسب وجهه اي نمایند و دلي بدست آرند! نمایند

به نحوي كه از دام هلاكِ فساد          !    در هشت و چهار خود مانده  و به جان رسیده اند                میان جماعتي از غربیان كه بدتر از ما،              
اخلاقي و انحطاط فرهنگي جامعه ي خود  راه نجاتي مي جویند و در تلاش پیگیر خود به زندگیهاي جمعي و رمه اي، دامن تباه 

آئین هاي بودایي و یهودیت و اسلام پناه مي كننده ي الكل و مواد مخدر، ریاضت كشي هاي جوكیانه ي شرقي، همجنسگرایي و           
 !  برند

 وگروهي كه با همه ي شرمندگي و اظهار ندامت از گذشته، آنهم در برابر نیروهاي واپسگرا و ارتجاعي، یعني همان نیروهایي  
آنان و تولید و باز كه جز خدمتگزاري، كارگزاري و بندگي امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین المللي وارتجاع دست نشانده ي 

تولید محصولات ضد فرهنگي و ضد هنري كاري نكرده اند و در گذشته ي تیره و تارشان جز خیانت به زحمتكشان و محرومان 
و ضربه زدن به استقلال و تمامیت ارضي ایران چیزي نمي توان یافت،  از تك و تاي مبارز بودن و روشنفكر بودن نمي افتند و 

و بي خاصیت بودن، هنوز هم همانند استر و الاغ هاي عصاري به دور خود مي چرخند و با كمال شهامت                با همه ي بي عملي      
پشت منقلي، خود را مدافع خلق و حقوق بر باد رفته ي زحمتكشان و محرومان جامعه میدانند و معتقدند كه در سایه دمكراسي و 

ز درون یا همكاري و همیاري تنگاتنگ با به اصطلاح اصلاح طلبان نظم نوین جهاني، تنها از طریق گفتگو و استحاله ي رژیم ا
و جریانات مترقي رژیم مي توان به قسمتي از آرزوهاي بر باد رفته ي زحمتكشان و محرومان جامه ي عمل پوشاند و نوعي از 

!  یه باشد برایش گدایي كرددمكراسي و آزادي نسبي را از ولي امر مسلمین و پیشواي شیعیان جهان كه همان ولایت مطلقه ي فق        
گروهي كه به گواهي تاریخ، یعني همان علمي كه ما ایرانیان با همه ي وجود از آن بیزاریم و متنفر، خطرشان از همه بیشتر و             

از آن روي كه با خلق معامله اي رذیلانه مي كنند و با مستمسك قرار دادنِ باور مقدس توده                       !  نتیجه ي عملش خیانت بارترست     
بر حق بودن اكثریت و پابپاي توده ها گام برداشتن، آنان را در بي خبري و اسارت ابدي، در چنگالِ انواعِ خرافات و                                       ها،  

موهومات نگه میدارند و به همان شیوه اي یاري میرسانند كه دشمنان قسم خورده ي مردم پیش گرفته اند و از قرنها پیش به                                   
 ! داینطرف به اشاعه و پاسداري از آن سرگرمن

چون نیك بنگري و به سخنان گهر بار این طیف رند و هوادارانِ از جهان بي خبرشان گوش فرا دهي، در خواهي یافت كه یا                                
باشد كه گردي   !  هیچ چیز نمیدانند، یا رندانه خود را به ناداني میزنند و فرصت طلبانه از بر زبان آوردن حقیقت سر باز میزنند                       

 ! ي پاسداران معبدِ خداي جهالت و ناداني و غارت توده ها، به بلایي گرفتار نیایندبدامنشان ننشیند و از ناحیه 
همین طیف خودباخته و منادي مشروعیت و مترقي بودن رژیم و جناح موسوم به دوم خرداد، با همه ي شرمندگي از گذشته و                             

ه اش با ارتجاعي ترین و ضدمردمي ترین           دفاع جانانه از رژیم خونخوار جمهوري اسلامي و بست و بندهاي پنهان و مخفیان                   
نیروهاي مدعي حاكمیت، كاملا نیز خودش را طلبكار مي داند و مدعي و قرباني شده قلمداد مي كند و آنگاه كه در زیر فشار                                

ن و افراد مترقي و انساندوست قرار میگیرد، فورا چهره عوض مي نماید و هواداران قرباني شده و به مسلخ كشیده شده ي سازما
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تشكیلات خود را كه در راه مبارزه با امپریالیسم و رژیم ارتجاعي حاكم بر ایران و اجراي عدالت اجتماعي كه متحقق نخواهد                          
شد، مگر با سرنگوني حكومت وابسته به امپریالیسم و بر چیده شدن بساط نظام غارتگر و ضد بشري سرمایه داري، سپر بلا                             

 نام و فداكاري آنان كه در صورت زنده بودن لعنت ابدي خود را نثار این وازده گان مي                      میكند و ترس و جبن خود را در پشتِ         
گویا كه ما، بر آن عزیزان تاخته ایم و خونهاي به ناحق ریخته شده شان را كه متعلق به همه ي خلق و ! كردند، مخفي مي نمایند

 ناظر بیطرفي با مشاهده ي تلاشهاي مذبوحانه و دست و پا               هر!  تمامي زحمتكشان گیتي است، پایمال نموده و هیچ انگاشته ایم            
زدنهاي این طیف كه خطرش از هر نیروي ارتجاعي و ضدمردمي اي بیشتر است، چنین تصور خواهد كرد كه ما همه چیز را             

ي بر نخاسته اند و منكر شده و ادعا كرده ایم كه هیچگاه و در هیچ برهه اي از زمان، گرداني از میان خلق و سازمان هاي توده ا
فداكاري و از جان گذشتي آنان چه ارتباطي با شما دارد؟ مگر در طول تاریخ سراسر رزم و                       !  به دژهاي ستم یورش نبرده اند      

پیكار انسان با قدرتهاي استثمار گر و ضد مردمي، كم بوده اند سازمانها و تشكلهایي كه به شاهراه خیانت به خلق و همكاري با                      
 درجه ١٨٠اده اند؟ درد ما اینست كه شمایان حاضر به پذیرش واقعیت نیستید و در حالیكه به یك چرخش و حركت غارتگران افت

اي دست زده اید، هنوز هم آن عزیزان را متعلق بخود و همرزمان خود مي خوانید و سعي مي كنید تا از قبِلِ نام آنان و خون                                  
 ! ن ادامه دهیدبهاي آنان، نان بخورید و به زندگي سراسر ننگتا

و گرو دیگري از مهاجرین خارج از كشور آنهایي هستند كه االله اكبرهایشان را گفته اند، از امتیازات بنیادهاي شهید و                                              
مستضعفان بهره اي گرفته اند، همسایه یا همسایه هاي دگر اندیش و غیر حزب الهي شان را به سپاه و كمیته و بسیج معرفي                                 

یار یكي دو اعدام بوده اند، در سنگسار زني شركت نموده و حداقل كلوخي بسویش پرتاب كرده اند و در كرده اند، شاهد و آتش ب  
نهایت خسته و كوفته و درمانده از زندگي در جهنم جمهوري، به دنبال جذبه هاي فریبنده ي غرب ترك یار و دیار نموده اند و                                

الت و اعتیاد به مواد مخدر فرو رفته و با فروش هر آنچه فروختني است اكنون نیز تا خرخره در باتلاق متعفن كثافت كاري و رذ
به ثروت اندوزي و خون خلق به شیشه نمودن و در ایران سرمایه گذاري كردن مشغول اند، با این امید كه در ایران آینده پایگاه    

 !و جایگاهي داشته باشد و بیچارگان آدمَشان بشمارند
 ! ایي و عبرت انگیزخلاصه، آشفته بازاریست تماش

! همه ي افراد وابسته به این طیف ها و اقشار گوناگون كه به اختصار از آنان نام بردیم،  مي دانند كه ما ملت كهنسالي هستیم                                
سابقه ي تمدن و شهرنشیني ما، به حدیست كه بدون گزافه گویي میتوانیم ادعا كنیم، تمدن بشري از ما و از سرزمین ما آغاز شده 

زیرا در هر   !  مگر ما خواجه شمس الدین محمد حافظ نداشته ایم؟ نمیتوانید بگوئید نه              !  باور نمیكنید؟ مشكل خودتان است     !  است
شهر و دهكده اي كه چند نفر از هموطنان ما زندگي میكنند، شبهاي حافظ را برگزار و با خواندن غزلیات این غزلسراي بزرگ، 

د و نوابغ سرزمین ما را به خارجي هاي بي فرهنگ و دماغ بالایي كه هیچ گاه در این فرهنگ پربار ایران زمین را پاس میدارن     
از !  شركت و حضور هموطنان عزیز نیز در شب هاي حافظ، تا چند شبي              !  جلسات پر بار شركت نمي نمایند، معرفي مي كنند          

 !بعدش انشعاب پیش میآید و اختلاف عقیده و سلیقه! نان شب واجب تر است
دعاي بعضي از افراد و شخصیت هایي كه ما را به كم حافظگي تاریخي و عدم علاقه به گذشته ي سرزمین و نیاكان           برخلاف ا 

خود  محكوم مي نمایند، افراد وابسته به این اقشار و طیف هاي سرگردان در غربت، نه تنهاكم حافظه نیستند و از تاریخ بي                                  
ویژه آنان كه ما را به مصرف كنندگان فرهنگ متهم مي كنند و در ردیف ملل                     خبرنیستند، بلكه در مقایسه با سایر ملل جهان ب           

 ! عقب مانده مان میشمارند، از حافظه و قریحه اي بسیار قوي نیز برخوردارند
چندتا پیغمبر داریم؟ چندتا امام داریم؟ كفن چند تكه است؟ نكیر و منكرچه شغلي دارند؟ دعاي روئیت البول و روئیت الغایت؟ با                   
كدام پا وارد مسجد مي شویم و با كدام پا به توالت میرویم؟ تفاوت سفره ي حضرت ابوالفضل با سفره ي حضرت رقیه خاتون                             
چیست؟ در كدام مراسم مذهبي شله زرد مي دهند و در كدام حلوا؟ در مراسم فاتحه و بزرگداشت عزیزانمان چرا مي بایست                               

مگه نه؟ در ایام ماه مبارك محرم، خانه ي ایران چه                 !  نجیر؟ همه را فوت آبیم      حتما خرما باشد؟ ثواب خرما بیشتر است یا ا             
 ! غذاهایي میدهد؟ شوخي میكنید؟ خورش قیمه اش معركه است

بر اثر همین دانایي و نبوغ خدا دادیست كه با كوچكترین نسیمي مي چاییم و سرما میخوریم و با خفیف ترین تبي عرق مي كنیم و 
گذشته را از یاد مي بریم و         !  نگ و فریب كوتوله هاي تاریخي و شیادان و كلاهبرداران حرفه اي مي افتیم                 در درون زنبیل نیر    

سفیرخودش ! براي چندمین بار به قاتلان و جلادانمان اعتماد مي نماییم و بوسه ي مهر بر چهره و دستان خون آلودشان مي زنیم
دركنفرانس !  اكبر گنجي هم گفت    !   جمهور هم بارها و بارها گفته است          رئیس!  گفت كه بازگشت ایرانیان به وطن بلامانع است          

 !برلین و در میان جمع بزرگي از ایرانیان خارج از كشور اعلام كرد كه شما مي توانید شرافتمندانه به وطن برگردید
ز آن روي كه حضرات آخرت مي بینید؟ چه كساني ما را مي بخشند و خواهان بازگشت شرافتمندانه ي ما به میهن هستند؟ چرا؟ ا

 !فروش و نوچه هاي آنان، ما را آزموده اند و بنا به تجربیات تاریخي خود نسبت به ناآگاهي و فراموشكاري ما ایمان آورده اند
خیانت به انقلاب و اهداف آن از سوي روحانیت شیعه، از یاد بردن فجایع و ویرانگریهاي جنگ هشت ساله و فراموش كردن                            

 افروزان و ادامه دهندگان آن، از خاطر زدودن ارتباط هاي پنهاني با امریكا و رسوایي ایران گیت، كشتار زندانیان گناهان جنگ
سیاسي و تجاوز به دختران معصوم و بیگناه، اجراي سیاست تعدیل اقتصادي به خواست بانك جهاني و صندوق بین المللي پول                 

ر دادهاي اسارات بار نفتي با شركتهاي توتال و غیره و صدها فراموشكاري دیگر كه به ویراني بیش از پیش كشور انجامید، قرا
كه بر شمردنشان در حوصله ي این مختصر نیست، همه و همه باعث مي شوند تا جناب آقاي اكبر گنجي و همپالكي هایش، ما                       

 !  جمهوري را بدهندرا بیشرف بخوانند و اجازه ي بازگشت شرافتمندانه مان به ام القراي اسلامي و جهنم 
العلم ” از كودكي این را به ما آموخته اند و بر اساس فتواي      !   تاریخ چیز مزخرفي است و خواندنش به لعنت خدا هم نمي ارزد            

از این گذشته، از یاد نبریم كه لنین         !  هیچگاه نیز از خاطر شریف و مباركمان نخواهد رفت         “  !في الصغر، چون نقش في الحجر      
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امتي كه اسلام داره، نادر      ”  :  زمان، آن امام بت شكن، ضدامپریالیست نستوه و دمكرات انقلابي دوران فرمودند               قرن و گاندي     
  .“میخواهد چكار؟

این حقیتي است ملموس و غیر قابل انكار كه آن امام نستوه، گر چه در میان هواداران و مقلدین مذهبي خود اعتبار و حیثیتش را 
ز دست داد و همان زماني كه در قید حیات بود، عده ي زیادي از مقلدینش از وي روي گردانیدند و                   به نحوي غیر قابل تصور ا     

بدنبال دیگر مراجع تقلید براه افتادند، اما براي طیف هاي وسیعي از ایرانیان خارج از كشور همچنان امام و رهبر مبارزات ضد 
 انگشت اتهام آن همه جنایت و خیانت بسوي اطرافیان و یارانش                 امپریالیستي و ضد استعماري و ضد استثماري باقي مانده و              

و آنگاه كه اسناد و مدارك مستدلي در رابطه با جنایات حضرتشان فاش گردید، مقلدین خارج از كشورش تا ! متوجه گردیده است
 ! پاي فشردندولي كماكان بر موضع ضد امپریالیستي و ضد استبدادي حضرت. اندازه اي مجبور به عقب نشیني شدند

 بیزاري از تاریخ و بي معني بودن داستانهایي كه بیخود و بي جهت نام علم بر آنها گذاشته اند به حدیست كه اگر از در صد                                   
بالایي از هموطنان پرسیده شود، نقاط ضعف و قوت انقلاب مشروطیت چه بود؟ نقش زنان در این انقلاب چه بود؟ سخنگویانش        

رك اتابك چه گذشت؟ جهانگیر خان صور اسرافیل كي بود؟ فرخي یزدي؟ چرا دهانش را دوختند؟                             چه كساني بودند؟ در پا        
میرزاده عشقي؟ چرا محمد درگاهي او را به ضرب گلوله كشت؟ آنهم بدون محاكمه و بدون فرصت دفاع؟ مگر رئیس شهرباني، 

را درِ خانه شان بكشد؟ در جنگ جهاني دوم، در           آنهم در یك كشور مشروطه سلطنتي حق دارد كه راه بیفتد و منتقدین حكومت                  
حالي كه اعلام بیطرفي كرده بودیم، چرا متفقین كشورمان را اشغال كردند؟ چرا پادشاه قدر قدرت و قبله ي عالمِ ما را انگلیسي     

و به تماشاي    ها به ژوهانسبورگ و جزیره ي موریس بردند؟ كریم پور شیرازي؟ میدانیدكه زنده زنده بیچاره را آتش زدند                                   
سوختن و جان كندنش نشستند؟ پروین اعتصامي و فروغ فرخزاد كه بودند و از كدام سیاره و سرزمین آمده بودند؟ چه میگفتند و 

سرنوشتش چه شد؟ جوابي نخواهید     !  من از خلقم دفاع میكنم    !  من براي جانم چانه نمیزنم     :  چه میخواستند؟ خسرو گلسرخي گفت     
 ! عده، همه اش باد هواست و یك عباسي هم ارزش نداردزیرا به گفته این. شنید

مگر مي شود ماتریالیسم دیالكتیك و ماتریالیسم تاریخي را فوت ! فوت آبیم! اصلا به كسي چه مربوط؟ ما همه ي اینها را میدانیم       
 محسوب مي شدند؟     آب بود اما ندانست كه میرزاده ي عشقي و فرخي یزدي و كریم پور شیرازي كمونیست بودند و رفقاي ما                          

همانطور كه اكبر گنجي و ماشااالله شمس الواعظین و حجاریان متحول شده اند و از نظر تفكر و بینش به خط مشي ما نزدیك شده 
 !اند

 !!!   زهي شرم و زهي خجالت
 و قورمه سبزي و از جانب دیگر، افراد وابسته به این طیف مبارز و طلبكار كه ایراني بودن خود را از طریق خوردن چلوكباب

آویزان نمودن تابلوهاي اِن یكاد و سوره ي الفاتحه در اتاق نشیمن و محل كار شان حفظ مي نمایند و به رُخ دیگران مي كشند،                              
سفره ي هفت ! سعي بلیغ و تلاش وافر به خرج میدهند تا در این دیار غربت فرزندانشان را با فرهنگ و سنن ایرانیان آشنا نمایند

دودِ عود و كندر براه میاندازند و بچه ي بیچاره را مجبور میكنند تا پاسي از شب گذشته را بیدار بماند و شاهد    !  ترانندسین میگس 
چرا؟ عكسي و فیلمي بگیرند و به ایران بفرستند تا جگر عمه و عمو و خاله و دایي را بسوزانند و به                                   !  تحویل سال نو باشد     

این مراسم از كجا آمده است؟ ما چرا این جشن را كه ! ست و لباس بچه ها شیك و مد روزرخشان بكشانند كه سفره شان رنگین ا
یادگار هزاران ساله است پاس میداریم؟ چهارشنبه سوري یعني چه؟ حاجي فیروز كیست و چه رابطه اي با نوروز دارد؟ سیزده 

 ! كاكا سیاه و برده ي سیاهي مي پنداریم كافي استهمین اندازه كه حاجي فیروز را! به در چه معني و مفهومي دارد؟ به ما چه
دلیل ! شب یلدا چطور؟ چون درازترین شب سال است؟ مگر براي هر چیزي درازي باید جشن گرفت؟ ما كه دراز پرست نیستیم

رگي خنده دار نیست؟ زمستان فصل سرما، تی! چون شب اول زمستان است! ندارد كه هر چیز درازي مقدس و قابل ستایش باشد
كدام دیوانه اي به استقبال زمستان میرود و طولاني شدن تاریكي را جشن میگیرد؟ نه، چون شب تولد مسیح ! و مرگ زمین است

 نه؟ ! مسخره است! است و ایشان هم یكي از پنج پیامبر برگزیده ي خداوندهستند
یده اي پسندیده و نشانه ي عشق و علاقه به زبان            ظاهرا ا !  كودكانشان را به زور و با تهدید به كلاسهاي درس فارسي میفرستند             

! اي كاش چنین بود و به این زبان به خاطر غناي فرهنگ و ادبیات سرزمینش علاقه نشان مي دادند! مادري و وطن در بند است
!  خیلي حساسند   میدانیدكه، بچه ها   !  براي اینكه تابستان به ایران میرویم و بچه در برخورد با اقوام و فامیل خجالت میكشد                         ”  

 .“!وضعیت ما و بچه ها را كه درك نمیكنند! اونهایي هم كه در ایران زندگي میكنند، قربانشان بروم
ریا مي ورزیم و بدون توجه به عدم شناخت و آگاهي خود، دیگران را مقصر قلمداد مي نمائیم و غیر مسئولانه انگشت اتهام خود 

ه پذیرش این حقیقت دردناك نیستیم كه ما، با همه ي ایراني بودنمان، با همه مزایا و                    حاضر ب !  را به سوي آنان دراز مي نمائیم        
تفاوت هائي كه با ملتهاي دیگر و مردمان ساكن در دیگر كشورهاي اسلامي و عربي شده، داریم، بیش از حد تحت تأثیر و                                    

وي و چادر نشین شبه جزیره ي عربستان          ما با اعراب بد    !  حتي بیشتر از خود عربها      !  پرورده ي فرهنگ و سنن عرب هستیم         
! با قوانین و سنن اعراب زندگي مي كنیم و عرب هم میمیریم! با خلق و خوي عربي بدنیا میآئیم!  فامیلیم و پیوندهاي خوني داریم

و )  گ علي   س(  با افتخار و مباهات هر چه تمامتر، پسرانمان را كلب علي              !  چون نافمان را با قیچي اسلام و عربیت بریده اند            
ناراحت نشوید ! چون اولي شهسوار عرب و دومي مادرِ امام زمان بوده است! نامگذاري میكنیم) بلدرچین ( دخترانمان را سمانه 

 !  و بقول معروف جوش نیاورید
جوم هزار و چهارصد سال پیش، اعراب دوران جاهلیت به فرمان خلیفه ي دوم مسلمین و تحت لواي اسلام عزیز به كشور ما ه   

آوردند و در سرزمین هاي اشغالي به زنان و دختران بي دفاع ما تجاوز نمودند و عده اي را به اسارت بردند تا در بازارهاي                                
، توسط ارتش عراق و برادران مسلمان عراقیمان و بعدا             ١٣۵٩همان كار و عملي كه در سال           .  برده فروشي بفروش برسانند    
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و دیوهاي جا خوش كرده در دادسراهاي انقلاب اسلامي جامه ي عمل پوشید و تعداد                   توسط خلفاي دستگاه آخرت فروش شیعه         
 .زیادي از دختران و زنان جوان جامعه ي ما را روانه ي روسپي خانه هاي شیخ نشیني هاي حاشیه ي خلیج فارس نمود

تقسیم غنائم جنگي و اموال         در آن هجوم و تسلط تاریخي، شهربانو دختر یزدگرد سوم نیز به اسارت در آمد و در موقع                                        
كنیزي كه  به میمنت و ! متصرفي، به دومین پسر علي و نوه ي محمد، یعني امام حسین بخشیده شد و در خیل كنیزان وي در آمد

 یعني امام چهارم شیعیان را به عالم بشریت تقدیم نمود و این تاج افتخار را بر سر ما               )  امام زین العابدین    (  مباركي، امام سجاد    
شاهزاده اي دیگر و ! بعدا نیز مأمون خلیفه عباسي را داشتیم. گذاشت كه چهارمین اماممان شاهزاده اي با خون پاك ایراني باشد   

 ! رشته پیوندي دیگر
خدمات ارزنده و بي شائبه ي هنرمندان و نویسندگان مزدور و خود فروخته و اجنبي پرستي كه هنر و قلمشان را در راه خدمت             

ان و تخریب و ویراني فرهنگ ایران زمین بكار گرفته بودند، بدینجا رسیده كه امروزه، با همه ي ایراني بودن، آریایي به بیگانگ
بودن، لائیك بودن، آته ئیست بودن، ماركسیست ـ لنینیست بودن و مهاجر و در تبعید بودن، در سوگ عزیزانمان به نواي قرآن                          

اتي را دولپي تناول میفرمائیم و به ریا لبهایمان را تكان میدهیم تا مورد انتقاد قرار                   گوش میدهیم و حلوا و خرماي نذري و خیر          
مگر نه؟ چه حكمتي در كار است  و چه دستهاي مخفي و پنهاني ما را به این ! نگیریم كه چرا خرما میخوریم و فاتحه نمي خوانیم

تا ! باورهاي مردم مقدسند و قابل احترام! م دهن كجي نمودسمت و سو میرانند؟ خوب، رسم و سنت است و نباید به معتقدات مرد
! ابدالدهر و تا ظهور حضرت مهدي صاحب الزمان باید توده را در گهواره ي غفلت نگه داشت و خواب خوشش را آشفته نكرد          

رد؟ چرا در خارج از قرائت قرآن بر بالاي جنازه اي كه به قرآن و خداي قرآن اعتقادي نداشته، چه معني و مفهومي دا           !  نه نشد 
كشور و در این غربت سرد و تلخ به یاد سنت هاي مردمي افتاده اید؟ اگر از همان آغاز انقلاب و تشریف فرمایي امام، به این                              
سنت ها و باورهاي مردمي احترام مي گذاشتید و روشنفكر بازي در نمي آوردید، چه مي شد؟ آیا این همه فجایع ببار مي آمد و                       

واده داغدار مي شدند؟ آیا هزاران زن بیوه و هزاران كودك از نعمت داشتن پدر محروم مي گردیدند؟ حال نمي شد                        هزاران خان 
مسجد را كاخ شورا و خانه ي خلق نكرد؟ حال كه خربزه را خورده ایم و لرزش را به جان دیگران انداخته ایم چه میگوییم؟ چرا 

 كنیم و پاي شنیدن قرآن مي نشینیم؟ چرا در مراسم تدفین عزیزانمان، حتما          هر خانه ي فرهنگي و هر محل هنري را مسجد مي           
باید آخوندي باشد و مراسمي اجرا كند؟ آنهم مراسمي كه مرده ي بیچاره در طول حیاتش نیز نتوانسته به سئوالات و پرسش                                  

 ! ترتیب نام ببرخدایت كیست؟ قبله ات كجاست؟ پیامبرت كي بود؟ دوازده امامت را به ! هایش پاسخ گوید
، تجاوز به دختران ایراني در پشت دیوارهاي نفوذ ناپذیر زندانها و در دخمه هاي تنگ و تاریكي كه پاسداران                  ١٣۶٢از تیرماه   

حكومت االله و بازماندگان همان فامیلهاي قدیمي كه از بیابان هاي خشك و سوزان شبه جزیره آمده بودند، بر پاي داشته بودند،                             
! ها و هزارها دختر بیگناه مورد تجاوز و شكنجه ي بازماندگان فامیل قرار گرفتند و چون گلهاي بهاري پرپر شدندصد! آغاز شد

امروزه هر ننه قمري    !  میدانید؟ معلومه كه میدانید   !  ناموس ملتي زیر پاي اجانب و نمایندگان دیو سیرتشان لگدمال شد و میشود                
ران مانده اند و در اُم القُراي اسلامي زندگي میكنند، این موضوع را میدانند و چه بسا     شصت، هفتاد میلیوني هم كه در ای       !  میداند

سئوال اینست كه چه تفاوتیست بین تجاوز اعراب،             !  كه به آخوندهاي شهوت پرست و دیو سیرت دست مریزاد هم میگویند                     
مي در ایران انقلابي؟ چرا باید نسبت به دسته     مغولها، تاتارها، تركان غز و سمرقند، سربازان عراقي و پاسداران حكومت اسلا            

 اي كینه در دل داشت و دسته اي دیگر را عزیز و گرامي داشت؟
به عقیده ي من، براي مردمي كه در اثر تلاش هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان و بزرگان عالم علمش، شتر را یك نفر و مادر و 

 میآورند و به این فرهنگ و نگرش عقب مانده و عصر حجري نیز مباهات مي خواهر خود را نیمه شتري گَر و مفلوك به حساب
كه متجاوز كیست و تجاوز شده چه كسي؟ اسلام، تجاوز به زنان و دختران مشرك و دگراندیش را جایز                          ورزند، تفاوتي ندارد   

از همه مهمتر اینكه،     !   دارد شمرده است و تجاوزگر مسلمان را بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و غیره عزیز و محترم مي                        
نیمه شتر، آنهم نیمه شتري كه تمكین نمي كند و حاضر به تسلیم و پذیرش تحقیر ! شتر گوشتي دارد و نباید گوشتش را حرام كرد    

 و توسري خوردن هم نمي شود،  چه مزیتي دارد كه باعث ضرر و زیان عالم اسلام گردد؟  
انداختن این امر، كه حقیقت را مي بایست تنها از زبانِ منِ گوینده شنید، كاریست مشكل ولي جا !  همگان محقیم و پاسدار حقیقت

همانطور كه تا   !  و شاید نیروي چندین و چند نسل را به هدر بدهد               !  تلاش و كوششي، چندین و چند ساله میخواهد          !  و توانفرسا 
 تأثیري بر ما نگذاشته و چشمان خواب آلوده و                تجربیات دو انقلاب در تاریخ معاصركشورمان، كوچكترین          !  كنون داده است   

با گذشت بیست و چند سال از حاكمیت و فرمانروائي دستگاه خفقان و   !  خمار و نشئه از وعده هاي فریبنده مان را نگشوده است           
 اي نیاموخته ایم ترور دستگاه خلیفه گري شیعه و قتل عام شدن هزاران نفر از بهترین و شایسته ترین فرزندانمان، نه تنها تجربه

و به حقیقتي دست نیافته ایم، بلكه دست به اعمال و كرداري مي زنیم كه تا دیروز آنها را در ردیف خیانت هاي بزرگ مي                                       
اگر تا دیروز چپ سنتي را بخاطر دفاع از خط ضد امپریالیستي خمیني و ! شمردیم و مرتكبینش را خائنین بزرگ لقب مي دادیم         

ري اسلامي خائن به خلق و مزدور بیگانه مي خواندیم، امروزه خود به چه كاري مشغولیم؟ در حالي به                         دنباله روي از  جمهو     
مبلغین و مروجین اسلام عزیز و مدافعین جان بر كف جانشینان امام مبدل شده ایم كه تشت رسوائي حضرات و قوانین                                             

یاد و فحشاء بر جامعه فرمانروائي مي نماید و نشاني از                ملت به روز سیاه نشسته و فقر و اعت            !  اسلامیشان از بام افتاده است      
دل به وعده هاي كساني بسته ایم و در زد و بندهاي سیاسي و فرهنگي و                         !  انقلاب و شرایط انقلابي نیز بر جاي نمانده است             

 ! ده استاجتماعیشان مي نشینیم و شركت مي جوئیم كه رسواي جهانند و دستشان به خون خلق و فرزندان برومندش آلو
جهانیان خود دانند و زحمتكشان و محرومان نیز ! چه میشود كرد؟ تا همین حد كه همه برحقیم و پاسدار حقیقت، برایمان كافیست

ما حقیقت را پاس مي داریم و برج و باروي باورهاي مقدس توده ها را از گزند دشمنان و یاغیانِ نسبت به فرهنگ                                !  همچنین
 !مگر گذشتگان بد زیستند و نامشان زینت بخش تاریخ ما نگردید؟! ن محفوظ نگهمیداریمتحقیر و تسلیم و تغافلشا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۲۹

تجربیات گذشته و عملكرد ما در قالب نیروهاي اپوزیسیون و مخالف رژیم در خارج از كشور، بویژه در دوران به قدرت                                      
 نظم نوین جهاني بوش ـ تاجر كه                 رسیدن میخائیل گارباچف و باند تبهكارش در اتحاد جماهیر شوروي و اعلام دكترین                             

گلوبالیزاسیون اقتصادي و گسترش اقتصاد بازار از آن سر برآورد، بیانگر این واقعیت بوده و هست كه همه ي ما، در                                             
چهارچوب تشكل هاي سیاسي، با بكار گیري كلمات و اصطلاحاتي عاریه اي و دیر هضم، از استراتژي و تاكتیك حرف مي                              

ت قلمبه سلمبه ي وام گرفته شده را هر یك به نوعي بر زبان مي آوردیم و با اداي آنها چنین وانمود مي                             زدیم و كلمات و جملا     
! كردیم و مي كنیم كه یك سر و گردن از دیگر همسنگران و همرزمان خود بالاتریم و كلید خزائن علوم جهاني در اختیار ماست   

 !  در باره هر موضوعي كسي جز ما حق اظهار نظر نداردبگذریم از اینكه هر یك به نوعي نفر سوم بوده ایم و
با این همه، عملكرد ما در برخورد با رژیم جمهوري اسلامي ایران و تبلیغات فرهنگي، سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و                                         

سنجاني، عوامفریبانه ي روحانیون دستگاه خلیفه گري شیعه در این سالها، بویژه در برخورد با حسینعلي منتظري، هاشمي رف                       
محمد خاتمي و جبهه ي موسوم به دوم خرداد، افشاء كننده و بیانگر این حقیقت تلخ و ناگوار است كه همه ي ما به نوعي، جاي                    

و چاره جوئي براي     “  نان به نرخ روز خوردن       ”  ،  “فرصت طلبي    ”  ،  “مصلحت اندیشي    ”  ،  “وحشت  ”  ،“ترس  ”  كلمه ي    
عوض كرده ایم و      “  تاكتیك و استراتژي      ”  س سفره ي متعفن و چندش آور او را با                 نزدیكي به رژیم و ربودن لقمه اي از پ              

جاي امیدواریست كه غرور خود را از دست نداده ایم و با همه ي                   !  موجوداتي شرمگین و نادم ازگذشته تغییر ماهیت داده ایم            
نیم كه ما را به عنوان اپوزیسیون و           شرمندگي حاضر به بازگشت بدون قید و شرط به میهن نیستیم و راهي را جستجو مي ك                         

مبارزان راه بهروزي و سعادت مردم بپذیرند و با اعطاي یك آزادي نیم بند و آبكي به وطن و سرزمین خود راهمان بدهند تا در           
فرصتي دیگر بخت خود را بیازمائیم و در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي، به اسلام عزیز و دستگاه خلیفه گري                              

ه كه حاضر به برداشتن گامي به نفع زحمتكشان و محرومان جامعه و كوچكترین گذشتي در باره ي مخالفین و منتقدین خود        شیع
انتظاري كه دور نمایي در افق آینده ندارد و هیچ جناحي از جناحهاي                   !  نیست، خدمتي نمائیم و به جبران گذشته همت گماریم            

 ! حكومتي تن به آن نخواهند داد
یمي وابسته و مدافع و پاسدار نظام طبقاتي سرمایه روبرو هستیم كه با یاري یك ایدئولوژي ایده آلیستي و احكام و قوانیني ما با رژ

متافیزیكي و بي پایه و اساس و بكار گیري حربه ي خفقان و ترور و اعدام و سانسور بر ملتي دربند و غارت زده حكومت مي                             
هاي بانك جهاني و صندوق بین المللي پول و سایر انحصارات غارتگر جهاني، جامعه ما نماید و ضمن اجراي فرامین و سیاست 

را به زنداني بزرگ، فاحشه خانه اي پرگنداب، مركز تجمع سپاهي از معتادان و منطقه ي تجمع ارتش بیكاران فقیر و هستي                              
به احكام و قوانین همان ایدئولوژي و باور           باخته مبدل نمود است و همه خیانت ها و جنایت هاي ضدبشري خود را با اتكاء                           

آسماني و مشتي حدیث و روایت هاي دروغ و گمراه كننده توجیه مي نماید و حضور هیچ مخالف و منتقدي را در محدوده                                        
 !حاكمیت و حوزه ي قدرت خود تحمل نمي كند

نیستیم و بعنوان دشمناني واقعي و ثابت قدم          دشمن به فراست دریافته كه ما هیاهوگراني فراموشكار، ترسو و قافیه باخته بیش                    
از این روي ما را با همه ي سازشكاري ها و فرصت طلبي هایمان                  !  نمي توانیم خطري جدي و قابل توجه برایش ایجاد نمائیم            

شه ها وقتي خودمان، نه تنها اندی! ببازي نمي گیرد و همه ي توجهش را به جبهه داخلي نبرد یعني خط مقدم معطوف داشته است     
و باورهاي عاشقانه و ایماني خویش را  به گیوتین و قیچي سانسور خود و دشمن سوگند خورده مي سپاریم و به بهانه ي احترام            
به باور توده ها و اعتقادات مردم، از بر زبان آوردن حقیقت طفره میرویم و دست و زبان دشمن غدار و خون آشام را در عوام                   

تكشان و توده هاي كار و اجرا و پیشبرد سیاستهاي ضد بشري كارتلها و انحصارات غارتگر                          فریبي و غارت و كشتار زحم        
ماوراء بحار باز مي گذاریم، چه حساب و كتابي در كار است؟ جز ترس و بزدلي، وحشت و مصلحت اندیشي، سازشكاري و                            

، مبارزه كردن، چه عاملي در كارست تا         نان به نرخ روزخوردن و به امید لقمه ناني از سفره ي آغشته به چرك و خون دشمن                    
مانع از گفتن حقیقت و افشاي ایدئولوژي تخدیر كننده و سُبعیت ددمنشانه دشمن گردد؟ اگر راست مي گوئیم، اگر با شهامت بر                           

همین لحظه سر پیمان خود ایستاده ایم، اگر بر این باوریم كه حق با ماست و آینده از آن توده هاي كار و زحمت است، بیائید از                 
خود سانسوري و اعمال     .  دیوارسكوت را بشكنیم و با همه ي توان و قدرت انقلابي، برج و باروي جهنمیش را ویران نمائیم                            

سانسور در قلمرو هنر و ادبیات، سكوت در برابر دشمن مردم، فرهنگ ستیزان و زنان و مرداني كه خواب گذشته ي طلائیشان 
 و بي بند و باري حیواني آنان را به دیار غرب كشانده است، بزرگترین خیانتي است كه در باره را مي بینند یا درد مسائل جنسي

ي خود و فرزندان خود كه خواه ناخواه آینده سازان جامعه ي ما هستند، مرتكب مي شویم و آگاهانه یا ناآگاهانه با دشمن طبقاتي        
و تاكتیكهاي غارتگرانه و ضدبشري و اهداف دراز مدتش در منطقه و و غارتگران بین المللي همدستي مي كنیم تا به استراتژي  

جهان تحقق بخشیم و به دستگاه خلیفه گري شیعه این اجازه را بدهیم تا ما را به عنوان نیروهاي سیاسي مخالف خود به حساب                            
 .ددنیاورد و در كمال بیشرمي و بي شرافتي خواهان بازگشت شرافتمندانه و بدون قید و شرط ما گر

 ساله ي شاهنشاهي ایران و دوران        ٢۵٠٠هیچ فرد، سازمان و تشكلي نمي تواند این حقیقت را نادیده بگیرد كه در طول تاریخ                    
حكومت قرون وسطائي و دهشت برانگیز خلفاي دستگاه خلیفه گري شیعه، بویژه در سده ي اخیر، یعني از انقلاب مشروطیت به 

رمندان، روزنامه نگاران و مبارزان راه بهروزي و سربلندي ایران زمین، بزرگترین و                    این سو، نویسندگان، روشنفكران، هن      
با اینهمه، اكثریت قریب به اتفاقشان، اگر          !  سبعانه ترین شكنجه ها، كشتارها و بیدادگریهاي زمانه را متحمل شده و مي شوند                    

و ستمي كه از سوي هیئت هاي حاكمه و كارگزاران             بمداحي گري و كاسه لیسي نیفتاده اند، حداقل در برابر بیشترین اجحاف                  
خود فروخته شان بر آنان رفته و مي رود ساكت مانده و مُهر سكوت بر لب زده اند یا به انتقادهاي سطحي و روبنایي اكتفا نموده 

 !اند
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یت مردمانش زیر خط فقر     هم اكنون، در داخل مرزهاي ایران، آن جا كه فقر و اعتیاد و بیكاري و فحشاء بیداد مي كند و اكثر                          
از بهداشت و بیمارستان و پزشك و قانون و امنیت شغلي و اجتماعي خبري نیست، همه ي مجلات، روزنامه ها ! زندگي مي كنند

و بنگاههاي انتشاراتي در قورق و تحت نظارت شبانه روزي ارتجاع و گزمه هاي ولایت مطلقه ي فقیه اند و بیشترگردانندگان و 
ن نشریات، اگر همانند گردانندگان روزي نامه ي كیهان و جمهوري اسلامي، پرسنل سپاه ارتجاع و سربازان گم نام                   قلم زنان ای  

امام زمان نباشند، توسط غارتگران بین المللي، اختاپوسهاي جا خوش كرده در بازار و منادیان و جارچیان آخرت، با وعده هاي 
 زیر سایه ي خفقان و جو وحشت انگیزي و ترور سربازان گم نام امام زمان و ولي این جهاني و آن جهاني خریداري شده اند، یا

یا خود از مریدان و مداحان نزدیك ارتجاعند و در سرمایه گذاریهاي داخلي و                !  فقیه ترسیده اند و میدان مبارزه را ترك گفته اند          
راي تولید كنندگان نعمات مادي كه همانا كارگران و          خارجي سهیم اند و دنیا را گزیده اند تا آخرت و زندگي پس از مرگ را ب                     

یا چون ما با مستمسك قرار دادنِ احترام به باور توده ها، جهت مبارزه را به نفع آخرت فروشان !  زحمتكشان جامعه اند بگذارند   
 !و كارگزاران امپریالیسم بین المللي تغییر داده اند

و سازشكاري و مصلحت اندیشي به جاي تاكتیك و استراتژي مبارزاتي ضد                 این فجایع، یعني جایگزین نمودن ترس و بزدلي             
غارتگري، ضد نظام طبقاتي سرمایه داري و ضد قوانین و احكام مدافع استثمار انسان از انسان، در حالي از سوي ما اعمال و             

ذشته اي نه چندان دور و دراز،         اجرا مي شود كه  بازماندگان رژیم سابق، یعني همان وطن پرستان و مردم دوستاني كه در گ                      
فرهنگ و هنر ارتجاعي و ضد مردمي را پاس مي داشتند و با تزریق سرم هاي تخدیر و خواب آلودگي در رگهاي توده ها، آنان 
را به تسلیم و تحمل تحقیر وامیداشتند تا خداي سرمایه را دغدغه ي خاطري پیش نیاید، اكنون نیز به خاطر دریافت جیره خشكه         

كه از مراكز و منابع غیبي به توبره شان ریخته مي شود، با امكانات فراواني كه در اختیارشان گذاشته اند، به باز تولید همان اي 
و سینه چاكان مسائل جنسي و عاشقان فرهنگ ضد ارزشي غرب در                   !    محصولات ضد فرهنگي و ضد ادبي اشتغال دارند            

 ارزشهاي دنیاي سرمایه داري، همجنس بازي و همجنسگرایي و روسپیگري را تكاپویند و سرگرم كار تا ضمن پاسداري از ضد
در چنین حالتي، پیداست كه سرنوشت فرهنگي جامعه و آینده سازان آن به كجا مي                    !  ترویج دهند و به آنها مشروعیت ببخشند         

 !..انجامد و چه سرنوشتي در انتظار ما خواهد بود
 و به قدرت رسیدن ١٣۵٧ شكست، بویژه در سالهاي پس از پیروزي انقلاب بهمن ماه پر واضح است كه در این سالهاي طولاني

روحانیون مرتجع دستگاه خلیفه گري كه سوار بر امواج توهم و فریبخوردگي توده ها آمدند و بر مسند قدرت و رهبري انقلاب                          
یلات ارتجاعي آموزش و پرورش كه بگذریم، نشستند، بیشترین لطمه هاي فرهنگي را از نویسندگان و كارگزاران ارتجاع و تشك

مطبوعات و روزي نامه هاي خریداري شده از سوي ارتجاع مذهبي و بازار، و خیل عظیمي از ایرانیان تبعیدي و وازدگان                                
 ! سیاسي خارج از كشور، به ملت و جامعه ي تحت ستم ما زده اند

نقش خائنانه و ضد مردمي سیاست بازان و خودفروختگاني راكه با تاریخ مبارزاتي كارگران و زحمتكشان ایران زمین، هیچ گاه 
قرباني نمودن جانهاي پاك عاشقان و ببازي گرفتن باورهاي عاشقانه و ایماني فرزندان راستین ایران، دیكتاتوري شاه را با                                 

یاست تعدیل اقتصاديِ    دمكراسي جنایتكارانه ي خمیني عوض كردند، هاشمي رفسنجاني را به پاس ویراني ایران و اجراي س                        
دیكته شده از سوي صندوق بین المللي پول و بانك جهاني، سردار سازندگي خواندند و محمد خاتمي و جبهه ي دوم خرداد را پیام 
آوران جامعه ي مدني و دمكراسي نامیدند و اكنون نیز با رضا نیم پهلوي مي نشینند و در باره ي سرنوشت ایران و ایراني به                               

اگر آنان پس از مشاهده ي این همه بیداد، وقیحانه و غیر مسئولانه، به نیابت از                    !  ي پردازند، فراموش نخواهد كرد     راي زني م  
كارگران و زحمتكشان میهنمان، جنایات سبعانه ي رژیم در حق فرزندان خلق را به دست فراموشي مي سپارند و به قول                                      

باشند كه دیگران و تاریخ بخون نشسته ي این مرز و بوم بر آنان نخواهند            خودشان بر جنایتكاران و قاتلان مي بخشند،  مطمئن           
بخشید و در فرداي پیروزي خلق، آنان را نیز در كنار جنایتكاران و دشمنان قسم خورده ي محرومان و زحمتكشان جامعه به                              

 .زباله داني تاریخ پرتاب خواهند نمود
 دروغین مبارزه در راه رهایي زحمتكشان و محرومان جامعه به در یوزگي                  در این دوران وانفسا كه مبارزان قدیم و مدعیان            

افتاده اند و میروند تا همچون نیاكان بیگانه پرست و جهل پرور خود در خدمت خلفاي االله در بیایند و آئین محمدي را پاسداري                            
، به یاري هواداران جوان و فریب         كنند، وظیفه هنر و ادب مترقي است كه ضمن افشاي ماهیت و شیوه ي نگرش این خائنین                        

خورده ي آنان بشتابد و به آنان بیاموزد كه دین و مذهب برخاسته از دامان آن، نه تنها با احكام و قوانین عقب افتاده و دگم                                         
 مي اندیشش در برابر همه ي علوم عقلي و تفكرات مترقیانه ایستاده و با هدف استمرار بخشیدن به حیات خود سرسختانه مبارزه 

كند، بلكه در دوراني كه جهان به دهكده اي كوچك مبدل مي شود و علوم عقلي به هر پستو و تاریكخانه ي نفوذ ناپذیري راه مي            
یابد، صراحتا و بدون پرده پوشي اعلام میدارد كه دگراندیشان و پیروان تفكرات و ایدئولوژي هاي دیگر را بكشید و از میان                               

 !  بردارید تا رستگار شوید
اگر برادرت كه پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم آغوش تو یا رفیقت كه مثل جان تو باشد ترا                          ” 

از خدایان امتهائیكه به اطراف تو    .  در خفا اغوا كند و گوید كه برویم و خدایان غیر را كه تو و پدران تو نشناختید عبادت نمائیم                      
او را قبول مكن و او را گوش مده و چشم         .   بتو نزدیك و خواه از تو دور باشد از اقصاي زمین تا اقصاي دیگر آن                 میباشند خواه 

البته او را بقتل رسان دست تو اول بقتل او دراز شود و بعد دست                 .  تو بر وي رحم نكند و بر او شفقت منما و او را پنهان مكن                  
میرد چونكه میخواست ترا از یَهُوَه خدایت كه ترا از زمین مصر از خانه ي بندگي                    و او را بسنگ سنگسار نما تا ب         .  تمامي قوم 

  )٢٢( “ .بیرون آورد منحرف سازد
 : و همین فرمان در كتاب قرآن یعني آخرین و كاملترین كتاب یكتاپرستان و پیروان مكاتب ابراهیمي چنین آمده است
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جا مشركانرا در یافتید به قتل رسانید و از شهرهاشان برانید چنان كه آنان شما را از وطن هر                                          ” 
آواره كردند و فتنه گري كه آنها كنند سخت تر و فسادش بیشتر از جنگ است و در مسجد الحرام با آنها قتال مكنید مگر آنكه                                  

و با كافران جهاد كنید تا فتنه .  ... نید این است كیفر كافرانپیش دستي كنند در اینصورت رواست كه در حرم آنها را به قتل رسا
و فساد از روي زمین برطرف شود و همه را آئین دین خدا باشد و اگر از فتنه و جنگ دست كشیدند كه ستم جز بر ستمكاران                                 

از زن آزاد مشرك است هر چند از با زنان مشرك ازدواج مكنید مگر كه ایمان آرند و همانا كنیزكي با ایمان بهتر . ... روا نیست
حسن او بشگفت آئید و زن بمشركان مدهید مگر آنكه ایمان آرند و همانا بنده ي مومن بهتر از آزاد مشرك است هر چند از مال و 
جمالش بشگفت آئید، مشركان شما را از راه جهل و ضلالت به آتش دوزخ خوانند و خدا از راه لطف و مرحمت ببهشت و                                       

  ) ٢٣( “ .وت كند و خداوند براي مردم آیات خویش بیان فرماید باشد كه هشیار و متذكر گردندمغفرت دع
این خشم و نفرت بي حد و مرز نسبت به دگراندیشان و كساني كه به نحوي از انحاء، از اجراي فرامین حكومت اسلامي و                                     

زمینه ي سست نمودن اعتقادات مردم و بیداري آنان را           دستگاه خلیفه گري سر باز مي زنند، یا با یاري گرفتن از علم و دانش                    
 ! فراهم مي آورند، تا بدانجاست كه حتي با پرداخت جریمه نقدي نیز نمي توان متهمان و گرفتار آمدگان را نجات بخشید

ناپاكانرا بسیار بریزد شما هیچ پیامبري را روا نباشد كه از اسیران جنگي فدیه گرفته و آنانرا رها كند تا خون                           ”  
  )٢۴( “ .متاع ناچیز دنیا را میخواهید و خدا براي شما آخرت را و خدا مقتدر و كارش همه از روي حكمت است

در مقابل سُبعیت و خشمي چنین كه با هدفِ در اسارت نگاه داشتن زحمتكشان و غارتِ دسترنج آنان پیگیري و دنبال مي شود و  
جین زالو صفتش، به آیندگان منتقل مي گردد، تا كي و تا چه زماني باید سكوت كرد و با بهانه قرار دادن                   با همت مبلغین و مرو    

 باور توده ها به استمرار و دوام حیاتش یاري رسانید؟  
ه اگر به حقیقت مي دانیم و معتقدیم كه دین و مذهب، زائیده ترس و وحشت انسان بیدفاع در برابر خشم طبیعت وحشي و كلاس                            

شده و پرورش یافته ي دامن نظام طبقاتي و جامعه ي مبتني بر استثمار انسان از انسان است، چرا و به دلیل باید از افشاي                                      
ماهیت آن وحشت داشته باشیم و نسبت به بیداري مردماني كه قرنها از زندگي ابتدائي و ناتواني و عدم شناختشان در باره  سیل           

 ذرد بي تفاوت بمانیم؟ و زلزله و صاعقه و غیره مي گ
در جوامعي كه مناسبات تولیدي بر بنیان بهره كشي انسان از انسان بنا شده و عده اي زالو صفت و خونآشام، از راه غارت و                               
چپاول تولیدكنندگان نعم مادي و دزدیدن دسترنج آنان ارتزاق مي كنند و بر آنان فرمان مي رانند، دین و مذهب بعنوان یك عنصر 

و این ایدئولوژي كه . ي، ازآن جهت كه شامل اندیشه ها و باورهاي مربوط بدان نظام غارتگرمیشود، یك ایدئولوژي است              روبنائ
وظیفه ي دفاع از نظام غارتگر و مشروعیت بخشیدن بدان را با یاري گرفتن از احكام و دستورالعملهاي دیني و مذهبي دارد،                            

ریض و طویل وابسته به خود است كه از محل دسترنج توده ها به حیات خود                       خود داراي نهادها و مؤسسات و سازمانهاي ع          
 ! ادامه مي دهد

آن زمان كه دین و مذهب در لباس و رداي ایدئولوژي ظاهر شوند و در اذهان توده هاي محروم و زحمتكش جامعه ي فقر زده و 
 پا نمایند، بعنوان بازتابي مسخ شده، غلط و سراپا    گرفتار در چنگال اهریمن بیسوادي و عقب ماندگي براي خود جاپایي دست و              

اشتباه آمیز از واقعیت هاي جهان ما، كاملا در جهت عكس و در مقابله و رویارویي با علم و شیوه هاي تعقلي قرار میگیرند و                             
ذیرش خود  همه توان و نیروي خود را بكار مي برند تا جامعه را در همان وضعیت و همان حال و هواي مورد قبول و پ                                           

وضعیت و حال و هوایي كه اكثریت افراد جامعه، تسلیم و مطیع و فرمانبردار باشند و براحتي بتوان بهشت خود را                       .  نگاهدارند
بي جهت و بدون دلیل نیست كه هر چه دامنه ي علوم  و شیوه هاي تعقلي وسیعتر مي شود و بر عمق                               !  بر جهنمشان بنا نمود    

ي شود و بشر با بكارگیري علوم و استفاده از تجربیات بدست آمده، طبیعت و قوانین مسلط بر                      دانش و معرفت بشري افزوده م      
آنرا بیشتر و بیشتر در استخدام خود در مي آورد، حیطه ي مذهب در آنچه كه مربوط به اصول و مباني معرفتي آنست كاهش                              

 ! مییابد و گامي چند به عقب مي نشیند
كتاپرستانه ي ابراهیمي در وجود كنیسه وكلیسا و مسجد و حسینیه و تكیه، طي قرون متمادي و                    دین و مذهب، بویژه آئین هاي ی        

بویژه در دورانهاي سیاه انگیزاسیون در اروپا و حكومت ترور و خفقان روحانیون وابسته به دستگاه شیعه گري در ایران و                                
یري جنایتكارانه ترین و بیرحمانه ترین شیوه هاي ضد           حكومت سني مذهبان طالباني در افغانستان، لجوجانه و خشن، با بكارگ              

 !بشري با هرگونه پیشرفت علمي و حركت مترقیانه مخالفت كرده و جلوي پیشرفتهاي مدني و صنعتي جامعه را سد نموده است
 شدند و گفتیم بشكل بوزینه       آنگاه كه سركشي و تكبر كرده و آنچه ممنوع بود مرتكب                                                              ”  

  )٢۵( “ .شوید كه بس دور و باز مانده از رحمت خدا باشید
دین و مذهب، بعنوان یك ایدئولوژي جهت دار و هدفمند، با هدف حفظ تداوم و استمرار دوران فرمانروایي آخرت فروشانه و                             

ه و استثمارگرانه ي طبقاتي، كه سلطه و ادامه ي             عوامفریبانه ي خود و قداست بخشیدن به شیوه تولیدها و نظامهاي غارتگران               
حیات غارتگرانه ي آنان را مشیت الهي، مورد تائید دارنده ي كلید خزائن غیب و جاودانه مي شمارد، از ارتكاب و انجام هیچ                           

 روشنفكران،  جنایتي رویگردان نیست و بنا به شواهد و اسنادي كه در حافظه ي تاریخ محفوظ و بیادگار مانده، دانشمندان،                                
آزاداندیشان را ! هنرمندان و نویسندگان بیشماري را بدار كشیده، در میان شعله هاي آتش سوزنده و در آینده نیز چنین خواهد كرد

كتابهاي علمي و   !  خون ریخته و مي ریزد، با زور و اعمال شكنجه هاي حیواني و ددمنشانه به توبه وا داشته و باز هم میدارد                            
دانشگاهها و مدارس را بسته و مي بندد و نیمي از جمعیت فعال جامعه !  فرهنگي ملتها را سوزانده و مي سوزاندفلسفي و میراث

 !ي بشري، یعني زنان را در حالت بردگي و سرسپردگي كامل نگاه داشته و مي دارد
اینكه چیزي ناشایسته در او بیابد آنگاه         چون كسي زني گرفته بنكاح خود در آورد اگر در نظر او پسند نیاید از                                     ”  

  ) ٢۶( “ .طلاق نامه اي نوشته بدستش دهد و او را از خانه اش رها كند
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 :و در قرآن با چنین دیدي به زنان مي نگرد و سفارششان را مي نماید
ا نزدیك شوید هرگاه مباشرت آنان خواهید زنان شما كشتزار شمایند پس براي كشت بدانه                                               ” 

و براي ثواب ابدي چیزي پیش فرستید و خدا ترس باشید و بدانید كه محققا نزد خدا خواهید رفت و اي رسول تو اهل ایمان را                                 
  )٢٧( “ .بشارت ده

است كه با سابقه اي چندین گفتیم كه دین و مذهب، یكي از دیرپاترین، محافظه كارترین و سخت جان ترین  شكل آگاهي اجتماعي 
و چند هزار ساله بر زندگي انسان ها سایه انداخته و تنها بنا به موقعیت اجتماعي انسان و درجه تكامل جامعه از شكلي به شكلي 

بر اساس تجربیات به دست آمده و !  دیگر در آمده و خود را بر بستر مناسبات تولیدي و روابط اجتماعي بشر بارور نموده است                  
العه تاریخ ادیان، بویژه ادیان و آئین هاي ابراهیمي، تلاش براي بدست آوردن آزادي، دمكراسي و اجراي عدالت اجتماعي در مط

زیرا این  .  جوامعي كه دین و مذهب به آلت دست دولتمداران و سیاست بازان مبدل شده است، راه به جایي نبرده و نخواهد برد                         
ضمن ستیز و مبارزه با علم و واژه هایي كه راه یا دریچه اي بسوي ترقي و پیشرفت مي                         ایدئولوژي و آگاهي اجتماعي دیرپا        

گشایند، به انسانها مي آموزد كه در برابر قدرت پروردگار، پیامبران، امامان و جانشینان آنان تسلیم بلاشرط باشند و شیوه اي                           
ارتگران داخلي و بین المللي،  به كمك منادیان آخرت              از این روي ستمگران و غ       !  جز تقلید در پیش نگیرند تا رستگار شوند           

فروش روشنفكران، هنرمندان و نویسندگان خودفروخته و وابسته به هیئت هاي حاكمه، در طول تاریخ پر فراز و نشیب جوامع                       
ه نكبت و   بشري، با توجه به قدرت تخریبي و تخدیر كنندگي و اثرات آن بر اذهان توده هاي زحمت و غارت شدگان جامعه ك                             

ادبار و فقر و مذلت جاودانه و همیشگي خود را مشیت الهي و خواستِ در دست دارنده ي كلید خزائن غیب و حاكم بر سرنوشت 
خود پنداشته و نجات خود را از وي طلبیده اند، پي برده اند، آنرا بعنوان وسیله اي مؤثر و كارساز براي به زنجیر كشیدن                                        

ولدین نعمات مادي، بخدمت گرفته اند و با حمایت هاي بیدریغ مادي و معنوي از روحانیون و                       معنوي توده هاي زحمتكش و م       
 !پاسداران زالو صفت ادیان و مذاهب، در اشاعه و بسط آنهاكوشیده اند

 و  با نگاهي سطحي و گذرا به تاریخ تمدن بشري و مطالعه ي اشكال و صورتهایي كه ادیان و مذاهب در این دورانهاي پر فراز
نشیب و مار پیچي به خود گرفته  و تعقیب مسیري كه از آغاز تا كنون پیموده اند، به این نتیجه خواهیم رسیدكه همه ادیان و                                     
مذاهب، اعم از زمیني و آسماني، هر چند كه با شعار آزادي بشر و برقراري نظامي عادلانه و مساوات طلبانه پا به عرصه ي                         

د حمایت و پشتیباني زحمتكشان و محرومان جامعه قرار گرفته اند، در نهایت ابزار و وسیله اي ظهور گذاشته و در بدو امر مور
بوده اند در دست حاكمان، پادشاهان، غارتگران مستبد و ضد بشري و آخرت فروشان زالو صفت براي بر قراري و جاودانه                            

 و رنج توانفرساي خود جهان را مي سازند و آینده را نمودن سلطه ي ایدئولوژیك بر زحمتكشان و بهره دهان جامعه كه با زحمت
 ! رقم مي زنند

هیئت هاي حاكمه و دارندگان قدرت در هر جامعه اي كه مناسبات تولیدي غارتگرانه و نظام هاي طبقاتي نا عادلانه بر آنان                                
، با وجود اینكه از دین بیگانه اند فرمان مي راند و تضادي آشتي ناپذیر میان اقلیت غارتگر و اكثریت غارت شونده حكم فرماست

و ناچیزترین و كوچكترین ارزشي براي اصول و مباني مذهب و احكام و قوانین دست و پاگیر آن به عنوان یك وظیفه ي                                          
شخصي و خداپرستانه قائل نیستند، به حمایت و پشتیباني همه جانبه از آن و رهبران و پیشوایان آخرت فروش و فریبكارش                                 

تا با بهره برداري از احكام، قوانین، وعده ها و دستورالعملهاي تخدیر كننده و فریبنده اش، كه زحمتكشان و محروم                        برمیخیزند  
غفلت زده و ناآگاه را وامیدارد تا به امید رستگاري و دستیابي به بهشت موعود و پاداش آخرت، به هرگونه رابطه ي ستمگرانه          

در دهند، زحمتكشان را به تسلیم و تحقیر و تحمل ناملایمات و سختي ها وادارند و به                 و ظالمانه و هر نوع غارت و چپاولي تن           
آنها بقبولانند كه سرنوشت ذلت بار و غیر انساني شان از روز اول و به دست معمار ازلي كه در آسمانهاي بیكران سكني گزیده  

بنا بر این اوست كه مي       !  مل دارد، نوشته شده است     و از بلنداي عرش كبریایي اش  بر اعمال و كردار بندگان خود نظارت كا                  
اوست كه كلید خزائن غیب را در        !  اوست كه عزت مي بخشد و اوست كه ذلت مي دهد            !  بخشاید و اوست كه باز پس مي ستاند         

ید و بدان! سرانگشتان افسونگرش مي چرخاند و بسوي آنكه خود مي پسندد پرتاب مي كند یا درب خزانه را به رویش مي گشاید                  
آگاه باشید كه هر گونه تلاش و كوششي براي رهائي از سرنوشت مقدر، كفران نعمت و اعلان جنگ با خداست كه عذاب الیم و        

 !آتش جهنم را بدنبال خواهد داشت
 آنان با یاري گرفتن از احكام و دستورات و روایات بي پایه و اساس دین و مذهب و بر شمردن و یادآوري روایات خود نگاشته               

اي در باره ي عاقبت و سرنوشت قوم لوط و نوح و عاد و ثمود و غیره تلاش مینمایند تا به توده هاي در بند و تهي دست كه                                        
دستي به زانو و دستي بر آسمان، چشمي به زمین و چشمي به كائنات، گوشي به شیخ و گوشي به قار و قور شكم گرسنه ي زن و 

به آنان بفهمانند كه آنان !  در پرهیزگاري، سكوت، تسلیم و تحمل تحقیر و بیداد مقدر است        فرزندان دارند، بفهمانند كه رستگاري    
در برابر اراده ي قادر مطلق و فرمانرواي قهار و در هم كوبنده ي جهان هستي، ناتوان و عاجزند و تا زماني كه وي اراده نكند    

 ! ولي در اوضاع و احوال كنوني نخواهند بودو درهاي رحمتش را نگشاید، قادر به ایجاد هیچگونه تغییر و تح
حمایت از تولیدات صنعتگران و پیشه وران داخلي، اصلاحات ارضي بنیادین به نفع كشاورزان و دهقانان، توسعه و گسترش                         
شبكه هاي آبرساني و ترابري، تولید و توزیع بذرهاي اصلاح شده و سموم دفع آفات نباتي، بیمه محصولات كشاورزي                                            

یان در مقابل سوانح طبیعي، توسعه و گسترش شبكه هاي تعاوني تولید و توزیع و مصرف،  حمایت از تولیدات كشاورزي روستائ
و تا زماني كه . داخلي و تاسیس كارخانه هاي بسته بندي و سردخانه، همه و همه نیاز به مجوز پروردگار و خداي عالمیان دارد     

كارگزاران و  !  زیرا آخرین پیامبر آمده و آخرین كتاب فرستاده شده است                 !  اهند داد  ایشان اجازه و فرمان نداده اند،  كه نخو              
خدمتگزاران امپریالیسم جهاني و انحصارات غارتگر بین المللي كه در اندیشه ي گسترش بازار مصرف تولیدات اربابان خود و 

 ! بشردوستانه نخواهند زدخواه ناخواه از بین بردن تولیدات داخلي هستند، دست به اقدامي مترقیانه و 
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قرنهاست كه استثمارگران، مستبدین و ستمگران تاریخ با همدستي و همیاري رهبران دیني كه پیشه اي جز عوام فریبي، اوهام                       
پراكني، خرافات پروري و فروش آخرت ندارند و به خدمت گرفتن سیاستمداداران، هنرمندان و نویسندگان خودفروخته و                                  

و عزت انساني خود را در برابر كفي نان به معرض فروش گذاشته اند، انرژي انقلابي و مترقیانه ي توده خدمتگزاري كه شرف 
این خیل غارتگران و دزدانِ ! ها را فلج نموده و آنان را در جهت منافع غارتگرانه خود تخدیر و در گهواره ي غفلت خوابانده اند

نسیه و دور از دسترسِ آخرت و نعمات بهشتي سرگرم و مشغول مي نمایند تا با چراغ، توده هاي كار و زحمت را با وعده هاي 
 !       خود با خاطري راحت و خیالي آسوده حاصل دسترنج و گوهر نقدشان را از كفشان بربایند

ختناق، دشمن طبقاتي و غارتگر كه با در انحصار در آوردن ابزار و وسایل تولید و توان بسیج نیروهاي سركوب و شكنجه و ا                           
پایه و اساس زندگي انگل وارش را بر مناسبات تولیدي غارتگرانه قرار داده و همانطور كه گفتیم بهشت خود را بر جهنم                                       
میلیونها انسان گرسنه و بي چیز آسیا، افریقا و امریكاي لاتین بنا نموده است، با همیاري و همگامي روحانیون و پیشوایان دیني                 

 طول تاریخ سراسر رنج و تعب بشریت، به مثابه متحد طبیعي غارتگران و نیروهاي اهریمني                       و مذهبي آخرت فروش كه در       
عمل نموده و با خریدن دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان و روشنفكرانِ سست عنصري كه منافع آني و ناچیز خود را بر                                       

ه مي شود، برتر مي شمارند و به راه               سرنوشت بشریت و توده هاي گرسنه اي كه هر روز بر گرسنگي و تعدادشان افزود                         
انداختن تبلیغات وسیع صنعتي، آموزشي و هنري كه موجد اسارت اقتصادي و فرهنگي محرومان و زحمتكشان جوامع بشري                       
است، زنداني بزرگ و مخوف از مناسبات اغوا كننده و فریبنده ي تولیدي مي سازد و كارگران و كشاورزان و كارمندان كم در        

 !ا شگردهاي گوناگون به ورطه ي هلاكِ مصارف اقتصادي و فرهنگي بیگانگان و غارتگران مي كشاندآمد را ب
دشمن طبقاتي، بنا به شرایط زماني و مكاني و درجه پیشرفت و عقب ماندگي محرومان و زحمتكشان و میزان شناخت و آگاهي            

مذهبي مي زند و باگسیلِ سپاهي از مروجین و مبلغین                 آنان، دست به خلق و تربیت پیامبران و امامان و پیشوایان دیني و                           
كاركشته ي مذهبي و كارگزاران فرهنگي گوناگون به نقاط بحراني و مورد هدف خود، دست به خلق و برانگیختن ملیت كاذب،           

ر كنار آن، رواج مقدسات و خرافات و اوهام پرستي سنتي، و متوسل شدن و پناه بردن به سرنوشت و تقدیر آسماني مي زند و د            
عناصري مترقي و متمدنانه از فرهنگ و سنن بومي زحمتكشان را كه ناچارا و به دلیل جبر تاریخي و سطح پیشرفت و آگاهي                       
هاي جامعه، ناگزیر به پذیرش و گردن نهادن بدان است، به موهبتي اهدائي و فرمایشي مبدل مي كند تا پایگاهي براي وجاهت                          

عقب نشیني خمیني و دار و دسته اش در مقابل مراسم نوروزي، چهارشنبه               !  اعي خود بدست آورد   پرهیزگارانه و مقبولیت اجتم    
 !سوري و بازي شطرنج از آن جمله اند

سرمایه داري و نظامهاي غارتگري كه ادامه ي حیات ننگین خود را در تداوم مناسبات تولیدي غارتگرانه و استثمار بهره دهان  
گون و بكار گیري شگردهاي مختلفي كه در درازناي تاریخ آموخته اند و از كم و كیف تاثیر گذاري                      مي بینند، با ترفندهاي گونا     

آنها با خبرند، تلاش مي ورزند تا  در مجموع حربه ي مبارزه اي را كه تجربیات تاریخي و فلسفه ي علمي در اختیار توده ي                               
ي و دزدان ماوراء بحار مسلح نموده است از كفش بربایند و او را كار و زحمت قرار داده و او را در برابر غارتگران بین الملل       

 ! در میانه ي آوردگاه خلع سلاح نمایند
رژیم جمهوري اسلامي و دستگاه خلیفه گري شیعه، در شرایطي كه فقر سراپاي جامعه را در منجلاب تباهي و نابودي فرو                                 

ي جامعه را بیش از پیش مسموم نموده و كارگران و زحمتكشان برده، خفقان و ترور و شكنجه و زندان و مرگ و سانسور فضا         
جامعه از داشتن ابتدایي ترین تشكل هاي صنفي و هرگونه حق و حقوقي محرومند، با ترفندي نو و چهره اي جدید به میدان آمده      

 سرخورده از مبارزه و      با این هدف كه با كمك كارگزاران و مزدوران قلم بدست خود و پشتیباني گروهها و سازمانهاي                      !  است
شخصیت هاي بریده اي كه از گذشته ي داشته یا نداشته ي خود به نوعي پشیمانند و دست به هر كاري مي زنند تا گذشته را                                    
جبران نمایند، مجموعه اي از ایدئولوژیهاي كهنه و ساكن  و تخدیر كننده را در قالب هایي نو و با نام هاي اسلام نو، دمكراسي                      

است نو، هنر و اندیشه ي نو، اصلاح طلبي، جامعه ي مدني، گفتگوي تمدنها و غیره بخورد توده هاي محروم و                                     اسلام، سی 
 ! زحمتكشان جامعه بدهد و آنها را سرپوش فجایع، جنایات و غارتگریهاي مسلم خود نماید
ه سركردگي ایالات متحده ي امریكا، در در سطح جهاني و بین المللي نیز، همانطور كه شاهد و ناظر هستیم، امپریالیسم جهاني ب

راستاي سیاست نظم نوین جهاني و گلوبالیزاسیون اقتصادي، بر روي امامان و پیشوایان خود ساخته و پرداخته اي چون اسامه                    
ستند بن لادن و طالبان كه به دوران جنگ سرد و رویارویي با اردوگاه سوسیالیسم و اتحاد جماهیر شوروي تعلق داشتند و نتوان                        

 و سایر هواپیماها و        ۵٢خود را با شرایط موجود جهاني وفق دهند شمشیر مي كشد و با به میدان آوردن هواپیماهاي ب ـ                                    
امپریالیسم جهاني و انحصارات غارتگر بین المللي، با توجه به شرایط              !  سلاحهاي پیشرفته و مدرن آنان را به چالش مي طلبد            

ندگي در میان گروههاي مبارز و پیشتاز و عدم همآهنگي در بین تشكلهاي كارگري و                    كنوني جهان و وجود سردرگمي و پراك         
بنا بر این در جهت       !  شرایط حساس آسیاي مركزي و منطقه ي خاورمیانه، نیازي به اسلام طالباني و امامت بن لادني ندارد                          

لاح زنگار بسته و پوسیده ي دین به تیغي دو           پیشبرد سیاست نو، به احزاب و سازمانهاي نویني نیازمند است و با هدفِ تبدیل س                 
دم و برنده، به پیامبراني جدید و اماماني نوآور و پیشرو  همچون اصلاح طلبان دوم خردادي در ایران و نیروهاي میانه روتر از 

 ! طالبان در افغانستان دارد
دنها، خوني تازه و جوان در شریانهاي بسته و منجمد امپریالیسم با اتكاء به این نیروهاي میانه رو، خنده رو و خواهان گفتگوي تم

گشته ي خرافات و موهومات آئیني و مذهبي تزریق مي كند تا بتواند به یاري هنرمندان، نویسندگان و روشنفكران خود فروخته                       
شوروي بعنوان  و سیاستمداران سرخورده و بریده اي كه با فروپاشي اردوگاه سوسیالیسم و پارچه پارچه شدن اتحاد جماهیر                            

رقیبي در برابر امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین المللي، منابع مادي و تبلیغاتي خود را در شرق و غرب از دست داده اند،      
این لاشه ي گندیده و متعفن را در لباسي مجلل و فریبنده و ردایي نو، بر شانه هاي خسته و مجروح و كتف هاي شیار خورده ي  
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شانِ جامعه آواركند و با توجه به شرایط فلاكت بار توده هاي محروم منطقه با دامن زدن به زمینه هاي تسلیم            كارگران و زحمتك  
و گریه و زاري و دست بدامن تقدیر و نیروهاي ماوراء طبیعي شدن و میدان دادن به معممین و غیر معممین خریداري شده و                              

 !ا را تضعیف نمایند و در نهایت به تسلیم در مقابل خداوند زر وادارندآخرت فروش، عناصر مترقي و سازنده ي  فرهنگ توده ه
بر عهده ي هنرمندان و نویسندگان مبارز و مردمي است كه نقاب از چهره ي كریه و مشمئز كننده ي امپریالیسم و ایادي آخرت          

ا جاده ي غارت و چپاول منابع طبیعي و فروشش كه با توسل به احكام و قوانین دیني و مذهبي به اغفال زحمتكشان مي پردازند ت
 .ثروتهاي ملي جامعه را هموار و بي خطر نمایند بر گیرند و آنان را در میان جهانیان رسوا و بي آبرو نمایند

اگر هنرمندان و نویسندگان ما از برج عاج خود فرود آیند و به میان مردم بروند، به رازهاي نا گشوده و اسرار مگویي دست                                
یافت كه بیانگر شگردها و ترفندهاي توطئه گرانه ي دشمنان جامعه ما و ماهیت فریبكارانه ي آخرت فروشان بي مقدار             خواهند  

 !است
در كلبه هاي گلي و چپرهاي تو سري خورده ي جنوب میهنمان، هستند پیرمردان و پیرزناني كه  در شب هاي سرد و طولاني                            

حصول و ایام فراغت، در حالیكه به قلیان پك مي زنند و از كتري دود گرفته چاي زمستاني و به گاه كاشت و داشت و برداشت م
مي نوشند، با دلي پر درد و چشماني پر حسرت براي فرزندان و نوادگان خود تعریف مي كنند كه چسان سفارتخانه و                                                 

وشان عزادارانِ اباعبداالله الحسین و كنسولگریهاي دولت فخیمه ي انگلستان، در ماههاي محرم الحرام و صفر المظفر، كفنِ كفن پ
حضرت ختمي مرتبت و امام حسن را در اختیار آنان قرار مي دادند تا بر سر و سینه و شانه بكوبند و آئین و سنت هاي گریه و             

 .زاري و تسلیم و نكبت ابدي خود را زنده نگاهدارند و از آن پاسداري نمایند
درهاي عشایري، از زبان شیرین و بي تكلف پیرزنان و پیرمردان بختیاري خواهند            و در زیر سقف پر از مهر و محبت سیاه چا           

شنیدكه در دوران مبارزات مردم در راه ملي كردن نفت و احقاق حقوق از دست رفته شان از شركت غاصب نفت جنوب،                                    
ه ي كشكول بدوش و تبرزین چگونه همین دولت فخیمه و پیر كفتار استعمار كهن، آخرت فروشان مزدور و دراویش خود فروخت

بدست تربیت شده در كنسولگري ها و مدارس مذهبي خود را به میان مردم بیسواد وناآگاه مناطق جنوبي ایران مي فرستاد تا به             
همراه یاحق یا هو، به كارگران و زحمتكشان ما بیاموزند كه شیعیان علي ابن ابیطالب و دوستداران اباعبداالله الحسین، كه مهر                         

 را در دل و شور سرور شهیدان را در سر دارند، نباید خواستار ملي شدن نفت و احقاق حقوق غارت شده و بر باد رفته ي      علي
 !خود باشند

از نظر دور نداریم كه نظام غارتگر سرمایه داري و دشمن طبقاتي، در حالیكه فاجعه ي ملي را مي آفریند، قتل هاي زنجیره اي 
مهاي مبارز و پرشور را مي شكند و آثار هنرمندان و نویسندگان متعهد و مردمي را به گیوتین سانسور را سازماندهي مي كند، قل

و دستگاه كاغذ خمیركني مي سپارد، رادیو، تلویزیون و مطبوعات را پایگاه مسلم خود مي داند و در این پایگاه هاي انحصاري             
 واژه هاي نو و سازنده، شبانه روز به تبلیغ فرهنگ واپسگرا،             و محافظت شده با محو عناصر مترقي فرهنگ و سلاخي نمودن            

 !تخدیر كننده و ظالمانه ي خود مي پردازد
فراموش نكنیم كه دستگاه خلیفه گري حاكم بر ایران، به مثابه ي كارگزار امپریالیسم جهاني و یكي از مجریان سیاست اقتصادي 

وي توانمند و پرقدرت انحصارات غارتگر بین المللي كه خواهان برقراري            بانك جهاني و صندوق بین المللي پول، یعني دو باز          
نظم نوین جهاني و اجراي گلوبالیزاسیون اقتصادي به هر قیمت و تحت هر شرایطي هستند، به كمك انجمن هاي اسلامي                                        

ركز، نظارت جهنمي خود مدارس، دانشكده ها، دانشگاهها، ادارات، مؤسسات و اداره ي سانسورِ شهر و شهرستان و استان و م    
را بر همه ي زمینه هاي هنري و فرهنگي جامعه گسترده و در شرایطي كه در پي سیاست تعدیل اقتصادي و واگذاري صنایع و    
موسسات دولتي به بخش خصوصي و سرمایه داري وابسته، هم میهنان ما با فقر و فلاكت همه جانبه دست بگریبانند و هزاران                    

 سرپرست مرگ را انتظار مي كشند،  هر صداي حق طلبانه اي را در گلو خفه مي كند و هر قلمي را كه كودك گرسنه و زن بي
سر از فرمان ارتجاع و نظام غارتگرِ وابسته به امپریالیسم جهاني و انحصارات بین المللي برتابد، مي شكند و دارنده اش را                               

 ي پیروزي، فریاد بر مي دارد كه در ام القراي فقر زده و ویران                   بدون ذره اي ترحم به دیار عدم مي فرستد سر مست از باده                
 :شده ي اسلامي

دست مرد دزد و زن دزد را بكیفر عملشان ببرید این عقوبتي است كه خدا بر آنان مقرر                                                       ”  
حكم كردیم كه نفس را در مقابل نفس قصاص كنند و چشم بمقابل               و در تورات بر بني اسرائیل        .  ...داشته و خدا مقتدر و داناست      

چشم و بیني را به بیني و گوش را بگوش و دندان را بدندان و هر زخمي را قصاص خواهد بود پس هرگاه كسي بجاي قصاص                  
كس از ستمكاران بصدقه راضي شود نیكي كرده و كفاره ي گناه او خواهد شد و هر كس خلاف آنچه خدا فرستاده حكم كند چنین 

  )٢٨( “ خواهد بود
از یاد نبریم كه در برنامه هاي صدا و سیماي جمهوري اسلامي ایران، كه به حق صدا و سیماي ارتجاع قرون وسطایي و آخرت 
فروشان ضد فرهنگ است، جز تفسیرهایي بي محتوي، ضد ارزشي، ضد علمي، پر هیاهو، ضدمردمي، تخدیر كننده و فریبنده                      

داستان . ز توهم آفریني و اشاعه ي خرافات و تائید ولایت مطلقه ي فقیه و مركزیت ارتجاع ندارند، گنجانده نمي شودكه هدفي ج
هاي رادیویي، نمایشنامه هاي تلویزیوني و پند و اندرزها و روایات و احادیثي كه از سوي زعماي قوم و امامان جمعه ي تهران        

برنامه !  ان داده مي شود، همه و همه، كلیشه اي، تهوع آور و مضمحل كننده است                 و شهرستانها به خورد زحمتكشان و محروم        
هایي كه تنها با هدف عوامفریبي، حفظ گذشته،  استمرار نظام موجود و تثبیت زمینه ي ادامه ي شرایطِ روند غارت و                                                

 !د و پشیزي ارزش ندارندفرمانروایي بر هستي و  سرنوشت خلقي محروم و خاكستر نشین به رشته ي تحریر درآمده ان
کسي با کنیزی جماع کند و خواهد که با کنیز دیگر پیش از               :    منقول است )  ع  (  از حضرت صادق                                   «  
باکي نیست با کنیز وطی کند و در خانه دیگری باشد که بیند و                :  در حدیث صحیح وارد شده است     .  غسل جماع کند وضو بسازد    
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اما مکروه است که در میان دو زن         ,  شهور میان علماء آن است که باکي نیست که مرد در میان دو کنیز خود بخوابد                    شنود و م  
  )٢٩( » .آزاد بخوابد

نظر به اینكه امام ششم شیعیان بنیان گذار مذهب جعفري است و بر پایه احادیث و روایت معتبر شیعه، این شخصیت آگاه و                                   
ع و تبحر در همه علوم ازلي و ابدي كه از سوي خداوند به وي اعطا شده بوده، یكي از نوابغ دوران دانشمند بزرگوار بعلت اطلا

خود محسوب مي شده و اغلب بزرگترین فیلسوفان، دانشمندان، پزشكان و ماتریالیست هاي دوران خود را بمبارزه مي طلبیده                        
 تائید و استفاده ي رهبران دستگاه خلیفه گري حاكم بر ایران است، به نمونه اي از دستورات پزشكي ایشان كه صد در صد مورد

 !است اشاره مي كنیم
در وقت جماع، سخن مگوئید كه : منقول است) ع ( در حدیث صحیح از حضرت صادق                                              ”  

“ .مكنید كه بیم آن است كه فرزندي كه بهم رسد كور باشدبیم آنست فرزندي كه بهم رسد لال باشد و در آن وقت نظر به فرج زن 
 )٣٠(  

بعید نیست كه طرح این مسائل و نقل این احادیث و روایت هاي مشمئز كننده به علت كهنگي و به بهانه ي تمام شدن تاریخ                                       
ج در قانون    مصرفشان مورد اعتراض اصلاح طلبان جوجه فكلي، طرفداران سلطنت مشروطه و شیعه ي اثني عشري مندر                        

اساسي مشروطه، ماركسیست ـ لنینیست هاي طرفدار جبهه ي دوم خرداد به رهبري محمد خاتمي و پیروان اسلام راستین قرار               
بگیرد و آنان را كه به سؤاستفاده هاي آتي و عوامفریبي هاي آینده مي اندیشند به جبهه گیري عالمانه وادارد كه نه، چنین نیست و 

! روي دست از سر ملا محمد باقر مجلسي بر مي داریم و به سراغ معلم شهید دكتر علي شریعتي مي رویم                        از این   !  چنان است 
اصلاح طلب و نواندیشي كه روزگاري نه چندان دور تصمیم داشت در نقش مارتین لوتر زمان ظاهر شود و با ارائه ي چهره ي 

نا .   طلائي و پر رونق این آئین ابراهیمي بوده است برگرداند           دیگري از اسلام، آنرا به دوران محمد و خلفاي راشدین كه عصر             
گفته نگذاریم كه معلم شهید، در ابتدا خواب دوران پر تشعشع امپراطوري عثماني را مي دید و در كتاب دو جلدي اسلام شناسي           

 ! داده استخود كه بعدا آنها را مردود شمرد، نقطه نظرات و ایده هاي خود در باره اسلام آرمانیش را شرح
، آنانرا )حمام خانه ( اكنون حمام هاي زنانه براي این طبقه ي مرفه بسته شده است و مدرنیسم                                       ” 

كه هفته اي یك روز تمام را در آن مشغول بودند، محروم ساخته و بجاي “ چهل ستون ـ چهل پنجره ” از آن تالارهاي اجتماعات 
در نام هاي مختلف باز شده و خانمهاي پوچ محترمه را از درون خانه ها به این حمامهاي سرد بي                       “  انجمن هاي زنان       ”  آنها،

  )٣١. ( “.آب و بي بخار زنانه مي خواند
افاضات معلم شهید متعلق به دورانیست كه رژیم منفور پهلوي به یاري رسانه هاي گروهي و هنرمندان و نویسندگان خود                                     

ه و برگزاري جشن هنر شیراز، تلاش مي ورزید تا جامعه وابسته و مصرفي ما را به انحطاط كامل بكشاند و فرهنگ                               فروخت
دوراني كه جنبش هاي چریكي اوج مي گرفت و           !  مبتذل غربي بویژه نوع امریكایي آنرا جانشین فرهنگ سر زمینمانمان نماید              

رتش سراپا مسلحي كه نقش ژاندارم منطقه را بازي مي كرد، سازمان جوانان پر شور و عاشق پیشه بدون وحشت و هراس از ا          
اصلاعات و امنیتي كه توسط سازمانهاي جاسوسي سیا و موساد بازسازي و به پیشرفته ترین وسائل شكنجه مجهز شده بود و                            

دند، حماسه مي آفریدند شهرباني و ژاندارمري قدرتمندي كه بعنوان بازوهاي مسلح سازمان امنیت در شهر و روستا عمل مي كر
و بالاخره دوراني كه  بعضي از شخصیت ها و محافل                     .  و خواب راحت را از چشم گزمه ها و سران رژیم گرفته بودند                        

روشنفكري مذهبي و اصلاح گران دیني، از اسلام متجدد، انساني و طرفدار علم و دمكراسي سخن بمیان مي آوردند و تلاش مي 
هاي قرآن را با قوانین تكامل، ژنتیك، جنین شناسي، فسیل شناسي، فضانوردي و دیگر علوم منطبق و               ورزیدند تا آیات و سوره      

 ! همساز نمایند
سالهایي كه زمینه ساز فرو افتادن تشت رسوائي پیشوایان دیني و رهبران دستگاه               !  دوراني كه بي شباهت به سالهاي اخیر نبود         

ه حناي قوانین ضدبشري و قرون وسطائي آخرین آئین یكتاپرستي را در همه زمینه                 سالهایي ك !    خلیفه گري شیعه از بام گردید      
 ! هاي سیاسي، اقتصادي،  اجتماعي، فرهنگي و غیره بي رنگ نمود

! سالهایي كه تكاني ناچیز و خُرد به باورهاي مقدس توده هاي زحمتكش و محروم وارد آورد و سئوالاتي را پیش پایشان گذاشت               
وماني كه با هدف بكرسي نشاندن این دیوصفتان آدمخوار در برابر ارتش تا دندان مسلح رژیم پهلوي ایستادند        زحمتكشان و محر  

و در ازاي فدا نمودن جان عزیزان خود، دیو را از خانه راندند  و جمهوري اسلامي را بر سرنوشت خود مسلط نمودند تا در پناه 
 و بیرحمي و غارتگري روي چنگیزخان مغول و تیمور لنگ را سفید كرده                  عدالت و دادگستري این دین پناهان كه در شقاوت           

 !اند، به جان بیایند و بروز سیاه بنشینند
سالهایي كه جانشینان پروردگار به نام خداوند در هم كوبنده ي مظلومان، قامت استوار و گردن افراشته ي سردارانمان را درهم   

 !ر خداي سرمایه قرباني نمودندشكستند و هزاران نفر از آنان را در براب
سالهایي كه مروجین و مبلغین تباهي و بیداد، زنان و دختران مبارز سرزمینمان را گروه گروه به محبس و زندانهاي مخوف                               

 ! شیطان كشانیدند و پیش از اجراي مراسم اعدام، آنها را مورد تجاوزهاي حیواني و آزار و اذیت قرار دادند
اهان شترقواره و دیو خو، در سایه ي خفقان و ترور و قتل عام هاي سُبعانه و ددمنشانه و بگیر و ببندهاي                            سالهایي كه اسلام پن    

 !بربرمنشانه نتوانستند بچه هاي انقلاب را به مكتب خانه ها بكشانند و از آنان مسلماناني معتقد و سربراه بیافرینند
ي بین المللي تولید و توزیع مواد مخدر، میلیونها نفر از هموطنان ما را به سالهایي كه خلفاي االله بر روي زمین، با همدستي مافیا

 !مرگ تدریجي محكوم نمودند و به باتلاق و منجلاب اعتیاد پرتاب نمودند
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سالهایي كه آخرت فروشان عوامفریب،  به سرزمین كهن سالمان چوب حراج زدند تا كاخها برپاي دارند و بهشت خود را بنا                              
 این بهشت ساخته شده، ضمن توزیع فقر و رنج در میان زحمتكشان، زنان و دختران میهنمان را به خود فروشي و                          نمایند و در  

 !روسپي گري واداشتند
 ! و بالاخره سالهایي كه خون گریه كردیم، خون گریه مي كنیم و با یاد آوریشان خون گریه خواهیم كرد... و 

 به تك مي بایست در قالب هنر و ادبیات زنده نگه داشته شود تا آیندگان بدانند كه چه               همه ي این فجایع و جنایات تكان دهند، تك         
 ! كشیده ایم و بر وطن و هموطنانمان چه رفته است

بر .  داستان رستم و سهراب را مي خوانیم        .  قرنهاست كه شاهنامه این اثر گرانبها و ارزشمند استاد بزرگ توس را مي گشائیم                   
میخوریم و رستم را به باد انتقاد مي گیریم كه چرا آئین پسركشي را بنیان گذاشت و آنرا در تاریخ و                              نوجواني سهراب غبطه     

 !فرهنگ سرزمینمان جاودانه كرد
در غرب صنعتي و سرمایه داري، علاوه بر وجود كتابخانه هاي بزرگ، موزه هاي گوناگون، از مكانهایي چون اردوگاه                                     

لولین و ناقص الخلقه ها توسط فاشیست هاي هیتلري و نازیها نگهداري و حفاظت مي شود و آشویتس و جایگاه از میان بردن مع 
 !و این مكانها سالانه مورد بازدید هزاران توریست و محقق و هنرمند و نویسنده قرار مي گیرند

ن ویرانسازي مملكت توسط چرا ما به سازي و زنده نگهداشتن خاطرات زندانیان، قربانیان و معلولین دوران جنگ و وقایع دورا
 دین پناهان اهرمن خو و جنایات بیشمارشان نپردازیم و آنها را به معرض قضاوت و داوري جهانیان و نسلهاي آینده نگذاریم؟   

 ١۴ ـ ١٣ سانتي متر، دختر بچه اي ٢١٠ سانتي متر در ١١٠صحنه اي را مجسم كنید كه در یك سلول تنگ و تاریك به وسعت 
این دختر بچه به جرم دگر اندیشي و عدم همكاري و همگامي با انجمن اسلامي دبستان كه كودكان را به                            .  استساله محبوس    

خبرچیني و جاسوسي علیه پدران و مادرانشان وامیدارد، به زندان افتاده است و بنا به حكم آخرت فروشي بیسواد و حیوان صفت 
نیمه ! در آن لحظات به چه مي اندیشد و چه آرزویي دارد؟ بماند !   گذراند به اعدام محكوم شده و ساعتهاي آخر عمر خود را مي           

دخترك ناتوان بر دریچه ي صبح چشم دوخته و پیك مرگ ! هاي شب كلید در سوراخ قفل سلول مي چرخد و در گشوده مي شود 
ر فضاي تاریك سلول افتاده در این لحظات بحراني كه ترس و وحشت فرمانروایي مي كند و سایه ي مرگ ب! را انتظار مي كشد

است، سه یا چهار حیوان درنده و خون آشام كه در رِحِم شیطان نطفه هایشان بسته شده و در دامان و مكتب اهریمن پرورش                                 
! یافته اند و نام سرباز گمنام امام زمان بر آنها نهاده اند، وارد مي شوند و بسوي آن كبوتربچه ي پر بسته و نحیف هجوم مي برند

 ! ظاتي بعد پیكري نحیف، در هم كوبیده و خونآلود را در گوشه اي مي اندازند و رگباري بر آن مي بندندلح
آیا چنین صحنه اي و دیگر صحنه هاي مشابه را باید از یاد برد؟ آیا از مرگ سهراب و حتي سهرابها غم فزاتر نیست؟ آیا                                        

ني مي داند، مي تواند از كنار این فاجعه ي تكان دهنده بگذرد و                    هنرمند و نویسنده اي كه خود را انسان و داراي شرف انسا                 
مسئولیتي احساس نكند؟ آیا هنرمند و نویسنده ي متعهد و مردمي مي تواند بر صندلي سیاستمدار و مبارز سرخورده اي بنشیند كه 

 آید و به عنوان وصي و قیم         در كنفرانس برلین و در محضر آقایان حسن یوسفي اشكوري و اكبر گنجي و دیگران به سخن مي                    
 همگان اعلام مي دارد كه ما بخشیدیم؟

در برهه اي كه همگان براحتي همه چیز را از یاد مي برند و با مطرح نمودن مسائل اخلاقي و احساسي دیگران را نیز به                                       
 تا با جان بخشیدن و       فراموش كردن و گذشت دعوت مي نمایند، بر عهده ي هنرمندان و نویسندگان با شرف و با وجدان است                         

زنده كردن این فجایع، نه تنها حربه ي عوامفریبي و شیادي را از دست دشمنان طبقاتي مردم بگیرند بلكه وجدان جامعه را در                           
 !    بیداري و هوشیاري كامل نگاه دارند

جاي محمد و امام اول شیعیان      مگر حكومتگران جوامع اسلامي، بویژه روحانیون حاكم بر ایران كه بنا به ادعاي خود تكیه بر                     
 زده اند، فقر و نكبت و ادبار برادران و خواهران مسلمان خود را نمي بینند و علل آنرا نمي دانند؟ 

مگر رهبران و سیاستمداران كارگزار و خود فروخته ي دستگاه خلیفه گري شیعه، علل خود فروشي زنان مسلمان، بویژه                                   
 ق را در ام القراي اسلامي نمیدانند؟ همسران شهداي جنگ هشت ساله با عرا

بر كدام یك از حجج اسلام و علماي عالم تشیع كه بعضا نیز علاوه بر همكاري و همیاري با مافیاي بین المللي تولید و توزیع                                  
مواد مخدر، در كار شكار و فروش زنان و دختران جوان و دختران خردسال به شیوخ شهوتران و مسلمان شیخ نشیني هاي                                

شیه خلیج فارس هستند پوشیده و نامعلوم است كه رواج فحشاء و تن فروشي زنان در پناه حكومت عدالت گسترشان، بدلیل فقر حا
و فلاكتي است كه بر اثر سیاستهاي وطن بر باد ده شان جامعه ي فلك زده ي ما را در كام خود فرو برده است؟ و آیا این                                              

ا و تاكستانها، كارخانه و كارگاهها و شبكه هاي تجاري و باربري داخل و خارج    حیوانات خوش علف، كه مزارع سرسبز، باغه       
را در انحصار خود در آورده و كاخها برافراشته و ثروتها اندوخته اند، علت افزایش روزافزون فقر، اعتیاد، فحشاء و ویراني                         

 جامعه را نمیدانند؟ و آیا از خشم پروردگارشان وحشتي به دل راه نمي دهند؟ 
زماني كه دستگاه خلیفه گري شیعه، بر امواج انقلاب سوار نشده بود و با عوامفریبي و وعده هاي دروغین و پا در هوا،                                            
سرنوشت مردم و جامعه را در ید قدرت خود نگرفته بود، بیشتر این مبارزین نستوه و مجاهدین خستگي ناپذیر كه خود را                                     

 چشم بدست زحمتكشان و محرومان داشتند تا با پرداخت خمس و زكات و سر                   عضوي از خانواده ي ملت دربند مي دانستند و          
روزه و هدیه و مزد روضه خواني، علماي دین خود و ذاكرین اباعبداالله الحسین را یاري نمایند، نیك میدانستند كه وابستگي به                           

انحصارات بین المللي، صهیونیسم و         امپریالیسم جهانخوار، غارتگري خاندان پهلوي و خانواده هاي هزار فامیل كه منافع                          
آنان در حالیكه زحمتكشان را به صبر ! فراماسونري را پاسداري میكردند، باعث و باني همه ي بدبختي ها و فلاكت جامعه است

و تحمل دعوت مي نمودند و از آنها میخواستند تا كیفر و مجازات ظالمان را به خدا واگذار كنند، با نصایح عالمانه و گاه                                           
حال چه شده است؟ اكنون كه بجاي سلف خود تكیه           !  نوكرانه، شاه و درباریان را از خشم پروردگار و آتش دوزخ مي ترساندند              
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زده اند و رهروان همان راهند، چرا از خشم خداوند قهار و آتش جهنم نمي هراسند؟ یقین لالاییهاي حضرات علماي دین و                                   
 ملت مقلد و تسلیم، گرفتار و در خواب خوش فرو برده و دم سردشان آتش دوزخ را             امیدهاي امت، خداوندگارشان را به درد ما       

 !!!  نیز خاموش نموده است
با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، شرایط حاكم بر فرهنگ جامعه  و تركتازي هاي مبلغین بي فرهنگ و طیف هاي گوناگون 

لامي در داخل و خارج ایران و در عصري كه هنر، اندیشه و                     و نا همگون حمایتگران سیاست هاي ارتجاعي جمهوري اس              
ادبیات، بر اثر تهدید و خفقان و ترور پاسداران حكومت االله و دستگاه خلیفه گري شیعه و قدرت معجزه آسا و اعجاب برانگیز                             

ول بین المللي و      دلارهاي نفتي، تعهد و مسئولیت مردمي خود را از یاد برده و بطور دربست درخدمت سیستم غارت و چپا                               
در شرایطي كه دشمن . دستگاه جبار و ضد بشري خلیفه گري شیعه و جیره خواران واپسگرا و قرون وسطایي آن در آمده است       

طبقاتي و نیروي بازدارنده ي ترقي و تحول ایران زمین در داخل و خارج، با درك نیروي تاریخي و شگفتي آفریني كلمات و                              
ن در دادن آگاهي و بسیج توده هاي كار و زحمت در مقابله با ستم طبقاتي و بیعدالتي هاي موجود،             جملات و قدرت خلاقه ي آنا     

 ! همه ي نیرو و توان اهریمني خود را بكار مي برد تا آنها را از ضرورت هاي زماني و مكاني بزداید
تیباني هنرمندان، نویسندگان و       در شرایطي كه دشمن ددمنش و دیو سیرت به یاري رسانه هاي گروهي خدمتگزار و با پش                                

سیاستمداران خود فروخته و متملق، اصطلاحات و واژه هاي مترقي و بسیج كننده را در راه اهداف پلید ضد میهني و غارتگرانه 
و در موقعیتي كه    .  ي خود به خدمت مي گیرد  و به منظور بسط و گسترش دامنه ي عوامفریبي خود به قلب مفاهیم مي پردازد                         

استقلال، آزادي و سربلندي میهنمان، هنر و ادبیات خلاق و كار ساز كشورمان را از طریق تصویب لایحه هاي سیاسي ـ    دشمن  
فرهنگي و اعمال سانسور و ممیزي هاي قرون وسطایي و براه انداختن كتاب سوزان هاي فاشیستي به نابودي مي كشاند و با                             

ته جمعي نویسندگان و مبارزان در پشت حصار هاي سر بفلك كشیده ي                  ایجاد جو خفقان و رعب و وحشت، قتل عام هاي دس               
زندانها، تشكیل گروه هاي ترور و اجراي قتلهاي زنجیره اي و به كارگیري سرمایه هاي اجرایي، مبارزان و پیكارگران راه                              

یز و همه كس را به خدمت در رهایي توده را از میان بر مي دارد و از میدان بدر مي كند تا با خاطري آسوده و راحت، همه چ                     
و در حالتي كه رهبران و پیشوایان دستگاه          .  آورد  و در مسیر دلخواه خود و اربابان غارتگر بین المللي اش به جریان اندازد                      

خلیفه گري شیعه، در اتحاد و پیوندي نامقدس با دانشمندان، هنرمندان و سیاستمداران ضدمردمي و خود فروخته، و به خدمت                           
فواحش و توزیع كنندگان مواد مخدر و لمپن ها و چاقوكشان و آدمكشان بي فرهنگ، به تفتیش اندیشه، عقاید و عمل آحاد        گرفتن  

هموطنان ما در داخل و خارج مي پردازد و با تشكیل سازمانها و تشكلهاي جاسوسي و خبرچیني، بسیج گروههاي ترور و فشار   
ه و مردد و مهاجران اقتصادي، نسبت به شناسایي و شكار مبارزان مخالف اقدام   و به خدمت گرفتن روشنفكران و مبارزان برید        

مي نماید و از طریق همین اقشار خود فروخته و خدمتگزار به مجامع و محافل مردمي راه مي یابد تا اهداف پلید و شیطاني خود 
ن به آزار و اذیت پناهندگان دست میزند، با           را جامه ي عمل بپوشاند، و با همكاري پلیس و سازمانهاي امنیت كشورهاي میزبا                 

همكاري و همیاري بازماندگان رژیم گذشته، مردان و زنان منحرف و شهوتران و روشنفكران بریده و خود فروخته كه به جبهه           
ي و  ي ارتجاع و ضدیت و دشمني با زحمتكشان و كارگران غلطیده اند، اقدام به تحقیر فرهنگ و روشنفكران و مبارزان مردم                       

معتقد مي نماید و در حصار زندان بزرگي بنام میهن، دانش آموزان و دانشجویان معترض و مبارز و كارگران و زحمتكشان                             
روشنفكر و آشنا به حقوق خود را به بند مي كشد، اعتصابات و اعتراضات پراكنده ي مردم را كه نشانه ي دردناكِ نبودآزادي،                         

ترش و ازدیاد پرسنل ارتش عظیم بیكاران، رواج رو به تزاید و روزافزونِ اعتیاد و                       تسلط فقر و قدرت جهنمي حكومت، گس          
فحشاء است، با سبعیت و بیرحمي هر چه تمامتر مي كوبد، هیچ قدرت و نیرویي، بغیر از نیروي بیداركننده و آگاهي دهنده اي                            

ره ي غفلت خوابانده شده است برانگیزد و به سنگر كه بتواند ملت خوابزده ي ما را كه به طمع چراگاه بهشت فریفته و در گهوا                
مبارزه بكشاند، نمي تواند در مقابل این ترفندها و شیوه هاي ضد مردمي و اهریمني دشمن و حامیان بین المللي و جهاني اش                               

 ! هروزي برساندمقاومت كند، برزمد و در نهایت كشتي به گِل نشسته ي میهن را به ساحل نجات و  فرداي سعادتبار پیروزي و ب
تا زماني كه به برج و باروي ارتجاع دیني و مذهبي كه با اشاعه ي اوهام و خرافات و رواج فرهنگ تسلیم و تحقیر و بردگي،                               
زحمتكشان و محرومان جامعه ي ما را از تلاش در راه سازندگي و مبارزه براي به دست آوردن حقوق حقه ي خود و كوتاه                                 

لي و متحدین و حامیان بین المللي شان باز میدارد، با نیروي علم و دانش و آگاهي یورش برده نشود، نمودن دست غارتگران داخ
كشتي شكسته و به گِل نشسته ي میهن در بندمان به ساحل نجات نخواهد رسید و گوش سبكباري فریاد غریقان و اسیران چنگ                           

 !توفان را نخواهد شنید
بارزِ سرزمین بلاكشیده ي ما پوسته ي ترس و وحشت قرون و اعصارش را جسورانه                    تا زماني كه هنر و ادبیات مردمي و م            

پاره نكند و چون سیلابي دمان و خروشان همه ي آثار شوم اوهام و خرافاتي را كه طي زمان در رگ و پي محرومان جامعه                                
ید هر گونه سخن و گفتگویي در         رسوب نموده و با خون زحمتكشان عجین شده است، نشوید و به فاضلاب تاریخ سرازیر ننما                     

 .  عدالت اجتماعي و غیره بیهوده و بدون پایه و اساس و پشتوانه خواهد بودباره ي آزادي، امنیت، رفاه، برابري،
پیشرفتهاي علمي و صنعتي غرب و رفاه و آسایشي كه كشورهاي این سامان را به بهشت موعود و مدینه ي فاضله ي عده اي از 

 نموده و آنان را به تحسین و تمجید و كرنش در برابر نظام غارتگر و مردمیخوار سرمایه داري واداشته،                              هموطنان ما مبدل   
نتیجه ي رزم و پیكار و فداكاریهاي هنرمندان، نویسندگان و دانشمندان جسور و نترس دوران روشنگري است كه بدون ترس و                 

انگیزاسیون كلیساي كاتولیك و كتاب سوزان و آدمسوزي هاي                  واهمه از شكنجه ها و كشتارهاي ددمنشانه ي بیدادگاههاي                    
مسیحیان بشر دوست، به بنیان ستم فئودالان خداپرست و آخرت فروشان هم دست و همكاسه شان یورش بردند و با نیروي پر                            

ده هاي بهشت و توان دانش و افروختن مشعل آگاهي و شناخت در قلوب زحمتكشان و محرومان گمراه و فریفته شده اي كه با وع
برخورداري از نعمات آخرت، بعنوان عمده سپاه غارتگران و جنایتكارانِ جا خوش كرده در كاخها و كلیساها وارد عمل مي                            
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شدند و در حق فرزندان مبارز و روشنگر خود شنیع ترین و وحشیانه ترین جنایات را مرتكب مي شدند، دشمن را به عقب                                     
 .ه ثمر نشستن نظام سرمایه داري را هموار نمودندنشیني و شكست واداشتند و راه ب

اگر هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان و سیاستمداران دوران روشنگري اروپا نیز به بلاي ما گرفتار مي آمدند و برآن مي شدند               
لیسا بكشند و    تا با مصلحت اندیشي، سازشكاري، نان به نرخ روز خوردن، زحمتكشان جامعه را بدنبال روحانیون و ارباب ك                         

مدیریت نظام سرمایه داري را در مكتب پاپها، كاردینال ها، اسقف ها و كشیش ها بیاموزند و فریفته ي وعده هاي بیست و دو                              
بهمني و دوم خردادي آنان گردند، مطمئن و آسوده خاطر باشید كه اروپا وضعیت كنوني را نداشت و هموطنان بریده و                                            

 !فاه و آسایش مردمانش را به رُخ میهن پرستان و دشمنان نظام طبقاتي غارتگر بكشانندخدمتگزار ما نمي توانستند ر
تا زماني كه كارگران و زحمتكشانِ جامعه ي ما، بسوي خود آگاهي و شناخت جهان پیرامونشان گام بر ندارند، به یاري                                         

دت و كمك گرفتن از آثار هنري و ادبي پیشرو هنرمندان، نویسندگان و روشنفكران مردمي دوست و مبارزشان نشتابند و با مساع
و بهره برداري از گنجینه ي نتایج بدست آمده ي علم و دانش بشري، از خواب غفلت برنخیزند و خود را از هزاران رشته ي                               

بند كه هیچ مریي و نامریي اوهام و خرافاتي كه در طول زمان بر دست و پایشان پیچیده اند نجات ندهند، و به این نتیجه دست نیا
 !نیرویي به جز بازوي توانمند و سازنده شان نجات دهنده شان نخواهد بود، روي سعادت و بهروزي و رستگاري را نخواهند دید

تا آنگاه كه هنرمندان، ادیبان و روزنامه نگاران ما، شناختي واقعي از دشمن مردم نداشته باشند و در پیكار روزمره شان موضع 
 دشمني مشخص و معلوم در نیاویزند، از قصر عاج خود فرود نیایند و فرهنگ مردم و زبان غني و كارساز                        طبقاتي نگیرند، با  

آنان را فرا نگیرند، توازني منطقي میان ارزشهاي هنري و رشد فرهنگي مردم برقرار نسازند و مثل بیشتر باصطلاح هنرمندان 
ژیم پهلوي، هنرمندان و نویسندگان بریده و تغییر جبهه داده ي گروها،              و نویسندگان وابسته و خودفروخته ي بیادگار مانده از ر            

سازمانها و احزاب سیاسي كه در راه حفظ و بقاي رژیم مي كوشند و پل ارتباطي بین رژیم و ایرانیان خارج از كشور را                                          
 و وابسته ي به رژیم ملا ها، كه پاسداري مي نمایند، استادان متحجر و خود فروخته ي دانشگاهي و هنرمندان و نویسندگان مرفه

از سر رفاه و ترحم و روشنفكري بازي، مردم نوازي مي كنند و نسخه هاي بدلي مي پیچند، به جراحي و عمل عقده ي معضلات 
جامعه و برخورد ریشه اي با آنچه طي قرنها و سالها فرهنگ ما را در كام خود فرو برده و در زیر تلي از خرافات و اوهام و                              

 ! قاد به جادو و جمبل پوشانده دست نزنند  راه به جایي نخواهند برداعت
تا زماني كه نویسندگان و هنرمندان متعهد و مردمي دوست، به میان مردم نروند، در اوبه هاي تركمني، آلاچیق هاي شالیكاران، 

، سیاه چادرهاي شاهسونها، قشقایي ها و چایكاران و پنبه كاران گیلان و مازندران، چپرهاي بلوچها و ساحل نشینان خلیج فارس
بختیاریها و اتاقهاي كاه گلي فكسني و بي روزن كشاورزان و دهقانان نقاط محروم كشورمان ننشینند، با مردم نیامیزند، دود                                

ند، نخواهند اجاقهایشان را استنشاق نكنند و از كتریهاي سیاه و دودگرفته شان چاي ننوشند و  به حرفها و درد دلهایشان گوش نده
 ! توانست به هنر و ادبیاتي پویا، سازنده، مردمي و مبارز كه حال و آینده جامعه را پاس بدارد دست یابند

تا آن زمان كه هنرمندان و نویسندگان ما، از برج عاج خود فرود نیایند، فاصله ي بین خود و محرومان جامعه را در هم نشكنند، 
 و جا خوش كرده در آسمانها از بلنداي سپهر لاژوردي به جانوراني سیاه و آفتاب سوخته                         چون خدایي دست نیافتني ناشناخته      

بنگرند و از فضا و محیطي مرفه و روشنفكرانه كه خدایان را سزاست، بر آن باشند تا با اشاره ي سرانگشتان معجزه گر خود                            
توقع باشند كه با این اشارتهاي خداي گونه و معجزه           تغییر و تحولي بنیادي در فضاي جامعه و اذعان مردم به وجود آورند و م                  

آسا، مشكلات و معضلات جامعه و محرومیت هاي تاریخي زحمتكشان و محروماني كه تحت تاثیر تبلیغات و عوام فریبي هاي                      
رهبران سیاسي و آخرت فروشان همدست آنها به خوابي رویایي و گران فرو رفته اند، یك شبه بر طرف و از دریچه ي                                            
سحرگاهان و صبح صادق، عدالتِ اجتماعي پدیدار و چون رودي سیال بر بستر جامعه روان گردد، راه به جایي نبرده و جز به  

تجربیات گذشته، ناهمواري ها و نا امني هاي راه طي شده و اجساد بخون خفته و متلاشي شده ي هزاران گُرد ! عبث نكوشیده اند
ند و جان بر سر پیمان گذاشتند به ما مي آموزند كه حل و فصل مشكلات و معضلات جامعه و نام آور كه بر بنیان ستم یورش برد

زدودن ننگِ فقر و ادبار و اعتیاد و فحشاي موجود از دامن كشور، به دلاوراني رستم صولت در عرصه ي هنر و ادبیات و                                  
 برنده و دو دَم، درخشش گیرد و پابپاي در هم                 لاجرم به هنر و ادبیاتي راه گشا و افشاگرانه نیازمند است تا چون شمشیري                       

 !كوبیدن بنیان ستم، نقابِ ریا و تزویر و دروغ را از چهره ي دشمنان مردم و آخرت فروشان خون آشام برگیرد
تا آنگاه كه هنرمند و ادیب و آفریننده ي ارزشهاي هنري و فرهنگي بر آن باشد تا بر اقشار محروم و طبقات زحمتكش جامعه،                            

ایي كند و در كنفرانس ها و مجامع دولتي بر دیگران فخر بفروشد و در دفاع از ارتجاع حاكم، پدر كشتگان را مورد خطاب                    خد
 : با تكبر از آنان بپرسد كه“ خفه شید ” قرار دهد و ضمن بر زبان آوردن جمله ي 

 “آیا همه ي شما پدر كشته هستید؟” 
پ آثار خود در ایران خفقان زده و به خون نشسته همچون پیامبري برگزیده و جدا و یا با برگزاري شب هاي شعر فرمایشي و چا

از مردم، بنده نوازي و تسلیم در برابر سرنوشت و تقدیر و جنایتكاران دستگاه خلیفه گري شیعه را بیاموزد، در عمل گرایش                               
شاعه و ترویجِ هنر و ادبیاتي دل ببندد كه با             هاي فرهنگي خرده بورژوایي و بورژوایي داشته باشد و زیركانه و مزورانه به ا                   

تمام تجلیات و نمودهاي زیبایي شناسانه اش، تحكیم دهنده و استمرار بخشنده ي روابط فرهنگي اقشار و طبقات مرفه و غارتگر           
 حتي مبارز و جامعه و اربابان بین المللي آنان باشد، هرچند كه در حرف و ادعا، مدافع حقوق زحمتكشان و محرومان، مردمي و

پیشگام مبارزات ضد استبدادي و ضد استثماري بماند، هرگز نمي تواند مفهومي واقعي و بي غل و غش از وظیفه ي انساني و                          
هنر و ادبیات ارائه شده از سوي چنین موجود یا موجوداتي، عملا حركتي براي كسب موقعیت                 !  بشر دوستانه ي خود ارائه دهد     
 .  در سطح جامعه و در بین مردمان خواهد بوداجتماعي و مطرح نمودن خود
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اثر یا آثار خلق شده از سوي چنین فرد یا افرادي كه خداي گونه مي اندیشند و پیامبر گونه فرمان صادر مي كنند، فقط و فقط                                  
ماسكي ! سرپوشي خواهد بود براي پوشاندن مباني غلط ذهني و فرونشاندن عطش دست یابي آنان به موقعیت هاي ناب اجتماعي

مسخره و كج و معوج بیش نخواهد بود براي استتار و پوشاندن رابطه ي اشتباه آمیز و سراپا غلطي كه در مخیله ي چنین                                         
 . افرادي، بین ذهنیت و عینیت موجود جامعه برقرار شده است

به عدم شناخت و آگاهي توده ها از هنرمندان و ادیباني چنین كه نمونه هاي فراواني از آنان در بین ما زندگي مي كنند، با توجه               
مشكلات و معضلات جامعه، بیسوادي و جهل و بي تفاوتي مفرطي كه در زیر چادر سیاه خفقان و استبداد وحشیانه ي قرون بدان 
خو گرفته اند، رندانه و فرصت طلبانه، در میان خلق و در مجامع هنري و ادبي كه تجمعي از خواص و روشنفكران جامعه را                       

 مي شود، از مقولات و مفاهیم عیني سخن مي گویند و براي فرهنگ و ادب جامعه و وضعیت نابسامان زحمتكشان و                                  شامل
محرومان یقه چاك مي دهند در حالیكه اثر خلق شده شان تجسمي بي منطق و غیر واقعي از ذهنیت موجود و در راستاي تحمیق 

 وظیفه و تعهدشان نسبت به جامعه و مردم سخن مي گویند و در باره ي         آنان در باره ي   .  و استمرار بردگي و اسارت توده است       
خدمات و جانفشاني هاي خود داد سخن مي دهند و گلو پاره مي كنند، در حالیكه كار و عملشان سر در گم و كاملا غیر مسئولانه 

حرومان جامعه را به شدیدترین      كار و آفرینش هنرمندان و نویسندگاني چنین، در حقیقت توده هاي زحمت و م                 .  و مخرب است   
وجه ممكن و با شیوه هایي ماهرانه و استادانه مي كوبد و توسط دشمنان خلق در راه تحكیم و استمرار فرهنگِ دلخواه نظامِ                                    

 ! طبقاتي و غارتگر موجود و حامیان منطقه اي و بین المللي نظام به كار گرفته مي شود
میت ولایت مطلقه ي فقیه و تركتازي آخرت فروشان زالو صفتِ وابسته به دستگاه                   وظیفه اي كه امروزه، در ایران تحت حاك          

خلیفه گري شیعه و منادیان و مبلغان برون مرزي آن كه با همه ي توان و قدرت جهنمي خود به اشاعه و گسترش معیارهاي ضد 
در برابر هنرمندان و نویسندگان متعهد و         فرهنگي و ضد اخلاقي در میان ایرانیان تبعیدي و مهاجرِ خارج از كشور مشغولند،                    

مردمي ما قد برافراشته و در محدوده هنر و ادبیات مي توان به عنوان اولین گام و نخستین اقدام به اصلاح و ترمیمش همت                                  
ن گماشت و به آن سامان بخشید، ایجاد توازن دیالكتیكي میان عینیت و ذهنیت هاي جاري و ساري در جامعه و میان ایرانیا                                  

اگر ایجاد و گسترش این توازن از سوي هنرمندان و نویسندگان مبارز و                 !  تبعیدي و مهاجر پراكنده در اقصا نقاط جهان است            
پیكارگر درك شود و اقداماتي به منظور سرعت بخشیدن به این روند صورت پذیرد، مي توان امیدوار بود و ادعا نمود كه پس                           

 !ایشِ هنر و ادبیاتي خلقي، پیشگام و مبارز  برداشته شده استاز قرنها اولین گام در راه تولد و ز
هر اتفاق و برخوردي كه در . سرچشمه ي جریان معرفتي و آگاهي انسان اجتماعي، عین و واقعیت هاي موجود در جامعه است

بیعت اطراف، مناسبات    گذشته و حال، بین تك تك آحادِ انسانهاي جامعه و در ارتباط تنگاتنگ با عملكرد و روابط آنان با ط                                
تولیدي و شیوه ي بهره برداري از ابزار و وسائل كار و نوع مالكیت این ابزار و وسائل به وقوع پیوسته و به گنجینه اي از                                      
مجموعه ي تجربیات بدست آمده و اندوخته شده مبدل گردیده، مجموعه ي معرفتي و دانشي انسان متمدن و كار ورز را تشكیل                        

 و تصورات انساني، ناگزیر تابع حركت و جنبش همین عینیت و واقعیت هاي انكار ناپذیري بوده و مي باشد كه ذهنیت.  مي دهد
براي فائق آمدن بر مشكلات و گشودن دریچه اي به صبح روشنایي و فرداي                 .  در بستر تاریخ و روند زندگي بشر جریان دارد          

 غیر قابل اغماض كه گذشته چراغ راه آینده است، مي بایست بر تخته سعادت بار رهایي، با در نظر گرفتن و توجه به این اصل
پرش آینده ایستاد و از تصورات كلي و ذهني اي كه از مباني عیني گذشته برخاسته اند و در حافظه ي تاریخي مردم جاي گرفته 

 دستیابي به گنجینه ي تحربیات گذشته اما هرگز نباید در چنگ خوش خیالي و پندارهاي ایده آلیستي گرفتار آمد و! اند مدد گرفت 
را كافي دانست و امیدوار بود كه تنها به یاري آنان مي توان مباني اسارت، تحقیر، فقر، فحشاء، اعتیاد و بیماري جامعه ي                                    

 !موجود را كشف نمود و به درمان عاجل و فوري آنها همت گماشت
رفتن از تجربیات گذشته و استفاده ي صحیح و آگاهانه از ذخایر                   بر عهده ي هنرمند و ادیب متعهد و مردمیست كه با مدد گ                    

معرفتي مردمان به عنوان مواد اولیه و مصالح پایه اي و تجزیه و تحلیل و بررسي عملكرد گروه ها، سازمانها و احزاب سیاسي 
 تضاد عمده و اساسي بین چپ و راست در گذشته و حال و سازمان هاي موجود اداري، نظامي، فرهنگي، سیاسي و دیني جامعه،

كارگران و زحمتكشان و هیئت حاكمه را درك كرده و در كنار این تضاد اصلي كه از مناسبات تولیدي و روابط بهره دهي و                                
بهره كشي انسان از انسان  نشأت میگیرد، به شناسایي تضادهاي فرعي و روبنایي جامعه بپردازد و با خلق و آفرینش آثاري                               

 . چراغي فرا روي زحمتكشان و آینده سازان میهنمان برافروزدسازنده و مردمي،
هنرمندان و نویسندگان ما باید با احساس مسئولیت و وظیفه ي سنگیني كه در برابر زحمتكشان و محرومان جامعه بر دوش                                 

فقان زده و خاكستر     گرفته اند به درستي بیندیشند و بخوبي دریابند كه در این برهه از زمان و شرایط حساسي كه جامعه ي خ                            
نشین ما، تحت حاكمیت دستگاه خلیفه گري آخرت فروشان شیعي و اجراي احكام و قوانین مذهبي بدان گرفتار آمده و در نتیجه                      
ي سیاستهاي خانمان برانداز و وطن فروشانه ي دسته اي دزد و جنایتكار و غارتگر، بیمار در حال احتضاري را مي ماند و                               

مي كشد، به هنر ادبیاتي نیازمندیم كه ضمن افشاي چهره ي غارتگران و ارتجاع داخلي و غارتگران بین                     نفسهاي واپسینش را     
المللي، به تحلیل و تفسیر تضاد اصلي جامعه كه همانا تضاد بین زحمتكشان و محرومان هستي باخته با شیوه تولید سرمایه داري 

لمللي است بپردازد و یخ سرد و كشنده ي اوهام و خرافات مذهبي را                و بساط غارتگري امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین ا          
باشد كه هنرمندان،      !كه به عنوان یك ایدئولوژي مخرب مورد بهره برداري و سؤاستفاده غارتگران قرار مي گیرد بشكند                               

نه ي خود به هنر و        نویسندگان و مطبوعات چي هاي خدمتگزار و منادي غارتگران كه بنا به وظیفه ي خائنانه و خودفروشا                          
ادبیات ناب و هنر و ادبیات غیرطبقاتي مي اندیشند و پس از بیست سه سال تجربه ي دردناك و فرساینده و مشاهده ي سؤاستفاده    
هاي مخرب روحانیون مرتجع و قرون وسطایي دستگاه خلیفه گري از هنر و ادبیات براي تحریك و تهیج و بسیج جوانان شهادت 
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ه هاي ناآگاه و فریفته شده ي باغ فردوس،  هنوز هم بر این باور سست و بدون پایه و اساس پاي مي فشارند                            طلب و تحمیق تود    
 !كه هنر و ادبیات  غیر طبقاتي و غیر جهت دار است و وظیفه ي هنر حفظ و ترویج و تبلیغ و دفاع از اصالت هنر است

م كه با پشت سر گذاشتن این همه مصیبت و فلاكت و بدبختي و                عجیب و خارق العاده بنظر نمي رسد اگر مي بینیم و مي شنوی               
هنر ”  اندوختن هزاران تجربه ي تلخ و كشنده، حضرات هنرمندان و نویسندگان غیر متعهد و طرفداران پر وپا قرص                                            

 خارج از    پاي هنرمندان و نویسندگان وابسته و خدمتگزار جمهوري جهل و جنایت را  به                  “هنر براي هنر  ”      و     “غیرطبقاتي  
كشور مي گشایند و با به اجرا گذاشتن تئاتر تعزیه و غیره و تبلیغ براي آثار هنري و ادبي اي كه از تیغ سانسور ارشاد اسلامي و 
وزارت اطلاعات و امنیت رژیم گذشته اند، مزورانه و فرصت طلبانه به تبلیغ و ترویج اسلام دمكرات و مترقي مي پردازند و                           

ا این بهانه پلي محكم و استوار بین هنر و ادبیات خارج از كشور و جمهوري اسلامي و رژیم ارتجاعي ولایت تلاش مي كنند تا ب
 ! فقیه برقرار نمایند

تلاش و رزم بي امان هنرمندان و نویسندگان مردمي و متعهد و آفرینش آثاري كارساز و افشاگرانه و كوبنده از جانب آنان باعث 
ختگان بي حمیت و كارگزاران بي مقدار كه خود را به لقمه ناني چركین و موقعیتي ناچیز مي فروشند خواهد شد تا این خود فرو

و براي قاتلان و كشندگان فرزندان خلق دُم دكان مي دهند، در مغاك متعفن و تاریك خود بمانند و همچون شیاطین فراري از                                
 ! ا و بیغوله هاي اشباح مقدس و مورد ستایش خود بپوسندروشنایي و پناه برده به دامن ظلمت و سیاهي در گوشه ي غاره

همرزمان و همسنگران به خون تپیده مان را به خاطر بیاوریم و فراموش نكنیم كه از سپیده دم تاریخ تا كنون هنرمندان،                                           
جرثومه هاي  نویسندگان، روشنفكران، زحمتكشان و محرومان جامعه ي ما به اندازه كافي تاوان سرسپردگي و مزدوري این                         

فساد را كه در نتیجه ي آفرینش ها و اعمال خائنانه و خدمتگزارانه ي خود در مقابل خداوندان زر و زور و تزویر به ویراني                                
 !كشور و فلاكت و اسارت زحمتكشان و محرومان دامن زده اند پرداخته اند

نان خود را در باره ي خیانت هنرمندان و نویسندگان  مي بایست كمي به عقب بر مي گردیم تا بتوانیم راحت تر و سبك بال تر سخ
 !و روشنفكران كارگزار و خدمتگزار ارتجاع  و نتایج فاجعه بار اقدامات آنان پي گیري نمائیم

، در شبه جزیره ي عربستان و در شهر مكه كه محل تجارت و داد و ستد قبایل عرب ) میلادي ۶٢١سال ( در قرن هفتم میلادي 
 مقر بت هاي قابل پرستش آنان بود، از میان خاندان ثروتمند و متمول قریش كه پرده داري بتخانه ي بزرگ كعبه را و خانه كعبه

نیز به عهده داشتند، مردي برخاست و ادعاي پیامبري و آوردن آئیني جدید از سلسله آئین هاي یكتاپرستانه ي ابراهیمي نمودكه                      
 امانت داري معروف و از نعمت سواد بي بهره بود، بیاري تني چند از بزرگان و ریش این فرد چهل ساله كه به! محمد نام داشت

( ، یك ایراني رانده شده از تیسفون به نام سلمان فارسي               )ابوبكر، عمر، عثمان و ابوذر غفاري         (  سفیدان و متفكران قوم خود        
، زرتشتیگري، تفكرات مزدكي و مسیحیت داشت و كه اطلاعات گسترده و همه جانبه اي در باره فرهنگ و ادب ایران)  روزبه  

كه او نیز اطلاعات و معلومات وسیعي در باره ) بلال حبشي( در آن زمان به عنوان برده در مكه زندگي مي كرد، یك افریقایي   
جزیره و  ي فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ي شمال افریقا داشت، نوفل بن ورقه نماینده مسیحیان و مبلغ مسیحیت در شبه                              

، با هدف رونق دوباره بخشیدن به بازار مكه كه در حالت ركود و كسادي بسر مي برد و ایجاد                         )خدیجه  (  همسر ثروتمند خود     
او ادعا كرد كه وي به       !  اتحاد و همبستگي بین قبایل و طوایف پراكنده ي عرب، ظهور و موجودیت آئین جدید را اعلام نمود                         

ده شده و اسلام آخرین دین از حلقه زنجیر آئین هاي ابراهیمي است كه تكمیل كننده ي یهودیت و      عنوان آخرین پیامبر خدا برگزی    
 ! مسحیت خواهد بود

محمد به كمك یاران خود مجموعه اي از فرهنگ و آداب و رسوم صحرا نشیني و بیابانگردي اعراب و احكام بت پرستانه ي                              
و دیگر ادیان و آئین هاي شناخته شده ي آن روزگارگردآوري كرد و ادعا                 آنان را به همراه دستورات و قصه هایي از تورات              

نمود كه این دستورات و فرامین توسط فرشته اي به نام جبرائیل و از سوي خداي ناشناخته و آسماني بصورت وحي بر وي نازل 
 !شده است

از شرایط ویژه و منحصر به فردي            عربستانِ آن روزگاران به علت شرایط اقلیمي خشك و سوزان و بي آب و علف خود                              
اگر در جهان باستان، . برخوردار بود و ساكنان بیابانگرد و صحرانشینش در جهالت و گمراهي غیرقابل تصوري بسر مي بردند

یعني دوران پیش از تمدن و موجودیت دولتها و دولت شهرها، و در زماني كه انسان هاي اولیه، چون دیگر جانوران موجود بر    
 خاكي اسیر و گرفتار سرپنجه ي قهر طبیعت بودند و بعلت نااگاهي و عدم رشد قوه دماغي، تمام پدیده هاي طبیعي از                               كره ي 

قبیل زلزله و آتش فشان و سیل و رعد و برق را به حساب نیروهاي ماوراء طبیعي مي گذاشتند و این پدیده ها را نشانه خشم و                              
 و گرما بخش و ماه شب افروز و ستارگان و جانوران را مورد پرستش قرار مي دادند مهر آنان مي پنداشتند، آفتاب جهان افروز

و به گاه نیاز در برابرشان به خاك مي افتادند و قربانیهایي تقدیمشان مي داشتند تا آنان را بر سر مهر آورند و از آنها یاري و                                 
نگرد شبه جزیره ي عربستان، بدور و بي خبر از وجود                مراد بطلبند، در دهه ي سوم قرن هفتم میلادي، اعراب بدوي و بیابا                  

تمدنهاي پیشرفته اي در شمال افریقا، جنوب اروپا، میان رودان، فلات ایران و چین در عقب ماندگي و جهالت بسر مي بردند و     
 و بي عاطفه كه بي بطوریكه این بیابانگردان خشن! همچون انسانهاي دوران سنگ اسیر سر پنجه ي اوهام و خرافات اولیه بودند

رحمي و شقاوت را در دامن صحراي خشك و بي آب و علف و تفتیده و سوزان شبه جزیره كه جهنم را مي مانست و نامهرباني 
و عدم وفاداري به تعهد را از شن هاي روان رام نشدني و غیر قابل كنترل آموخته بودند، به نحوي غیر قابل تصور شیفته و                                  

 ! بودنددلباخته ي قطعات سنگ 
میزان و حدود این شیفتگي و مجذوبیت به حدي بود كه اعراب بادیه نشین و صحراگرد شبه جزیره، در هر كجا و هر نقطه ي                             
دور و نزدیكي كه قطعه سنگي صیقلي و قشنگ میدیدند، از حركت باز مي ماندند و چون پروانه اي سرگشته و عاشق پیرامون                  

 . ند زائري خسته و مشتاق در برابرش به خاك مي افتادندآن قطعه سنگ  طواف مي كردند و مان
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از قدیم الایام در میان افراد قبایل و طوایف عرب چنین مرسوم و متداول بود كه هرگاه مسافري در بیابان و در زیر آسمان كویر 
 و پیش از فرارسیدن شب و صحرا راه مي سپرد و سرزنشهاي خار مغیلان را تحمل مي كرد، در منازل بین راه قبل از هر چیز

و آغاز طوفان شن كه تمام آرزوها و آمالها را در زیر خود مدفون مي كرد، در پیرامون توقفگاه خود به تفحص و تجسس مي                              
از میان آن چهار قطعه سنگ، زیباترین و قشنگترینشان را براي            !  پرداخت تا چهار قطعه سنگ كوچك و بزرگ دست و پا كند             

 !  گزید و بر روي سه سنگ دیگر دیگ غذا یا كتریش را بار میگذاشتطواف و ستایش بر مي
شهر مكه كه بزرگترین شهر شبه جزیره بود و در منطقه ي حجاز قرار داشت، مركز تجاري و محل دادستد ساكنین شبه جزیره   

! و استفاده قرار مي گرفت    بود و خانه ي كعبه كه در میان آن شهر قرار داشت به عنوان بتخانه ي بزرگي مورد بهره برداري                         
این خانه ي مكعب شكل و قابل تقدس همه ي قبایل و طوایف صحرانشین، از خدایان بیشمار و گوناگون سنگي و چوبي آنان                                 

خاندان قریش، یعني قبیله اي كه محمد از میان آنان برخاسته بود، كلیددار و پرده دار كعبه و مورد ! پاسداري و محافظت مینمود
طوایف چادر نشین و بیابانگرد بي شماري كه در اطراف و اكناف شبه جزیره پراكنده بودند و به گله  .    ایل عرب بودند  احترام قب 

داري و تجارت و راهزني اشتغال داشتند، هر ساله و در طول ماههایي كه كشت و كشتار و قتل و غارت در بین اعراب ممنوع   
تقدیم هدایا و قرباني در پاي بت ها، روي به كعبه مینهادند و ضمن رونق بخشیدن اعلام شده بود، با هدف زیارت خدایان خود و 

 .به بازار مكه، مایه ي ثروت اندوزي و سیادت قریش مي شدند
محمد كه از تفرقه و تشتت بیش از حد اعراب، جهالت، عقب ماندگي  و كشتار و خونریزي هاي مداوم و پیوسته ي آنان ناخشنود 

ر صدد بر آمد تا با آوردن آئیني جدید به وضعیت موجود پایان بخشد و اتحادي پایدار و همیشگي در میان قبایل و ناراضي بود، د
وي با هدف و نیت دلجویي از ساكنان بت پرست، یهودي، مسیحي شبه جزیره و جلوگیري از برانگیخته                     !  عرب به وجود آورد    

بردند، احكام و دستورات آئین خود را بر تركیب و تلفیقي از آداب و شدن خشم اعراب بادیه نشین كه در جهالت مفرط بسر مي             
! سنن فرهنگي و قومي ساكنان شبه جزیره و ادیان و مذاهب پیش از خود كه در میان اعراب مرسوم و جاري بود بنیان گذاشت              

 !ا در پي داشتاحكام و دستوراتي كه وحدت اعراب و  جهانگشایي و سیادت آنان بر ملتهاي غیر عرب و متمدن ر
، بزرگترین و قدرتمند ترین خداي اعراب بت پرست و جاهل، براي پروردگار یگانه ي آسماني در كنار به                       “االله  ”  انتخاب نام   

رسمیت شناختن پیامبران و اساطیر بني اسرائیل و عیسي مسیح و دادن امتیازاتي به مجوسان، در این راستا صورت گرفته                               
 ! است

عبه كه جایگاه و پناهگاه بتهاي گوناگون طوایف و قبایل اعراب بیابانگرد و چادر نشین بود و به همین دلیل                       علاوه بر خانه ي ك     
) حجر الاسود ( مكاني مقدس و قابل تقدس به حساب مي آمد، در این مكان و در پایه هاي خانه كعبه شهاب سنگ آسماني سیاهي 

 مقدس میشمردند و طواف برگرد آنرا مایه ي رستگاري، سعادت و                       وجود داشته و داردكه اعراب سنگ پرست بادیه آنرا                
محمد، پس از علني نمودن دعوت خود و فتح مكه در سال دهم هجري، تقدس . بهروزي و نجات خود و وابستگان خود میدانستند

 !حجرالاسود را محترم شمرد و كماكان آنرا چون گذشته ها در پایه هاي كعبه استوار نمود
ین، در عبادات و مناسك سالانه اي كه اعراب به خاطر جلب رضایت و حمایت خدایان خود در اطراف كعبه به عمل علاوه بر ا

مي آوردند، اعراب شبه جزیره، فاصله ي میان دو كوه مروه و صفا را هروله كنان و لبیك گویان میپیمودند و بر دو بت بزرگي     
 .و نیاز میبردندكه بر فراز این دو تپه قرار داده بودند نیایش 

مردان طوایف عرب در حین اجراي مراسم عبادي خود كه هر ساله در مركز شبه جزیره و در اطراف خانه ي كعبه برگزار                              
مي شد، ضمن طواف بر گرد بتخانه ي بزرگ، به حالت دو فاصله ي  میان دو تپه ي صفا و مروه را مي پیمودند با صداي بلند      

 . خود را فریاد میزدند و از او مراد میطلبیدندقبیله ي ) بت ( و رسا خداي 
نیز كه تا به امروز پابرجاي مانده و حجاج مسلمان به هنگام اجراي مناسك ) رَجم ( علاوه بر این مراسم پرتاب سنگ به شیطان 

باور اعراب  زیرا به    !    حج مراسم آنرا به جاي مي آورند، یادگاریست از مراسم عبادي دوران اعراب جاهلیت و بت پرستي                        
جاهل و گرفتار در چنبره ي اوهام و خرافات دست و پا گیر، در پشت هر سنگ و در پناه هر تپه اي، شیطاني به كمین نشسته                                

 !است تا عرب را بفریبد و از راه خود منحرف سازد
 اسلام محسوب مي شود و پس آنچه امروزه بنام مناسك عبادي ـ سیاسي حج در بین مسلمانان جهان رایج است و از واجبات آئین

هر فرد مسلماني كه استطاعت مالي داشته باشد موظف به اجراي آنست،  تكرار همان مراسمي است كه اعراب دوران جاهلیت   
طواف كعبه، لمس حجرالاسود و مالیدن صورت بدان، سعي بین           .  بمنظور رضایت و خشنودي بت هاي خود بجاي میآورده اند            

ات و سنگ اندازي به شیطان، همگي مراسمي هستند كه در دوره ي جاهلیت متداول بوده و بدون                     صفا و مروه، توقف در عرف      
 . ذره اي تغییر به آئین جدید منتقل شده اند

محمد كه بزرگترین رسالتش سروري بخشیدن به اعراب شبه جزیره و جلوگیري از سقوط مكه بعنوان یك مركز تجاري بود، در 
 اسلامي، رضایت خاطر اعراب و اعضاء خاندان خود را كه از طریق پرده داري كعبه به مال و             موقع پیروزي و تشكیل دولت    

ثروت و سروري رسیده بودند از نظر دور نداشت و براي جلوگیري از پراكنده شدن اعراب و بت پرستاني كه كعبه را جایگاه                           
 خود جاي داد و به نام خداي یگانه و آسماني خود به همه خدایان خاندان خود مي دانستند، همه ي این مراسم و مناسك را در آئین

اوتنها بعضي مراسم جزئي و پیش پا افتاده راكه باعث رنجیدن اعراب نمي شد و احساسات خشن آنان را . ي آنها رسمیت بخشید
لبیك ”  و  “  بیك یا عزي   ل”  ،  “لبیك یا لات   ”  كه بجاي    “  لبیك الهم لبیك   ”  :  مثلا.  برنمي انگیخت، به مناسك و مراسم حج افزود          

 . نشسته است“ ...یا
با این اوصاف، عده اي از مسلمانان كه از میان اعراب شبه جزیره از آئین پدران خود بریده و به آئین جدید گرویده بودند و در           

عبه از وجود كنار محمد قرار داشتند، پس از فتح مكه در سال دهم هجري و فراغت یافتن از شكستن بتهاي اعراب و پاكسازي ك
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آنها، حاضر به انجام پاره اي از مناسك حج از جمله سعي بین مروه و صفا نشدند و آن را نشانه اي از دوران جاهلیت، شرك  و 
 سوره ي بقره، اعلام نمود كه        ١۵٨محمد كه وخامت اوضاع را دریافته بود، بنام االله و به كمك آیه ي                 .  بت پرستي خود دانستند    

 : ه ي حج، بویژه سعي بین مروه و صفا از شعائر اسلامیست و همه ي مسلمانان موظف به اجراي آن هستندهمه ي مناسك گذشت
سعي صفا و مروه از شعائر دین خداست پس هر كس حج خانه كعبه با اعمال مخصوص عمره                                       ” 

 بجاي آورد و هر كس براه خیر و نیكي شتابد خدا پاداش وي خواهد داد                  بجاي آورد باكي بر او نیست كه سعي صفا و مروه نیز            
 “   .كه او بهمه ي امور خلق عالم است

علاوه بر این، قسمت عمده ي تكالیف، آداب، رسوم و سنن اسلامي، مانند سنگسار كردن مردان و زنان زنا كار، شلاق زدن،                            
یر مسلمانان، قطع دست دزدان، ختنه كردن زنان و مردان، عدم                     كشتن و شكنجه ي مخالفین عقیدتي، تجاوز به ناموس غ                   

همخوابي با محارم، جماع نكردن با حیوانات، احكام حیض، اعلام مسجدالحرام و خانه ي ابوسفیان به عنوان محلهاي امن و                             
نیست، همان  غیره كه براي نجات بشریت در همه ي قرون و اعصار نازل شده است و كسي را حق اعتراض در مورد آنها                                

بدیگر سخن، آنچه . عادات و سنن اعراب دوران جاهلیت است كه خود آنها را از آئین یهود و كتاب تورات بعاریت گرفته بودند          
به نام تعالیم جهانشمول قرآن و كتاب مقدس مسلمین به ثبت رسیده و شك كنندگان در آن میبایست با فجیع ترین وضع ممكن كشته 

 اي از داستانها، روایات، آداب و رسومیست كه از آئین یهود و سنن دوران جاهلیت اعراب بیابانگرد و                       و مثله شوند، مجموعه    
 .عاري از تمدن وام گرفته شده است

چیزي نگذشت  .  پس از درگذشت محمد و به قدرت رسیدن خلفا، جهانگشایي و دست اندازي به سرزمین هاي دیگر آغاز گردید                     
قت حاكمیت اعراب چادرنشین و بي فرهنگ بر اقوام و ملل غیر عرب بود، در منطقه ي وسیعي كه حاكمیت اسلامي كه در حقی 

اعراب جهانگشا و فاتح، پس . از جهان كه آسیاي مركزي، خاورمیانه، شمال افریقا و اسپانیا را در بر مي گرفت بر قرار گردید
شعارهاي غیرعملي و توخالي برابري طلبانه ي خود، از پیروزي بر ملل و سرزمینهاي غیر عرب، برخلاف همه ي وعده ها و 

آنان در پناه ! هچون سایر قدرتهاي استیلاگر و غالب زمان، زمینه ي اسارت و غارت خلق ها و توده هاي در بند را فراهم آورند
 غیر عرب    جو خفقان و ترور و تحقیر شدید دیني و مذهبي خود، به سركوب وحشیانه و غارت بي سابقه ي تازه مسلمانان                                    

پرداختند و در مدت زماني كوتاه زمینه ي مبارزات ضد عربي، نه ضد اسلامي را در امپراطوري عظیمي كه از سرحدات چین 
 . تا شمال افریقا و اسپانیا امتداد میافت فراهم آوردند

نوان جهاد و مبارزه كوچ و مهاجرت قبایل بدوي و چادرنشین عرب طي جنگهاي توسعه طلبانه ي كشورگشایان عرب كه زیر ع
از قدماي صحابه ي رسول و پدر عایشه زوجه ي پیغمبر و اولین خلیفه ي . در راه خدا، از دوران خلافت ابوبكر ابن ابي قحافه        

بین (  ، آغاز گردید، باعث شد تا سرزمین هاي واقع در میان رودان                  ) میلادي مدینه   ۶٣۴ هجري قمري     ١٣وفات  (  مسلمانان  
بشوند و فرهنگ و سنن و آداب اقوام و ملل ساكن در آنها با خصلت هاي ملي و                        “  عربي  ”  افریقا بتدریج    و شمال    )  النهرین  

علاوه بر آن، بتدریج و با گذشت زمان زبان عربي كه . مذهبي اعراب مهاجر تركیب شود و جوامعي چند ملیتي را بوجود بیاورد
نهاي محلي را گرفت و خصوصیات ملي اقوام غیر عرب تحلیل رفت تا زبان اقوام غالب و استیلاگر بادیه و صحرا بود جاي زبا

 .بدانجا كه در پاره اي موارد، بكلي نابود شد
 دیري نپائید و مدت زمان زیادي نگذشت كه حكومت شرعي اسلام بصورت حكومتي خاكي و دنیوي در آمد  و احكام و                                          

ي، در راه استثمار و بهره كشي زحمتكشان جوامع اسلامي،           دستوراتش از سوي حكام و پادشاهان ستمگر و غارتگر ضد مردم            
بدانسان كه خمیني و روحانیون دستگاه خلیفه گري شیعه وعده هاي خود در باره ي برقراري قسط اسلامي،  . به خدمت گرفته شد

رین غارتگران جامعه حكومت عدل علي و اجراي عدالت اجتماعي را از یاد بردند و نه تنها خود به بزرگترین و سیري ناپذیرت               
مبدل شدند، بلكه به یكي از پر و پا قرص ترین و وفادارترین مجریان سیاست هاي غارتگرانه ي صندوق بین المللي پول و بانك 

 !جهاني نیز تغییر ماهیت دادند
رصه ي وجود    خانه از پاي بست ویران بود و آئیني كه ظاهرا براي رستگاري و نجات انسانهاي دردمند و زحمتكش پا به ع                              

 . گذاشته بود، به سرنوشت دیگر مذاهب و آئین ها گرفتارآمد و به ابزار اسارت و سیه روزي آنان مبدل گردید
اسلام عزیز و مترقي كه نجات بشریت و بر قراري عدالت و مساوات و برادري و برابري را در لوحه ي دستورات خود قرار                      

سوم مسلمین شاخصه هاي آسماني و ملكوتي خود را كاملا از دست داد و چهره اي   داده بود، در دوران خلافت عثمان خلیفه ي          
اگر در دوران خلافت ابوبكر و عمر، یعني خلفاي اول و دوم، ستم بر اقوام                        !  صد در صد دنیوي و این جهاني بخود گرفت              

آئین الهي صورت مي گرفت، از دوران مغلوب و قتل عام  و چپاول و غارت انسانهاي بیگناه با نام دین و جهاد در راه گسترش 
خلافت عثمان به بعد، بویژه در دوران خلافت جبارانه ي خلفاي اموي و عباسي، اسلام به آئیني كاملا ضد مردمي و استثمارگر  

اقع از سوي دیگر عقاید و مناسك دیني و مذهبي اي كه در آغاز نشانه وحدت و همبستگي مسلمانان بود، به دلیل غیر و! مبدل شد
بودن وعده و وعیدهاي فریبنده دست نیافتني اش و  پایداري و مقاومت سایر ملل از هم گسیخت و با گذشت زمان  با اعتقادات                              
مذهبي و آداب و رسوم فرهنگي و اجتماعيِ اقوام و ملل ساكن در فلات ایران و دیگر كشورهاي مفتوحه از جمله روم شرقي و            

وآوران دیني و مذهبي و بدعت گذاران آخرت فروش كه ادامه ي زندگي ننگین و غارتگرانه ي اسپانیا در هم آمیخت و از سوي ن
 .خود را در استمرار این آئین مي دیدند، مذاهب و طریقه هاي مختلفي از بطن آن زائیده شدند

نان و از صحابه ي كشور ما ایران، به انضمام عراق و مصر و شام، در دوران خلافت عمرابن خطاب، دومین خلیفه ي مسلما                   
در اثر بي كفایتي یزدگرد، پادشاه       )   میلادي   ۶۴۴ هجري قمري     ٢٣ میلادي تا     ۶٣۴.   هجري قمري   ١٣خلافت  (پیغمبر اسلام    

ساساني و رسوایي بیش از پیش پیشوایان و موبدان زرتشتي در میان توده هاي زحمتكش و محروم جامعه و خیانت بیش از حد                         
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 پس از نبردهایي سخت و خونین كه در قادسیه و نهاوند بوقوع پیوست، بدست فاتحان عرب گشوده روشنفكران و متفكران زمان،
 .شد و بتدریج همه ي نقاط آن بغیر از مناطق جنگلي و كوهستاني شمال به تسخیر آنان در آمد

زمین ما، وظیفه ي خائنانه و همزمان با شكست سپاهیان ایران در قادسیه و نهاوند و تسلط كشور گشایان عرب بر بیشتر نقاط سر
قابل سرزنش هنرمندان، نویسندگان و متفكران خود فروخته و كارگزار میهنمان كه اكثرا از میان خاندانهاي زمین دار و صاحب 

 !   جاه بر خاسته بودند آغاز گردید
تان و ایجاد اتحاد و پیوند در   احكام و دستوراتي كه محمد براي نجات و رستگاري اعراب دوران جاهلیت شبه جزیره ي عربس    

میان قبایل پراكنده و چادرنشین آن سرزمین كه خوي آدمكشي و غارتگري داشتند و در قساوت قلب و سنگدلي زبان زد خاص و 
عام بودند، تدوین كرده بود و با فرهنگ و سنن میهن ما كوچكترین سنخیتي نداشت، با همت و تلاش این اندیشمندان، متفكران،                          

مداران، هنرمندان و نویسندگان كه همیشه كارگزاري و كاسه لیسي اجانب را برمنافع ایران و توده هاي كار و زحمت این   سیاست
سرزمین ترجیح داده و مي دهند، جمع آوري و مدون شد و با هزاران شاخ و برگي كه به آن افزودند و میلیونها داستان مجهول و 

و كرامات و بشر دوستي رهبرانش ساختند و پرداختند، و هزاران كتاب كه در این راستا دروغي كه درباره این آئین و معجزات 
به تحریر در آوردند به آئیني كاملا ایراني مبدل شد و به مرور زمان به باور مردماني زحمتكش و در بند مبدل گردید و با                                         

 !  خونشان در آمیخت
 شرایط خفقان و ترور و غارت و چپاول رهبران دستگاه خلیفه گري شیعه بنا بر این عجیب و شگفت انگیز نخواهد بود، اگر در     

و بیداد احكام و قوانین قرون وسطایي اسلام، اعقاب و فرزندان و نوادگان همان اندیشمندان و روشنفكران و نویسندگان را مداح        
مذهبي، ملي ـ مذهبي، اصلاح طلب، و خدمتگزار بیگانه را در طیف هاي گوناگون مشروطه خواه، جمهوریخواه، سلطنت طلب، 

نواندیش مذهبي و ماركسیست ـ لنینیستي شرمنده و خجلت زده از كارهاي كرده و ناكرده مي بینیم كه با نادیده گرفتن تضاد                                    
اصلي زحمتكشان و محرومان جامعه ي ایران با حاكمیت وابسته و كارگزاران امپریالیسم جهاني و انحصارات غارتگر بین                           

درنده خویي و لشكركشي هاي امپریالیسم و كشورهاي صنعتي غرب به كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده و چشم                      المللي،  
فروبستن بر تهاجم فرهنگي آنان و كارگزارانشان و عمده نمودن تضادهاي فرعي، دست به تبلیغ و ترویجي همه جانبه زده اند تا 

واپسگرایان مذهبي مسمي شده اند، اسلام و حاكمیت ضدبشري دستگاه خلیفه            با زیر ضربه بردن خمیني و باند تبهكارش كه به             
گري شیعه را  بعنوان آئیني اصلاح پذیر و قابل تطبیق با علوم و جهان معاصر معرفي نمایند و به استمرار حاكمیت یكي از                                  

یست، اگر در گذشته و حال شاهد         غیرمترقبه و شگفت آور ن      !  عقب مانده ترین ایدئولوژیهاي موجود یاري و مساعدت برسانند            
تلاش نیروهاي باصطلاح مترقي و اپوزیسیون راست و چپ بوده و هستیم تا مبادا فرد یا افرادي در هیئت روشنفكر و دگراندیش 
به باور مردمان تلنگري بزنند و خواب هزار و چهارصد ساله ي توده ي غفلت زده و گرفتار اوهام و خرافات را دگرگون سازند 

رایطي بوجود آورند كه اصلاح طلبان مذهبي و منادیان دكترین گفتگوي تمدنها نتوانند به وظایف خائنانه و وطن فروشانه ي و ش
 !خود ادامه دهند

 قرن ها پیش از این نیز اجداد و نیاكان همین روشنفكران، اندیشمندان، هنرمندان، نویسندگان و مبارزان كارگزار و خود فروخته 
دن مبارزات توده ها، فرزند شیطان خواندن مزدكها، مرتد و جادوگر خواندن حلاجها و روسپي زاده نامیدن                         ضمن تخطئه كر   

بابكها، به خلق و آفرینش آثار هنري و ادبي تسلیم و اطاعت پرداختند و با پراكندن بذر یأس و نا امیدي در میان محرومان و                                   
ابر خداوند آسماني و زورمداران و غارتگران خودي و بیگانه كه فرمان زحمتكشان جامعه آنانرا به سر سپردگي و كرنش در بر

این بزرگانِ كاسه لیس و خانه زاد، بنا بوطیفه ملي ـ میهني خود،    !  خلافت و نمایندگي پروردگار را در دست داشتند فرا خواندند          
! ري و بندگي آنان را در گوش نمودندبه سرداران و بزرگان فاتح و كشورگشاي عرب نزدیك شدند و خالصانه حلقه ي خدمتگزا 

تجربیات، معلومات و هوش و فكر و عمل خائنانه ي خود را با دست و دل بازي تمام در اختیار فاتحان عرب قرار دادند، زبان               
. تندآنان را بهتر از زبان مادري خود آموختند و با عشق و علاقه ي فراوان رسوم و آداب بیاباني و صحرا گردیشان را فراگراف       

 ! در كوتاه مدت فرهنگ و لغات قوم فاتح را تدوین نمودند و صرف و نحو آنرا تدوین و كلاسه نمودند
این بزرگان بیمقدار در ظاهر به بهانه ي وطن پرستي و در نهان با  این هدف و نیت پلید نفرت انگیزكه سرداران بي مقدار و                                

 سر سفره هاي خود كه از خون محرومان و اشك بي چیزان و محرومان                 غارتگر و جنایتكار عرب آنان را ببازي بگیرند و بر            
جامعه غارت زده و بخون نشسته ي ما رنگین و پر رونق شده بود بنشانند، از اظهار هیچگونه انقیاد و بندگي و تحقیر فرهنگ                            

 . خودي خود داري نكردند
تگان ناقص الخلقه و بیمقدار در مي یابیم كه آنان در پذیرش و               به گواهي تاریخ و با مراجعه به آثار به جا مانده از این خود باخ                

اشاعه ي آئین جدید حتي از خود عربها نیز پیشي گرفتند و در مقام تحقیر فرهنگ و آئین هاي گذشته ي خود تا بدانجا پیش رفتند 
 ! ندكه عده اي از آنان حتي در آئینه نمینگریستند تا مبادا چهره ي كریه عجمي را در آن ببین

بزرگان، اندیشمندان، هنرمندان و نویسندگان سرسپرده و بیگانه پرست ایراني در بالا بردن شأن و منزلت رهبران عرب و                                
بزرگان و فاتحان آن قوم  تا بدانجا پیش رفتند كه شرافت و جوانمردي و بزرگواري انساني و بشردوستي را همه در وجود آنان             

میدانِ این موجودات حقیر و كوتوله هاي تاریخ، اعراب دوران جاهلیت و بیابانگردان و صحرا در منظر دید محدود و كم ! دیدند
نشینان كشكینه خور و پشمینه پوش شبه جزیره ي عربستان كه به ناني سیر و به ناني گرسنه بودند، نمونه ي حكمت، چكیده ي                            

نه و بي سر و ته این بیابانگردان و چادرنشینان، بعنوان تا بدانجا كه هر جمله ي جاهلا!  معرفت و سرمشق بشریت شناخته شدند     
این دانشمندان بزرگوار و اندیشمندان        !  وحي مُنزل و نمونه ي فرهنگ پیشرفته و پویا، زینت بخش كتابها و آثارشان گردید                          

ا در اذعان و مخیله ي سترگ و نستوه، تا بدانجا پیش رفتند كه نه تنها رویش گل رُز بویژه مرغوبترین نوع آن از عرق محمد ر         
توده هاي زحمت جا انداختند و قبولش را به باور خلل ناپذیر و جاودانه اش تبدیل نمودند، بلكه شخصیتي چون ابن بابویه، ملقب             
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و غایت ) ادرار ( بول ” :  گانه ي امام ادعا نمود كه١٣به شیخ صدوق، در كتاب خصائل الصدوق ضمن بر شمردن نشانه هاي 
گر چه بول و غایت امام از مشك ! زیرا خداوند به زمین امر فرموده است تا آنرا به بلعد       .  امام به چشم دیده نمي شود     )  مدفوع  (  

بعید نیست كه چنین ادعا باوري، كینه و دشمني عده اي را نسبت به خداوند بزرگ و آسماني برانگیزد و                                   .  “خوشبوترست  
ن، باعث گردیده تا آنان نتوانند بول و غایت امام را به سر و روي خود بمالند و از ناراحتشان بنماید كه چرا با فرمان خود به زمی

 !  آن بوي دل انگیز و رایحه ي بهشتي بهره ببرند
ابومسلم خراساني، با اتكا بر توده هاي كار و زحمت و روستائیان به جان آمده و هستي باخته ي ایران زمین، بر امویان شورید و 

نوه ي مروان بن حكم ملقب به مروان حمار آخرین خلیفه ي اموي را )  هجري قمري١٣٢مقتول ( ان بن محمد مروان ثاني، مرو
مروان به مصر گریخت و در آنجا بدست یكي .  هجري به خلافت رسیده بود در نزدیكي پل ذهاب، شكست داد           ١٢۶كه در سال    

ابومسلم بنا به باور مذهبي خود،        .  لیفه ي عباسي فرستادند    از طرفداران بني عباس كشته شد و سر او را براي سفاح اولین خ                     
بزودي وي قرباني غدر و توطئه ي عباسیان شد و بدست . سرنوشت خود و دیگر فرزندان این سرزمین را بدست عباسیان سپرد

 .منصور خلیفه ي عباسي به فجیع ترین وجهي بقتل رسید
 و شمشیر زنان ایراني است كه همه ي توان خود را در راه حفظ قدرت و     ، نمونه دیگري از مبارزان    )خیذر بن كاوس  (  افشین،  

اقتدار عباسیان بكار گرفت و تا بدانجا پیش رفت كه از طرف معتصم خلیفه ي عباسي، مأمور سركوب و تار و مار نمودن                                    
و محرومان جامعه را      بابك كه در دوران مأمون علم قیام و جنبش زحمتكشان                   .  خرمدینان و دستگیري بابك خرمدین گردید          

هزاران نفر از هواداران وي قتل عام شدند و        .  برافراشته بود، در دام حیله و توطئه ي افشین گرفتار آمد و به بغداد فرستاده شد                 
افشین نیز طرفي نبست و مدتي پس از مرگ بابك، بدستور خلیفه بدار آویخته . خود به سخت ترین و فجیع ترین وجهي كشته شد       

 . شد
آنان نخستین وزیران معتبر و صاحب نام خلفاي             .  یان، خاندان ایراني بودندكه اجدادشان عنوان برمك یا برامكه داشتند                برمك

در دربار عباسي عهده دار حكومت و وزارت )  میلادي ٨٠۵ هجري قمري ١٩٠فوت (  یحیي بن خالد بن برمك      .  عباسي بودند 
، ) میلادي ٨٠٣ هجري قمري ١٨٧ میلادي و مقتول ٧۶۶ ـ ٧۶۵قمري  هجري ١۴٨ولادت ( پسر ارشدش فضل بن یحیي . بود

مدتي نیز به . در حكومت عباسیان پایگاهي رفیع داشت و عهده دار حكومت ایالات جبال، طبرستان، دماوند و كومش و غیره بود
 .حكومت آذربایجان و ارمنستان و خراسان برگزیده شد

، وزیر  ) میلادي ٨٠٣ هجري قمري      ١٨٧ میلادي، مقتول      ٧۶٧جري قمري     ه ١۵٠ولادت حدود    (  برادرش جعفر بن یحیي        
وي كه داراي خطي خوش و بیاني فصیح بود و در احكام و نجوم نیز تبحري خاص                           .  پرقدرت و با نفوذ هارون الرشید بود           

این ایالات .  میرانداو علاوه بر منصب وزارت عباسیان، بر ولایات متعددي نیز فرمان. داشت، مورد توجه خلیفه ي عباسي بود
هارون خواهر خود عباسه را به عقد و نكاح وي در آورد و به این وزیر . توسط نمایندگان برگزیده از سوي جعفر اداره مي شدند

چون جعفر بر خلاف    .  قدرتمند و ایراني هوشمند توصیه نمود كه به هیچ عنوان حق نزدیكي و همخوابگي با همسرش را ندارد                      
تار نمود و با همسر قانوني خود مخفیانه و به دور از چشمان خلیفه مسلمین دیدار نمود، مورد خشم و غضب                              فرمان خلیفه رف   

كمي بعد از مرگ جعفر، یحیي و سه          !   میلادي به فرمان وي كشته شد        ٧۶٧ هجري قمري     ١٨٧هارون قرار گرفت در صفر        
 .پسر دیگرش نیز توقیف شدند و همه ي اموالشان مصادره شد

چهارم هجري كه اصلاح طلبي دینيِ ایرانیان طرفي نبست و سرخوردگي و بیزاري از دستگاه جبٌار و جنایتكارِ خلیفه                       در قرن   
گري شیعي عباسي راكه به همت و پایداري سرداران، سیاستمداران و روشنفكرانشان بر گرده ي مردم دردمند و به خاك سیاه                         

آورد، یك سري جنبش هاي مردمي با ایدئولوژي هاي ضد دیني و مذهبي                        نشسته ي فلات ایران سوار شده بودند به دنبال                   
 !برانگیخته شد و پایه هاي خلافت عباسیان را به لرزه در آورد

در آن زمان نیز روشنفكران و تجدیدنظرطلبان مزدور و خودفروخته، به یاري آئین محمدي و دستگاه خلیفه گريِ ضد بشري                             
ویي و اشاعه ي خرافات و اوهام هاي سراپا ضدعلمي و مسخره، توده هاي زحمتكش را بفریبند  عباسي شتافتند تا با لاطائلات گ     

، به نوشتن اصول كافي همت         ) هجري قمري      ٣٢٩وفات  (  محمد بن یعقوب كلیني     !    و مجددا در گهواره ي غفلت بخوابانند           
عرب و فرهنگ بادیه نشیني آنان را به             حدیث مسخره و خنده آور، مقام رهبران              ١۶١٩٩گماشت و با به تحریر در آوردن            

عرش اعلا رسانید و ضمن نصایح غیر اخلاقي و ضد مردمي خود توده ها را به دریوزگي، تسلیم و پرستش موهوماتي كاذب و  
دروغین فرا خواند و از آنان خواست تا خود را به سجایاي بزرگان دین بیارایند و گرسنگي و عذاب دنیوي را در قبال آخرت و   

 .هشت برین به جان بخرند و تحمل نمایندب
هم زمان با محمد ابن یعقوب كلیني، آخرت فروش و شیاد دیگري به نام ابن بابویه، ابوجعفر محمد بن علي ابن حسین فرزند                                 

كه پیش از این نامي از وي بردیم و عقیده )  هجري قمري٣٨١وفات ( مهتر ابوالحسن علي بن حسین قمي ملقب به شیخ صدوق 
وي كه ادب و فقه اسلامي را از پدر ! ش در باره بول و غایت امام را به رشته ي تحریر در آوردیم،  به كاري مشابه دست زد                 ا

خود و محمد بن حسن ابن الولید، فراگرفته و با سلاطین مستبد و غارتگرِ دین پناه و سایر آخرت فروشانِ شیعه ي زمان خود                               
 حدیث مجهول و سراپا دروغ برشته ي تحریر در آورد و با شرح                    ۵٩۶٣ه خود را با       آمیزش داشت، كتاب من لایحضر الفقی        

میمون و سوسك و مورچه و غیره شدن آنان كه نسبت به خداي خود كفر ورزیده اند، درجه ي رذالت، عوام فریبي و شیادي                                  
اكه از كتب معتبر شیعه محسوب      این شیخ عوام فریب و ضد مردمي، كتاب خود ر          .  آخرت فروشان را به حد اعلي خود رسانید        

او مدتي در حوزه ها و مدارس دیني بغداد به تدریس شیادي و آخرت                .  میشود و یكي از كتب اربعه است بنام الولید نوشته است            
وي مورد احترام و گرامیداشت صاحب بن عباد وزیر ركن الدوله            .    فروشي اشتغال داشت و در آخر عمر در ري اقامت گزید             

 !دیلمي بود
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چون اصول كافي محمد بن یعقوب كلیني و لایحضر الفقیه شیخ صدوق نتوانستند با تهدید به مار و سوسك و سگ و گرگ و                                  
كفتار و مورچه شدن كافران و تسلیم نا پذیران، فرهنگ زنده و پویاي توده را از میدان بدر كنند و با احادیث سراپا مجهول و                                 

ت آزادیخواهانه ي مردمان سدي ایجاد نمایند، مرتجع و عوام فریب دیگري با نام شیخ                     عوام فریبانه ي خود، در برابر مبارزا         
، پا به میدان     ) نجف هجري قمري       ۴۶٠ طوس وفات     ٣٨۵ولادت  (  طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن ملقب به شیخ الطایفه                 

 و در سایه ي توجهات فرمانروایان         او از طوس راهي بغداد شد      .  مبارزه با مردم و فرهنگ پویا و مبارزه جویانه شان گذاشت              
غارتگر، جنایتكار و ضد بشري عالم اسلام، به نوشتن احادیثي خرافي و بي پایه در ردیف افاضات عالمانه و فقیه هانه ي كلیني 

 حدیث كه هر دو از كتب اربعه ي شیعه           ١٣۵٩٠ حدیث و تهذیب با      ۵۵١١دو كتاب استبصار با      !  و شیخ صدوق همت گماشت     
 .  شك و تردید در احادیث آنها ارتداد و سپس مرگ را بدنبال مي آورد، از آثار ایشانندهستند و

با همه ي دیرپایي و سخت جاني ادیان و تلاشهاي مذبوحانه ي تئوریسین ها و نو آوران آنها در مقابل علوم و پیشرفت هاي                                     
خشیدن به ابزار و وسایل تولید و یاري گرفتن از             جوامع بشري، توده هاي كار و زحمت در حال سازندگي بودند و با تكامل ب                     

تجربیات و نیروي تفكر و اندیشه ي خود، چهره ي طبیعت و جوامع را تغییر مي دادند و با هر نوآوري و تسلطي  بر طبیعت                                  
 كه وظیفه ي    پاسداران تفكرات كهن نیز   .  سركش و قهار، ادیان و پیرایه هاي خرافي آنها را به عقب نشیني اي جدید وامیداشتند                  

اغفال خلق و نگهباني از نظامهاي طبقاتي غارتگر را بر عهده داشتند، به ترفندهاي مختلفي دست مي زدند و راههاي گوناگوني   
جستجو مي كردند تا با اصلاحاتي پیش پا افتاده و فریبنده، خود و اندیشه ي در حال مرگ و زوالشان را با علوم و پیشرفت هاي 

 .ند و زمینه ي اغفال و غارت بیشتر توده هاي كار و زحمت را فراهم نمایندزمانه دمساز نمای
 در قرن چهارم هجري گروهي كه خود را اخوان الصفاء مي نامیدند، در برابر موج توفنده ي اندیشه هاي عقلي و علمي اي كه    

را كه دستگاه خلیفه گري عباسي و             در میان روشنفكران و توده ها رشد مي كرد و اركان ادیان به ویژه ادیان ابراهیمي                                   
كارگزاراني چون سلطان محمود غزنوي آنرا پاسداري مي كردند و در اشاعه اش مي كوشیدند، به لرزه در مي آورد، باین فكر      
افتادند كه براي نشر علوم عقلي و نزدیك كردن دین و حكمت به یكدیگر و گمراه كردن عامه ي مردم از طریق این نزدیكي و در 

اخوان الصفاء و خلان ( این عده كه خود را .  آمیزي رسالات مختصر و ساده اي بدون ذكر نام مولف بنویسند و انتشار دهند              هم
مینامیدند با روشي مشابه افرادي چون سید محمد خاتمي، دكتر عبدالكریم سروش و نظریه پردازان گروههاي موسوم به                 )  الوفا  

و ضد مردمي برون مرزیشان كه طیف ناهمگوني از نیروي هاي مشروطه خواه تا                          جبهه ي دوم خرداد و همفكران بریده               
ماركسیست ـ لنینست را در بر مي گیرند، به منظور نشان دادن چهره اي مترقیانه و بشردوستانه از اسلام و مذهبي كه از سوي         

دیني مسلمانان را با اقوال علمي حكما و         خلفاي عباسي نمایندگي و هدایت مي شد، دست به تلاشي همه جانبه زدند تا معتقدات                     
این گروه عوامفریب و خدمتگزار غارتگران و ستم گران حاكم بر جان و مال و ناموس مسلمانان، در               .  دانشمندان منطبق نمایند  

 شرح برخي مسائل مذهبي بروش فلاسفه متوسل مي شد و براي تزكیه ي باطن و صعود بمدارج كمال، به فلسفه نیز متوسل مي     
اینان ادعا مي نمودند كه بیاري علم و اعتقاد به دین میتوان به تصفیه ي باطن نایل آمد و به مرحله اي از كمال كه غایت                                 .  شد

آنان رسالاتي مي نوشتند كه در آنها، بدانسان كه آقایان سروش و اكبر     .  شرایع و ادیان است رسید و حقایق آنها را نیكوتر فهمید           
د تا پوپریسم را به جاي اسلام ناب محمدي جا بیندازند و چند سالي بر عمر آن بیفزایند، تمایل مولفان و گنجي و غیره تلاش دارن    

و از آنجا كه از دیدگاه غارتگران جامعه و دشمنان توده             .  نویسندگان بیشتر به عقلاي یونان و فلسفه ي ایران و هند مشهود بود                
نام هرمس، فیثاغورث، سقراط، افلاطون و ارسطو غالبا درین رسایل آورده هاي كار و زحمت، هدف وسیله را توجیه مي كند،          

ازجمله ي نویسندگان این رساله ها مي توان از ابوسلیمان محمد بن معشر بستي معروف به . و از آنان تعریف و تكریم شده است
 .ني و ابو احمد مهرجاني نام بردمقدسي، ابوالحسن علي بن رامیناس عوفي، زید بن رفاعه، ابوالحسن علي بن هارون زنجا

سرآمد همه ي این علما و اجله ي عوامفریبي و آخرت فروشي ملا محمد باقر، فرزند ملا محمد تقي مجلسي است كه در عهد                               
 هجري قمري، یكسال قبل از مرگ شاه عباس صفوي، متولد و     ١٠٣٧ملا محمد باقر مجلسي، در سال        !  صفویان میزیسته است  

او كه پدر روحاني و تغذیه كننده ي فكري و معنوي .  هجري قمري وفات یافت١١١١ و یا ١١١٠هفتم رمضان در روز بیست و 
همه ي روحانیون شیعه و رهبران و دولتمردان جمهوري اسلامي است، در یكي از حساس ترین دوره هاي تاریخ بشري یعني                         

او . اقتصادي، علمي و فرهنگي از شرق به غرب مي زیستدوران روشنگري و رُنسانس اروپا و انتقال قدرت سیاسي، نظامي، 
بحارالانوار در .  جلد كتاب در باره ي زندگي ائمه دین و مذهب شیعه و اخلاق و اعمال شیعیان به زبان عربي نوشت۶٠بیش از 

با كشورگشایي و     جلد و حلیته المتقین، از جمله آثار معروف این نابغه ي عوامفریبي و جهالت پروري هستندكه همزمان                            ٢۶
پیشرفتهاي علمي و صنعتي كشورهاي غربي، با برخورداري از مراحم سلاطین دین پناه صفوي و تغذیه از آخور حكومت،                              
آسمان و ریسمان و لاطائلات مي بافد و به كشف و تدوین دستورالعملهاي عملي جماع و لواط و مدت زمان چهل ساله ي جماع     

 !اهل بهشت نائل مي آید
اي از این روایات و احادیث مجعول و بي پایه و ضد اخلاقي كه بنا بر مقتضیات زمان و با هدف گمراه نمودن و اغفال مجموعه 

توده هاي محروم و زحمتكش، از سوي زمینداران بزرگ و دستگاه خلیفه گري شیعيِ وابسته به آن جمع آوري شده و در چهار                          
ب اربعه معروفند به چاپ رسیده اند به اضافه ي احادیث و روایات جمع آوري                 كتاب كلیني، ابن بابویه و شیخ طوسي كه به كت            

شده توسط علامه ي بزرگ ملامحمد باقر مجلسي و دیگران، مباني و اصول مذهب شیعه را كه دست پخت دانشمندان بزرگ و            
اصول كافي، لایحضرالفقیه،   (  ه  شك و تردید شیعیان در احادیث و روایات كتب اربع           !  علماي كبیر ایراني است، تشكیل میدهند      

اصل بنیادي اجتهاد و مرجعیت     !  ، اتهام ارتداد و برگشت از دین و مذهب را برایشان در پي خواهد داشت                  )استبصار و تهذیب     
تقلید به همراه التزام شیعیان بویژه پیروان مذهب شیعه ي اثني عشري یعني دوازده امامي به تقلید از مراجع عالي قدر و                                          

ر عالم اسلام، امكان بي حد و حصر و غیر قابل پیش بیني اي را براي اتخاذ شیوه هاي ضد بشري و جنایتكارانه در                                   بزرگوا
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وجود صدها و بلكه هزارها مركز تصمیم گیري چپاول و كشتار، ! اختیار علماي واپسگرا و زالوصفتِ این مذهب قرار داده است
 و زندگي را بر توده هاي گرسنه و هستي باخته ي زحمتكشان و محرومان                     در ام القراي اسلامي خمیني زده، كه روز روشن            

جامعه چون شب تار نموده اند و حكومت ترور و وحشت و خفقان ماقبل تاریخي خود را بر سراسر خاك ایران گسترانیده اند،                            
 !شاهدي است بر این مدعي

ه مي شوند و تأمین كننده ي مواد خام و نیروي كار                تضاد اصلي جامعه ي ما و جوامعي كه اصطلاحا كشورهاي جنوب نامید              
ارزان و بازار فروش كالاهاي مصرفي جوامع صنعتي و كشورهاي سرمایه داري غارتگر هستند، در مرحله نخست با                                        

دلال امپریالیسم جهانخوار و انحصارات غارتگر بین المللي و در مرحله ي بعدي با سیستم بینابیني یعني سرمایه داري وابسته و 
است كه به قیمت نابودي كشور و از هستي ساقط نمودن شهروندان، از منافع استراتژیك خود و اربابان بین المللي اش پاسداري     

این تضاد آشتي ناپذیر مي بایست از طریق هنر و ادبیات خلاق و افشاگر درك شود و با زباني ساده و عامه ! و نگهباني مي نماید
تضادهاي دیگري چون تضاد بورژوازي كمپرادور و ! زحمتكش و محرومان شهر و روستا رسانیده شودفهم به اطلاع توده هاي 

دلال با بورژوازي بزرگ، تضاد خرده بورژوازي متزلزل و ناپیگیر با بورژوازي بزرگ و وابسته، و تضادهاي كوچكتري كه                
 بروز كند همه و همه، تضادهایي فرعي و كم اهمیتي   ممكن است در روند زندگي بین افراد وابسته به اقشار و اصناف گوناگون              

این !  هستند كه نباید همچون گذشته باعث هدر رفتن نیرو و توان رزمي پیكارگران راه سعادت و سربلندي زحمتكشان گردند                            
 تضادهاي كوچك و آشتي پذیركه دشمن طبقاتي به كمك كارگزاران و مزدوران خود سعي در بزرگ كردن آنها و شعله ور                                  

نمودن آتش آنها دارد، در صورت حل تضاد اصلي و رهایي كشور از ستم غارتگران داخلي و حامیان بین المللي اش از میان                           
بنا بر این نباید اجازه داد كه این تضادهاي فرعي كه ریشه در تضاد اصلي و عمده ي ما با ارتجاع داخلي،                                     !  خواهند رفت 

ي دارند یكبار دیگر سد راه ما در حل تضاد اصلي و عمده گردند و ما را به سرنوشت امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین الملل
بلایي كه پس از سرنگوني رژیم پهلوي و پیروزي انقلاب، دستگاه خلیفه               .   دچار سازند  ١٣۵٧و بلاي پس از انقلاب بهمن ماه          

 !ت زا و خفقان آور مبدل نمودگري شیعه را بر سرنوشت ملت ایران مسلط و جامعه ي ما را به ویرانسرایي وحش
 خورشیدی، درگیریها و اختلافات گروهها، سازمانها و            ١٣۵٧در روزهاي سرنوشت ساز پس از پیروزي انقلاب بهمن ماه                   

احزاب سیاسي مذهبی و غیر مذهبی كه هر كدام به نوعي میخواستند خود را به ارتجاع مذهبي و رهبر انقلابی و ضد                                                 
ایند و از نمد انقلاب كلاهي بربایند، زمینه اي فراهم آورد تا عاملین مرتجع و ضد بشري تضاد عمده ي امپریالیستی آن نزدیك نم

خلق و ضد خلق حداكثر سؤاستفاده ها را بنمایند و با قرباني نمودن هزاران نفر از بهترین فرزندان ایران زمین در پیشگاه                                     
 ! المللي و منطقه اي شان جامه ي عمل بپوشانندخداوند سرمایه به آرزوي دیرینه ي خود و اربابان بین 

تاسف بار و تأثر برانگیز است كه با این همه تجربیات تلخ و كمرشكني كه پشت سر گذاشته ایم و قربانی های بیشماری که در                             
ان که با    خورشیدی داده ایم، هنوز هم به فكر چاره جویي و آموختن از گنجینه ي تجربیاتم                    ١٣۶٧ تا   ١٣۶٠فاصله ی سالهای     

پس از عبور از کوران مبارزه ای سخت و توان فرسا و خُرد کننده؛ هنوز هم هنر و ادبیات ما                      !  بهایی گزاف اندوخته ایم نیستیم    
تحت تأثیر آموزه هاي ترس و سازشكاري روشنفكران و سیاستمداران این مرز و بوم كه شهامت رویارویي با واقعیت ها و                                 

ت مسلط بر جامعه و اذهان مردم را ندارند و با بهانه قرار دادن احترام به باورهاي مقدس                                   دریدن پرده ي اوهام و خرافا          
زحمتكشان، نه تنها بر بنیان ستم یورش نمي برند، بلكه با سازشكاري و مماشات فرصت طلبانه، بیاري ستمگران و پایداري و                         

د و بیشتر به مسائل و تضادهایي ابتدایي و قابل حل و                 جاودانگي ایدئولوژي تخدیر كننده شان مي شتابند، چندان خطر نمي كن               
آشتی پذیر مي پردازد و آنچنان خود را در این تضادهاي كوچك و ابتدایي غرق مي كند كه نه تنها از رویایي و درك تضاد                                      

جاعي و ضد    اصلي كه جامعه را به تباهي و نابودي كشانده است بر كنار مي ماند بلكه در بیشتر موارد حتي ارزشهاي ارت                                  
 !مردمي تضاد اصلي را به نفع ارتجاع مسلط و غارتگران و استثمارگران بین المللي نیز تقویت مي نماید

هنرمندان و ادیبان سرزمین ما، مي بایست یكبار و براي همیشه تصمیم غایي و نهایي خود را اتخاذ كنند و بر وضعیت و آشفته                    
باشد که خود و زحمتکشان و محرومان جامعه را از ستم و استبداد و                !  ان بگذارند فکری و ترسی كه بدان گرفتارند نقطه ي پای          

نویسندگان و روشنفکران جامعه ی ما وقوف کامل دارند که كشتار بیرحمانه و ددمنشانه                ,  هنرمندان!  استثماری تاریخی برهانند  
با اتهام های واهي و اهرمن ساخته ای چون , ناني هنرمندان و نویسندگان این مرز و بوم و سوختن و شمع آجین کردن و تبعید آ

ضدیت با خدا و نافرماني از رسول خدا و ائمه ي دین، با مرگ ابن مقفع ها آغاز گردید و تا كنون با شدت و حدت هر چه تمامتر 
 !  ادامه دارد

تن به تضادهاي ابتدایي و غیرعمده       یا با نوشتن و پرداخ    !  بیائید و هنر و ادبیات را از این حالت ترس و وحشت تاریخي برهانید                
و عنوان نمودن بدیهیات جامعه كه راه به جایي نمي برند، خود و دیگران را به خطر نیدازید و جوانان این مرز و بوم را به تیغ        

ز چهره ي    جلادان و كارگزاران نظام غارتگر و اربابان بین المللیشان نسپارید، یا به مفاهیم و واژه هایي بیندیشیدكه نقاب ا                               
غارتگران و آخرت فروشان بي فرهنگ بر مي گیرد و راه آنان را براي اعمال خشونت و كشتار و غارت هنرمندان، نویسندگان 

 ! و مبارزان راه رهایي و بهروزي زحمتكشان و محرومان سد مي نماید
نده و مترقي به توده هاي كار و زحمت و تنها در صورتِ تعلیم هنري راهگشا و خلق آثار ادبي افشاگرانه و آموزش مفاهیم ساز           

پرده برداشتن از روي ترفندها، دسیسه ها و عوامفریبي هاي دشمن غدار و تا دندان مسلح كه با هدف بلعیدن ما و فرزندانمان                             
سالت چون گرگي گرسنه و سیري ناپذیر به میدان كارزار آمده است، مي توانیم بر خود ببالیم و خشنود باشیم كه  وظیفه و ر                                  

هنري ـ فرهنگي خود را به درستي دریافته ایم  و با گردني افراشته و خامه اي پرتوان و جسور در متن مبارزه ي طبقات                                         
 . محروم و زحمتكش جامعه قرار گرفته ایم
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 طرح این پرسش ها كه چرا پروردگار آسماني، كلید كلیه ي خزائن غیب را در اختیار صهیونیست ها و قدرتهاي غارتگر و                               
جنایتكار قرار داده و اكثر بندگان خود، بویژه مسلمانان را نیازمند آنان نموده است و رضایت مي دهد كه هزاران كودك بیگناه                          
از فرط گرسنگي و عدم بهداشت و دارو بمیرند؟ یا به چه دلیل، پروردگار عالمیان، از قتل عام و كشتار مردمان و جوانان بیگناه 

ان معصومِ در بند بفرمان خمیني و بوسیله ي سربازان گمنام امام خشنود مي شود؟ یا چرا در نتیجه ي        و تجاوز به زنان و دختر     
كشتار سبعانه و ددمنشانه ي زحمتكشان و محرومان كره، ژاپن، ویتنام، افریقاي سیاه، افغانستان و غیره توسط امپریالیسم امریكا 

ائنات را به آتش نمي كشد؟  نه تنها به منزله ي بي احترامي به باور و                        و متحدین غربیش، عرش الهي به لرزه در نمیآید و ك               
اعتقادات كسي نیست، بلكه آگاهي دادن و مبارزه در راه رهایي مردماني است كه قرنها مورد تجاوز و غارت دشمنان خود قرار 

 ! گرفته اند
زنان و دختران مبارزی که در سلولهای تنگ و           افشای چهره ی  ددمنشانه ی رژیم و به تحریر در آوردن جنایات آن در حق                       

تاریک و پشت در های بسته ی اتاق های بازجوئي مورد تجاوز های حیوانی پاسداران معبد االله و مروجین و مبلغین احکام و                              
 تاریخ دستورات االله قرار گرفته و با شیوه هائی اهریمنی در معرض یکی از شنیع ترین  و نفرت انگیزترین انواع شکنجه های                       

بلکه داغ ننگ بزرگي بر چهره ی اسلام و دستگاه           ,  نه ننگی برای زندانیان سیاسی و خانواده های آنان         ,  بشریت قرار گرفته اند   
. خلیفه گری شیعه است که باید در معرض قضاوت جهانیان و همه ی زحمتکشان و محرومان جامعه ی بشری قرار گیرد                                   

ا و اقیانوسیه باید بدانند که در گوشه ای از جهان و در جمهوری ننگ و جنایت روحانیت                    امریک,  افریقا,  اروپا,  زحمتکشان آسیا 
! روشنفکران و مبارزان عضو خانواده ی بزرگش چه می کنند, نویسندگان, با هنرمندان, شیعه و تحت قوانین جهان شمول اسلام

 صلابت تر بر علیه حامیان بین المللیش دست به              باشد که از حقارت و زبونی دشمن بر خود ببالد و با عزمي راسخ تر و پر                        
 !اقدامات انسانی بزند

 احترام به باور توده ها و کرنش در برابر باورها و سنن خرافی و بی پایه و اساس زحمتکشان و محرومان بهانه ایست برای                              
از چه می ترسیم؟ از خشم توده ها؟ ! ایمشانه خالی کردن از بار مسئولیتی که بر دوش گرفته ایم و راهی که به دلایلی بر گزیده     

از تکفیر و لعن زحمتکشان و محرومان؟ اگر معرفي و افشاي گرگي كه در لباس میش ظاهر شده و در آغل گوسفندان به                                        
خوردن آنان مشغول است، توهین و بي احترامي به گوسفندان اسیر و دربند محسوب مي شود و توهین كننده مورد آزار و اذیت         

زیرا روند اذیت و آزاری که از ناحیه ی             !  ان قرار مي گیرد، چه باك؟ حداقل زندگی و آینده بره ها را نجات داده ایم                        گوسفند
بنا بر این تا كي ! محروان و مظلومان ناآگاه و فریفته شده ما را تهدید می کند موقتي و گذرا است و تا جاودان ادامه نخواهد یافت

شان را با باورهاي نكبت آفرین و كشنده شان تنها گذاشت و به پاس احترام به باورهاي تخدیر                و تا چه زماني مي بایست زحمتك       
كننده شان آنان را در چنگال فقر، بدبختي، بیسوادي، عدم بهداشت، گرسنگي، اعتیاد، فحشاء و غیره رها نمود؟ آنان كه همه                              

چرا باید نگران باشیم و غصه از ! ن را از دست خواهند دادچیزشان را در طول تاریخ از دست داده اند و درنهایت زنجیرهایشا  
دست دادن زنجیرهای گراني را بخوریم كه تمام هستي زحمتكشان را در چنبره ي اهریمني خود گرفتار نموده است؟ زحمتكشان 

آنرا جزیي از هستي و به دلیل عدم شناخت و نداشتن آگاهي تاریخی و تداوم و روزمره گی به وجود این زنجیر خو گرفته اند و                
درست مانند ! تصورشان بر این است كه اگر آنرا از دست و پا و گردنشان بردارند، از بین خواهند رفت           !  زندگي خود مي دانند   

 ! هزاران مریض و بیماري كه با مرض خود خو گرفته اند و علاج آنرا موجب مرگ زود رس و نا خواسته ی خود مي دانند
 نویسنده ي متعهد و مردمي اي كه به رهایي زحمتكشان و زندگي انساني و فارغ از استثمار و بردگي آنان                هنرمند و اندیشمند و   

مي اندیشد، نباید از خطر کردن به هراسد و اختیار خامه اش را به دست رجاله هاي سیاست بازي بسپارد كه به دنبال موقعیت                           
 ! و هر ناخدائی را به خدائی بر میگزینندهاي اجتماعي و شریك شدن در قدرت به هر سویي دوانند 

هنرمند و نویسنده ي متعهد موظف است مانند جراحي چیره دست و ماهر، غده هاي چركین و متعفن اجتماعي را پس از                                         
استدلالهاي بي پایه و منطق مریض و حتي خشم ناگهاني مریض،         !  ببُرد و بدور بیندازد   ,  از ریشه بخشكاند  ,  شناسائی و تشخیص  

 !   د مانع تصمیم و تشخیص جراح گرددنبای
هنرمند و نویسنده ي مبارز، با اشاعه ي هنر و ادب مبارز و سازنده و هشدار دهنده در متن روابط تحقیر شده ي كارگران و                                   

زحمتكشان و دیگر اقشار پایمال شده ي ستم زورمداران و دقت و مطالعه در زمینه ي زندگيِ غني و سرشار آنان از جنبه ي                                
تولیدات خلاقه ي اقتصادي و فرهنگي در طول تاریخ مبارزاتي و تكاملي جوامع بشري و زیر ذره بین گذاشتن اُفت و خیزها و                      
شكست ها و پیروزي هاي موقتي و با دوامشان، نه تنها به تكامل و تعالي جامعه بلكه به پیشرفت و بهبود آفرینش هاي هنري و                           

در چنین حالتي كه نویسنده و هنرمند در متن زندگي، سیر تكاملي، تغییر . لا شكل مي پذیردادبي خود نیز یاري مي رساند و كام        
و تحولات تاریخي و ایدئولوژي مسلط بر اذهان توده هاي كار و زحمت و مناسبات تولیدي حاكم بر جامعه  و وضعیت گروهها، 

یش سازنده و راهگشا خواهند بود و مهر و نشان                سازمانها و احزاب سیاسي موجود قرار میگیرد، آفرینش هاي هنري و ادب                   
زیرا چنین آفرینش هایي، از مناسبات سیاسي، اقتصادي، فرهنگي، رواني و دیني                     !  مردمي بودن را بر خود خواهند داشت            

 ! زحمتكشان و محرومان به عاریت گرفته  شده و با واقعیت و زندگي زمیني بیگانگي ندارند
عني انسانهایي كه در جوامع بشري روزگار مي گذرانند و گذران عمر مي نمایند، داراي پایگاه                    تك تك انسانهاي روي زمین، ی      

هنرمند، نویسنده و روشنفكر نیز ! طبقاتي مشخصي بوده و خواه نا خواه تحت تاثیر فرهنگ و آداب و سنن همان طبقه قرار دارند
ه خود بریده یا بقول معروف به طبقه ي خود خیانت كرده و به                از این قاعده مستثني نیستند، مگر آنان كه تحت شرایطي از طبق             

آنگاه كه پایگاه و موضع طبقاتي هنرمند و ادیب، قاطع و مشخص باشد و بداند كه با چه هدف و                             !  طبقه ي دیگري پیوسته اند      
یش عنصري بیگانه و مقصودي دست به آفرینش مي زند و اثري هنري و ادبي خلق مي كند، انجام وظیفه و احساس مسئولیت برا
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چنین هنرمند و ادیبي، تن به تحمیل نخواهد داد و با هدف جلب رضایت هیئت حاكمه یا            !  خارجي و به دور از ذهن  نخواهد بود         
 ! رهبران گروهها، سازمانها و احزاب سیاسي اثر یا آثاري مبتذل و ضد مردمی خلق نخواهد كرد

لق و سعادت و بهروزي كارگران و زحمتكشان را برگزیده و بار تعهد و مسئولیت براي هنرمندان و نویسندگاني كه راه رهایي خ
آفرینش و خلق آثار توده اي و مردمي را بر دوش گرفته اند، مبارزه با ارتجاع مذهبي و غیر مذهبي، امپریالیسم و انحصارات                           

رهنگ و مفاهیم بیگانه و پراكندن اوهام و            غارتگر بین المللي و كارگزاران بومي و منطقه اي آنان كه با اشاعه و ترویج ف                           
خرافات به تحقیر فرهنگ توده ها مي پردازند تا بهره كشي از آنان و غارت ثروت هاي مادي و معنویشان را تداوم بخشند، در                    

ن قرار  سر لوحه ي كار قرار گرفته و با تمام ذرات مادي مغزشان كه در ارتباط دائمي و تنگاتنگ با ذهنیت هنري و ادبي آنا                              
براي چنین هنرمندان و نویسندگاني، بر خلاف همگان، ارزش هاي هنري و آرماني، در ارتباطي تنگاتنگ و             !  دارد عجین است  

جدایي ناپذیر از یكدیگر قرار دارند و بصورت مجموعه اي یك پارچه، كارساز و چاره گر راه رسیدن به هدف كه همانا بیداري 
 . از وابستگي و بهره دهي به زالوهاي جامعه بشري را هموار مي سازندتوده هاست و دست یابي به رهایي

هنر و اندیشه اي كه بر مبناي ایدئولوژي مبارز، مردمي، متعهد و جهت دار شكل پذیرد، تحمیلي و كلیشه اي نخواهد بود و                                    
ه و دشمنان سوگند خورده ي       آخرت فروشان عوام فریب، غارتگران و چپاولگرانِ جامع          هیچگونه فشار و تحمیلي را از سوي          

چرا كه آفرینندگان چنین آثاري كه با فرهنگ و تفكرات كهنه و ارتجاعي در افتاده اند،                       !  زحمتكشان و محرومان بر نمي تابد        
روي به آینده اي روشن و درخشان دارند و به سلاح ایدئولوژي و فلسفه اي بالنده و كارساز كه همانا ایدئولوژي طبقه ي                                           

 ! هزندكارگرست مج
فلسفه ي علمي و ایدئولوژي رهایي بخش كارگران و زحمتكشان، جهانِ پیرامون ما را از دیدگاه تكامل و تغییر و تحول و مبارزه 
ي دائمي میان عنصر بالنده ي نو و عنصر میرنده و ارتجاعي كهنه مي نگرد و دریچه هاي وسیع و گوناگوني فرا روي                                            

در روند زندگي و مبارزه با طبیعت و مناسبات تولیدي، آنان را به كشف عناصر تازه اي از                    هنرمندان و نویسندگان میگشاید و       
طبیعت سركش و جامعه ي انساني كه مدام در حال تغییر و دگرگوني است، رهنمون مي شود و آنان را در راه آفرینش آثاري                             

ني هنر و ادبیاتي كه از سوي دولت ها و حكومت هاي در حالیكه هنر و ادبیات موجود، یع. تازه و بدیع و شگفت یاري مي رساند
جوامع طبقاتي و غارتگر، از طریق مدارس رسمي، مدارس مذهبي، رادیو، تلویزیون و مطبوعات و رسانه هاي تحت كنترل و             

برابر تحمیل پذیر و تسلیم شونده تلقین مي گردد، به علت كهنگي مفاهیم و واژه ها و اطاعت و تسلیم همواره ي خویش در                                        
هنر و ادبیات تسلیم و تحمیل پذیر، بعلت سفارشي ! زورمداران و غارتگران، در جریان تكامل و تاریخ رنگ باخته و مُرده است

بودن و دستوري بودن محتوایي كهنه، تكراري و ایستا دارد و چون اجازه و توان پذیرش تكامل، تغییر و تحول و مبارزه ي نو و 
لف و گوناگون طبیعت و زندگي انساني ندارد، بنا بر این در باره ي همه ي پدیده ها، نگرشي                               كهنه را در عرصه هاي مخت        

هنر و ادبیاتي چنین،  انسان و طبیعت پیرامون وي را نیز ساكن و بدون تغییر مي انگارد و                          !  محدود، كهنه و متافیزیكي دارد      
یده هاي كهنه، از جمله مناسبات تولیدي ظالمانه و              چنین تصور مي كند كه جهان در حالت سكون بسر مي برد و همه ي پد                         

 !غارتگرانه ي طبقاتي تا ابدیت بدون تغییر و تحول باقي مي مانند و خصلتي جاودانه و همیشگي دارند
 تولیدكنندگان و آفرینندگان هنر و ادبیات كهنه، ایستا و متافیزیكي بدون شك و با یقین در دو موقعیت متفاوت و مختلف قرار                                 

بدین معنا كه یا كاملا و بطور دربست سرسپرده و خدمتگزار حاكمیت ستمگر و نظام ضد مردمي و غارتگر هستند و در   !  رنددا
برابر استثمارگران و غارتگران جوامع طبقاتي كاملا تسلیم شده و سپر انداخته اند و در مقابل پُست و مقام و موقعیت هاي                                     

ان امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین المللي به ورطه ي سقوط افتاده و سراپا گندیده اجتماعي اهدایي نظام غارتگر و كارگزار
اند، یا هنوز به مرحله ي گندیده گي و سقوط به ورطه ي حیواني نرسیده اند و در وجود و نهانخانه ي آنها احساسي هر چند                                      

منتها هنوز هم، با همه ي تنفر و انزجاري كه از              !  ناچیز براي برقراري رابطه با انسان، اجتماع و طبیعت موجود وجود دارد               
شكل هاي قدیم و مضمون ها و محتویات كهنه دارند و بر عقیده ي ارتجاعي و پا در هواي گردش جهان بر مدار دایره ي ازلیت 

وشان ضد  و ابدیت، كه ایدئولوژي طبقات جنایتكار و غارتگر جامعه را تشكیل میدهد و توسط روحانیون مرتجع و آخرت فر                            
مردمي تبلیغ و ترویج مي شود پشت پا زده و به نتایجي سواي آنچه تا كنون مي پنداشته اند، رسیده اند، بعلت عدم آشنایي و                                      
شناخت از رابطه و پیوند موجود بین انسانها، مناسبات تولیدي و تاثیر و نقش آن بر زندگي و هستي و روابط انسانها،  تغییر و                               

 طبیعت، نبرد دائمي و خستگي ناپذیر میان كهنه و نو، ارزش اضافي و شیوه هاي رذیلانه و ضد بشري                       تحول تكاملي جامعه و    
سرمایه در راه استثمار و بهره كشي زحمتكشان و عدم توانایي در درك و كشف فرم هاي گوناگون و وسیعي كه در نظام هستي                

و ادبي خود و ناخنك زدن هایي كم اهمیت و غیر ملموس به                 وجود دارد، ناگزیر به تغییراتي خرد و ناچیز در شیوه ي هنري                   
تغییرات و ناخنك زدنهایي كه از دیدگاه زیبایي شناسي نیز داراي ارزشهایي مهم و      !  پوسته ي فرم هاي كهنه و متافیزیكي هستند        

وسعت دید و نگرش خود نسبت      بنا بر این، هنرمندان و نویسندگاني چنین، اگر گامهایي به جلو بر ندارند و بر                  !  چشمگیر نیستند 
 !   به طبیعت و جامعه ي انساني نیفزایند، در دنیاي كوچك و محقر و دربسته و محدود خود درجا خواهند زد

هنر و ادبیات مبارز و جهت دار كه بنا به تعهد و احساس مسئولیت خود، از همه ي موقعیت هاي اجتماعي اعطایي سرمایه و                              
ربابان غارتگر بین المللیش چشم پوشیده و نوك خامه اش را در راه ایجاد تحولات بنیادي و كار ساز بنده نوازي هاي ارتجاع و ا

در جامعه ي بشري و رهایي زحمتكشان و محرومان از ستم و بیداد غارتگران و چنگال بي ترحم اهریمن جهل و ناداني كه                                 
 گرفته است، با درك خاستگاه تاریخي خویش و با تكیه بر                   جهان زیباي ما را نا زیبا و به جهنم زحمتكشان مبدل نموده بكار                    

رئالیسم اجتماعي، ناگزیر است مبارزه اي همه جانبه و همیشگي با فرهنگ كهنه ي نظامهاي طبقاتي برده داري، فئودالي و                               
زمین خود از   سرمایه داري وابسته و بزرگ را پیش ببرد و با بیرون كشیدن ارزشهاي موجود در هنر و ادبیات گذشته ي سر                            
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تاریكي هزاره ها و سده ها، و تغییر و صیقل دادن آن ارزش ها، چه از نظر فرم و چه از نظر محتوا، آنها را با نیازهاي امروز 
 !و فرداي زحمتكشان و محرومان و مبارزه حق طلبانه شان علیه ستم و غارت و چپاول منطبق سازد

ز و جهت دار، با توجه به وضعیت جهان و جهاني بودن سرمایه، ناچار است در     نباید از نظر دور داشت كه هنر و ادبیات مبار          
جبهه اي به وسعت جهان دست به مبارزه بزند و علیه كارگزاران و پاسداران نظم كهن كه با هدف كُندكردن چرخ تاریخ و در                            

گمراه كننده و تخدیر كننده مي پردازند          بند نگاه داشتن زحمتكشان و محرومان، به خلق و آفرینش هنر و ادبیات تحقیر كننده،                        
بدون شك هنر و ادبیاتي كه عنصر ترس و بز دلي بر تار و پود وجودش مستولي شده و با سازشكاري و محافظه                      !  مبارزه نماید 

كاري و مصلحت اندیشي خو گرفته از عهده چنین رسالت خطیر و با اهمیتي بر نخواهد آمد و در میانه ي كارزار با بر جا                                      
ذاشتن قربانیاني بیشمار كه حتي فرصت دفاع از خود را به دست نیاورده اند از حركت باز خواهد ماند و به گوشه ي پستوها و گ

 !  زیر زمین هاي تیره و تار پناه خواهد برد و صبح آزادي نیم بند و بدون پشتوانه را انتظار خواهد كشید
بند حكومت هاي استبدادي، وابسته و سرسپرده به قدرتهاي خارجي و                   در سرزمین ما، كه از قرنها پیش به این سوي، در                       

ایدئولوژي دیرپا و تخدیركننده ي مذهب و دام تزویر و ریاي آخرت فروشان ضد مردمي گرفتار بوده است، این وظیفه سنگین                          
ه رژیم سابق، مبارزان بریده و از در این سرزمین نفرین شده، علاوه بر هنرمندان و ادیبان وابسته ب! تر و توانفرساتر خواهد بود

میدان گریخته، عاشقان سینه چاك بي بند و باري و فرهنگ منحط مغرب زمین، كه هر یك به نوعي به تخریب و تحقیر فرهنگ        
كارگزاران و خدمتگزاراني كه بدون توجه و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت جامعه و مردم و                               !  ما سرگرمند فراوانند    

باره ي آینده سازان كشورمان، در ازاي دریافت مستمري و مقامی پَست از دشمنان خلق، هنر و اندیشه مي سازند و اندیشیدن در 
با صرف هزینه هاي سرسام آور و نجومي اي كه با دست و دل بازي در اختیارشان گذاشته مي شود، در میان توده ها مي                                       

ي و انگ زني به هنرمندان و نویسندگان مردمي و مشروعیت بخشیدن به               هنر و اندیشه هایي كه وظیفه دار لجن پراكن          !  پراكنند
نظم كهن، احادیث و روایات مجعول و بي پایه و اساس مذهبي، عوام فریبي هاي آخرت فروشانِ دستگاه خلیفه گري شیعه و                               

 !غارت و چپاول امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین المللي با توجیهات گوناگون هستند
بیات مبارز،  بدانسان كه نمایندگان و پاسداران انگشت شمار آن در طول تاریخِ به خون نشسته سرزمین ما نشان داده                          هنر و اد  

اند، هرگز نباید از اتهامات زیركانه، آزار دهنده و همواره ي این كارگزارانِ معلوم الحال و حامیانِ فرصت طلب و خود فروخته 
اسد و در میدان مبارزه ي بود و نبود، و ادامه ي حیات یك ملت و استقلال یك كشور،                        ي آنان در داخل و خارج از كشور بهر          

 . آنان را به حال خود رها نماید
هنر و ادبیات مبارز، در جبهه ي سیاست نیز، رویاروي كارگزاران نظام غارتگر و پاسداران نظم كهن قرار دارد و به درستي                 

ر زمینه ي رابطه مدام مردم و فرهنگ در جهت تقویت و مشروعیت بخشیدن به شرایط مي داندكه پنهان ترین تأثیرات سیاسي، د
موجود و به عقب انداختن مرگ محتوم شیوه تولید سرمایه داري و نظام غارتگري، از طریق همین كارگزاران هنر و اندیشه و                

یي بغایت ارتجاعي و واپسگرا را كه در رداي منادیان خود فروخته ي آنان كه در جبهه اي به وسعت جهان پراكنده اند و نیروها
 !راست تا چپ انقلابي و سوپر انقلابي ظاهر مي شوند پشت سر دارند، اعمال مي شود

هنرمندان و نویسندگاني كه به آینده و بالندگي نیروهاي پیكارگر انقلابي و سربلندي و اعتلاي میهن در بند و از هستي ساقط شده        
تند،  فراموش نمي كنند و از یاد نخواهند بردكه مسئولیتي بزرگ و وظیفه اي سنگین بر عهده شان                               مان معتقد و پاي بند هس        

زیرا پایه اي از اقدامات رهایي بخش و بهروزي آفرین آینده كه استقلال و آزادي را نصیب میهن و عدالت                          !  گذاشته شده است  
 خواهد كرد بر هنر و اندیشه ي مترقي، هنر و ادبیات                   اجتماعي را هدیه ي كارگران و زحمتكشان پاي در زنجیر كشورمان                

هنر و اندیشه اي كه از معیارهاي فرمالیستيِ           !    پیشرو و سازنده و خلاقیت هاي افشاگرانه و بیدار كننده ي آنان استوار است                    
 زالو صفت فاصله شناختِ زیبایي و گسترشِ تخیلات و تولیداتِ بیمارگونه ي ذهني مشتي كارگزار خود فروخته و آخرت فروش

اي زیاد دارد و تفاوتش با هنر و ادبیاتي كه در زمینه ي مدرنیسم و پیشرفت مدني، معمول ترین و پیش پا افتاده ترین راه وصول 
هنر و ادبیات خلاق و سازنده اي كه توسط هنرمندان ! به تصورِ كاذب و دروغین خلاقیت را ارائه میدهد از زمین تا آسمان است

ان توده اي و مبارز به منصه ظهور مي رسد و پایه اي از اقدامات انقلابي را بر دوش پرتوان خود مي گیرد، ضمن                           و نویسندگ 
مرز بندي و مشخص نمودن موضع انقلابي و سازنده ي خود، مشت خشم و نفرت مقدس و طبقاتیش را بر پوزه ي هنر و ادبیات 

ي كه با خلق و ترویج و تبلیغ دروغهاي شرم آور و تخدیركننده، در فضایي از                   اغوا كننده، توهم آفرین، گمراه كننده و فریبنده ا          
عناصر آلوده به موهومات و خرافات و جادو و جمبل و تراژدي و مضحكه ي پیري و مرگ و آخرت و مسائل جنسي و بي بند                 

کره ی جنایات  و ددمنشی های        و باري و زندگي حیواني و جنگلي سرگردانست و با وقاحتی بی نظیر تلاش می ورزد تا بر پی                      
مي كوبد و آنرا به زباله داني و فاضلاب , جمهوری اسلامی و حامیان جهانی اش لباسی فاخر از انسانیت و بشر دوستی بپوشاند

 ! متعفن تاریخ مي ریزد
صلاح طلبي، نوگرایي، نو هنر و ادبیات پویا و تكامل یابنده ي مردمي، سیماي كریه و اهریمني هنر و اندیشه اي را كه با شعار ا

اندیشي و دادن لعابي از مدرنیسم به كلمات و جملات دروغین و عوام فریبانه ي خود، ضمن جاودانه شمردن نظامهاي غارتگر     
و چپاولگر و مشیت آسماني خواندن فقر و غنا، واپس گرایي بي منطق و دست یابي به آرزو هاي ناممكن را در پناه نیروهاي                               

و متافیزیكي و تعالیم منسوخ شده و آبرو باخته ي دین و شریعت تجویز مي كند، بي نقاب نموده و به لجن مي                                ماوراء طبیعي    
ارتش بیکاران و زن مبارزی که در , زنان خود فروش, کودکان بی سرپرست, معتادان, آلاید و با ترسیم سیمای گرسنگان جامعه

پاسداران معبد و شریعت خدای آسمانی سقط جنین نموده و در خون شناور زیر ضربه ها ی پوتین سربازان گم نام امام زمان و           
جاودانگی نظام سرمایه داری  , است و توصیف اعدامهای و گورهای دسته جمعی ای که در گستره ی خاک میهنمان پراکنده اند            

 !و رهائی بخشی احادیث و روایات و اوراد توهم بر انگیز و اغفال کننده را به سخره می گیرد
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 هنر و ادبیات خدمتگزار و خریداري شده از سوي ارتجاع داخلي و نیروهاي غارتگر بین المللي، با آفرینش آثاري كه بیشتر                            
مبلغ و مروج ازلي بودن رنج و حرمان بشر، ناتواني وي در مقابل بلاهاي زمیني و آسماني و سرنوشت محتوم و از پیش تعیین           

یشانیش نوشته شده، با تجویز سكوت در برابر ستم و اشك ریختن بر سر نوشت شوم و به           شده اوست كه به دست نقاش ازل بر پ         
انتظار ظهور مسیح و ناجي نشستن، و پاشیدن بذر شك و تردید در دلها، تسلیم در مقابل تقدیر و پناه جستن به خداي آسماني و                               

تگزار، انسان مجرد و تنها را در وسعت بیكران هستي هنر و ادبیات خدم! قادر متعال را مي آموزد و به آن جاودانگي مي بخشد
رها میكند و به وي مي آموزد تا به هنگام تنهایي و ناتواني و درماندگي، در برابر ستم ستمكاران و چپاول بي حد و حصر                                        

 به خداوند   غارتگران و زورمداداران قلدر و ضد بشري، به جاي خطر كردن و خود را به مهلكه انداختن، صبر پیشه نماید و                           
قادر و متعال متوسل شود و رستگاري و سعادت و بهروزي خود و فرزندانش را نه در دنیاي فاني و بي وفا بلكه در آسمانها و                        
ملكوت اعلي بجوید و به جاي متوسل شدن به تجربه هاي شخصي و اجتماعي و علوم ضاله و گمراه كننده، به نصایح پیشوایان                 

داري گوش فرا دهندكه رستگاري و سعادت خود را در خدمتگزاري و سرسپردگي در مقابل                          دیني و آخرت فروشان بي مق         
نظامهاي طبقاتي غارتگر و سواستفاده هاي رذیلانه از خامي، بیسوادي، ناآگاهي و عقب ماندگي توده هاي زحمتكش و محروم                        

 !یافته اند
 در مي یابیم كه بیشترین تجلیات این هنر و ادبیات                    خورشیدی ١٣۵٧با نگاهي گذرا به هنر و ادبیات پس از انقلاب بهمن                      

خدمتگزار كه كمر خدمت به دستگاه خلیفه گري شیعه  و طبقات استثمارگر و غارتگر داخلي و اربابان بین المللي آنان را به                               
ند و به تبلیغ و میان بسته و  طیف وسیع و نا همگوني از نیروهاي راست و چپ داخل و خارج از كشور نیز از آن حمایت مي كن

ترویج آن مشغولند و از فرط بي هنري و بي ادبي خود آنرا درخشانترین و شكوفاترین هنر و ادبیات دوران جدید و سالهاي پس               
از انقلاب مشروطیت میخوانند، در باره همه ي مفاسد، جنایات و نامردمي هاییست كه طي قرون متمادي به كوشش كارگزاران، 

وابسته به طبقات حاكم و آخرت فروشان خدمتگزار كه دوام و بقاء غارتگري و عوام فریبي خود را در                               هنرمندان و ادیبان      
بر محرومان و زحمتکشان جامعه و پذیرفتن و گردن نهادن هاي مدام                ,  همراهي و همگامي با حاكمان و غارتگران مي دیدند            

 ! وگریز ناپذیر مردم به این نامردمی هاست
رگزار كه همه ی این مفاسد و جنایات و نامردمي ها را به پاي طاغوت و رژیم هاي خودكامه و مستبد و                            این هنر و ادبیات كا     

وعاظ السلاطین هاي پیش از انقلاب مي نویسد، حاضر به قبول و پذیرش این حقیقت خدشه ناپذیر نیست كه همین شیوه ي مذموم 
هم با اتكاء سر نیزه و ایجاد جو رعب و وحشت و اضطراب و                  و ضد مردمي پس از انقلاب بهمن نیز  گسترش یافته و هنوز                  

 . ترورگسترش مي یابد و در راه استمرار و جاودانگي آن مجاهدت هایي صورت مي گیرد
این گونه هنر و ادبیات دیر پا و كهن، به دلیل تائید و ترویج آئین ها و مذاهبِ خداي آسماني كه دارنده ي كلید هاي خزائن پیدا و          

ست و عزت و ذلت مي بخشد و ستایشِ تقدیر و سرنوشت گریز ناپذیر و تسلیم كامل در برابر این قدرت لایزال و جاودانه نهان ا 
ي آسماني كه زاري مداوم و عبودیت بندگان را مي طلبد، رخوت و یأس سترون را در وجود کارگران و زحمتکشان جامعه                                

سام مواد افیونی و مخدر به تخریب توان مبارزاتي انسانها مي پردازد تا به نظام تقویت می کند و با قدرتی مهیب تر از انواع و اق
بي جهت نیست كه در همه ! واپسگرا و عقب مانده ی ضد بشری و  شیوه هاي ویرانگرانه و ضد مردمي خود مشروعیت بخشد           

 تائید و تشویق سازمانها و نهادهاي        ي ادوار و در حاكمیت تمامي رژیم هاي غارتگر و ضد مردمي، چنین هنر و ادبیاتي مورد                   
دولتي و اجتماعي حاکمیت ارتجاع قرار گرفته  و با صرف هزینه های سرسام آور و نیروی فراوان در راه اشاعه و ترویج آن                  

 .سعي بلیغ به عمل آمده است
تكامل، ( كامل طبیعت و جامعه اگر به فلسفه ي علمي باور داریم و با درك قوانین علمي و بررسي هاي تا كنوني علم در باره ت                       

دریافته ایم كه ماده بر روح تقدم دارد و     )  جنین شناسي، ژنتیك و فسیل شناسي، ماتریالیسم تاریخي، ماتریالیسم دیالكتیك و غیره               
روح عالي ترین و پیشرفته ترین محصول ماده است، بر ماست كه بدون ترس و واهمه و فرصت طلبي ها و سازشكاریهاي باب 

، یعني آفتي كه ما را بدین روز و روزگار كشانیده و از اوج عزت به حضیض ذلت نشانده است، پاي در میدان گذاریم و                                روز
بدور از ترس و وحشت مسلط بر هنر و ادبیات تا كنوني مان، به حل تضادهاي درونيِ حركت و تكامل طبیعت و جامعه                                           

زخود جنبشهاي خودبخودي و حركتهاي خود جوشِ توده هاي زحمت را به بپردازیم و با آفرینشهاي هنري و ادبي خلاق و كارسا
 ! سیل بنیان كني مبدل سازیم كه نظام طبقاتي غارتگر و همه ي آثار شوم و مخرب آنرا با خود ببرد

 و گوش و پادشاهی شهریاران اسلام پناه, خلفای اموی و عباسی, )عثمان و علی, عمر(  دوران خلافت سه تن از خلفای راشدین 
بفرمان دارالخلافه ی بغداد و نجف و قم و کربلا و حکومت جنایتکارانه و راهزنانه ی بیست و سه ساله ی دستگاه خلیفه گری                             

بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار و کتمان ناپذیر هستند که آئین ها و مذاهب از آن روی كه زائیده ي ذهنیت و تصورات , شیعه
ه و ذلیل در مقابل معضلات و مشكلات زندگي و پدیده ها وحوادث طبیعی هستند، قادر نخواهند بود تا                              انسان ناآگاه و درماند     

جامعه ي ما را به ساحل نجات برسانند و سعادت و بهروزي را براي كارگران و زحمتكشان جامعه ي ما به ارمغان بیاورند، كه 
. امعه را در اختیار بگیرند و در انحصار خود در آورند                    هرچند كه جامه ي سیاست بپوشند و قدرت سیاسي ـ اقتصادي ج                      

تصوراتي كه زیربناي عیني ندارند و ذهن بشر در طول تاریخ تكاملي خود  بنا به دلایل گوناگون و مختلفي چون ترس و عجز و 
رگز نتوانسته است آن ناتواني در مقابل نیروهاي قهار طبیعت و ستم و جنایت خودكامگان جامعه، دست به آفرینش آنها زده و ه           

را به واقعیت هاي عیني بازگرداند، در هیچ برهه اي از زمان و تحت هیچ شرایطي  نتوانسته و نمي توانند تغییري را در بطن                             
چرا كه این تصورات و خیال بافي هاي كاذب و دروغین به دلیل تجرد و سكون و گرفتاري ! طبیعت و سطح جامعه ممكن سازند

یزیك و نیروهاي مابعدالطبیعه، همواره به خود باز میگردند و چون زورقي كه در گردابي سهمگین گرفتار آمده در چنبره ي متاف
 !باشد، مدام به دور خود میچرخند و هیچگاه به ساحل نجات و لنگرگاه آزادي نخواهند رسید

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۵۱

سرمایه داري و هنرمندان و نویسندگان سر     بر خلاف تبلیغات مسموم و گمراه كننده ي مبلغین و منادیان كارگزار نظام غارتگر                 
سپرده اي كه خود و قلمشان را به مقامي حقیر و لقمه ناني متعفن و چركین فروخته اند، هنر و ادبیات متعهد و راه گشا موظف                         

ي است كه به عمده ترین و عاجل ترین تضاد عیني جامعه ي بشري بپردازد و در سیرحركت تكاملي طبیعت و جامعه كه حركت               
پویا و پیشرونده است و در نهایت به پیروزي عنصر نو بر كهنه خواهد انجامید، به سود تكامل و در جهت تسریع حركت سازنده 

انسان دردمند، انسان گرفتار و انسان زحمتكش كه در پیكار سخت و توانفرساي زندگي در                  !  و پیشرونده آن دخل تصرف نماید      
 كار خود مي تواند نیروي لازم را براي زنده ماندن خود و افراد تحت سرپرستیش                         گیر است و تنها از طریق فروش نیروي           

بدست آورد و در صورت درگیر شدن با نیروهاي غارتگر و بازدارنده تنها زنجیر هاي گرانش را از دست مي دهد، براي                                    
 آرماني و بدور از استثمار و        رهایي از این وضع و در آغوش گرفتن فرشته ي نجات و خوشبختي و سعادت و رسیدن به نظام                      

بهره كشي و بهره دهي خود، موظف است به حل آن دسته از تضادهاي اجتماعي بپردازد كه بزرگترین سد راه وي در برابر                               
 . كشف قوانین وكیفیت هاي پنهان و سودمند طبیعت و جامعه هستند

ایه داري و رجز خواني هاي طرفداران نظم نوین              در این دوران پر تلاطم، با توجه به یك قطبي شدن جهان، تركتازي سرم                      
جهاني و هواداران پر و پا قرص گلوبالیزاسیون اقتصادي و در شرایطي كه خاستگاه بشرآبستن حوادث فراواني است، اگر با                          

، به تضاد و آگاهي و شناخت لازم، به حل این تضاد هاي اجتماعي نپردازیم و با بر چیدن و انهدام مناسبات تولیدي سرمایه داري
درگیري انسان استثمارگر و بهره كش با انسان استثمار شونده و بهره ده و تخریب بي رویه و ظالمانه ي طبیعت پایان نبخشیم و    
براي نابودي این نظام آدمیخوار كه با حملات راهزنانه ي خود به عراق و بالكان و افغانستان خیزش هاي اولیه ي خود را براي 

اروپا و امریکای لاتین  برداشته و با بهانه ی مبارزه با                   ,  جهان و غارت بیشتر زحمتکشان و محرومان آسیا            بلعیدن كلیه ي      
اسامه بن لادن ها و ملامحمد عمرهائی که خود پروریده و علیه محرومان جامعه ی                     ,  تروریسم جهانی و سرکوب نوریگاه ها       

با همه ي توان و نیرو نكوشیم،        ,  به هر نقطه ای گسیل مي دارد        بشری مسلح نموده، سربازان مسلح و آدمکشان خونآشامش را             
رسیدن به آستانه ي تضاد مترقي و اصلي انسان، یعني تضاد انسان آینده و طبیعت، اگر نه ناممكن، اما ایده آلي دور و دراز و                             

 ! مشكل تر از امروزخواهد بود
 خلق آثار مبارز و سازنده، انسان مسخ شده و غفلت زده را از                در این شرایط مسلط بر جهان، هنرمند و ادیبي كه با آفرینش و                

خواب گرانِ تحمیق و تحقیر بیدار مي كند و به صف مبارزه ي طبقاتي و پیكار علیه بیدادگري و غارتگري حاكمان و جیره                                   
ن جهنمي ستم، اجحاف و خواران انحصارات بین المللي و امپریالیسم جهاني در تمام زمینه هاي زیستي دعوت مي كند و به اركا

 !ظلم استثمارگران هجوم مي برد، پایه هاي آینده ي آزاد انسان در بند و اسیر را استوار و پا بر جا مي نماید
بدون شك و با یقین كامل، در نتیجه ي مبارزه و ادامه ی پیكارِ آشتي ناپذیرِ استثمار شوندگان گیتي كه هر روز بر تعداد و میزان 

شان افزوده میگردد علیه استثمارگران و غارتگران بین المللی و ارتجاع منطقه ای، آزادي مفهوم واقعي خود را        آگاهي طبقاتي   
اما این باور و    !  باز خواهد یافت و انسان آینده بدور از ستم طبقاتي و عوامفریبي آخرت فروشانِ دیني و مذهبي آزاد خواهد بود                      

رد و سبب گردد تا لاقیدانه در كنجي بنشینیم یا در عقب صفوف مبارزان و پیكارگران     یقین نباید ما را از جنبش و حركت باز دا          
 ! راه آزادي لنگ لنگان قدم برداریم

جوامع طبقاتي، عقب مانده و محرومِ امروز كه توسط امپریالیسم جهاني، انحصارات غارتگر بین المللي و كارگزاران منطقه اي 
 و گلوبالیزاسیون اقتصاديِ دیكته شده از سوي بانك جهاني و صندوق بین المللي به نابودي                  آنان، به دنبال اجراي سیاست تعدیل      

كشانده شده و به روز سیاه نشسته اند، در موقعیتي از روند و پروسه ي تاریخي قرار دارند كه هنر و ادبیات و كلیه آثار                                              
 !جیده و قضاوت مي شودنوشتاري آنها ناگزیر و خواه ناخواه از دیدگاه تاثیرات اجتماعي سن

درك و شناختِ این واقعیت سیال و در حال حركت براي هنرمندان و روشنفكرانِ بریده از مبارزه، خودفروخته و وابسته به                                
قدرت حاكمه و نیروهاي جهنمي و خدمتگزارِ غارتگران و جنایتكاران داخلي و خارجي كشور ما كه مرگ سوسیالیسم و پایان                        

یبخش و انقلابي و پیكارهاي طبقاتي را به یك بارگي اعلام نمودند و در بوق و كرناي زنگ زده و پوسیده                      دوران مبارزات رهای  
ي نظام سرمایه داري دمیدند، چنان تلخ و ناگوار است كه با تمام توان اهریمني و شیطاني خویش در برابر هنرمندان و                                             

رهایي بخش و توده اي صف آرایي مي كنند و با صرف هزینه هاي                نویسندگان مبارز و معتقد به مبارزه ي طبقاتي و انقلابات              
كلان و بكارگیري همه ي امكانات رسانه اي و توسل به زور و سلاح و شكنجه و كشتار مي كوشند تا هنرمندان و نویسندگان                                

 و نادان كه چشم بر روي        این تبهكاران كور دل   !  مردمي را از میدان بدر نمایند و صداي حق طلبانه شان را در گلو خفه نمایند                  
واقعیت جهان بسته اند و در جهاني كه اكثریت قریب به اتفاق باشندگانش در زیر خط فقر زندگي مي كنند و روزانه هزاران                                 
نفرشان در اثر عدم دسترسي به بهداشت و دارو و پزشك مي میرند، فروپاشي اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود و پارچه پارچه                   

اهیر شوروي را نقطه ي پایان مبارزات طبقاتي قلم داد مي نمایند، چنان در دریاي حماقت و جهالت تاریخي خود         شدن اتحاد جم  
اینان تلاش مي ورزند تا با زدن انواع و ! شناورند كه حتي صداي دندانهاي تیز و برنده ي موش نقب زن تاریخ را هم نمي شنوند

ندان و نویسندگاني را كه دل در گرو مردم دارند و با احساس مسئولیت در قبال اقسام برچسب هاي رایج و اتهامات سخیف، هنرم
زحمتكشان و محرومان جامعه بشري، در این دوران وانفسا و در شرایط بحراني و یك قطبي شدن جهان كه ایالات متحده ي                              

ه كشورهاي فقیر و در حال توسعه با         امریكا و هم پیمانان غربیش تلاش مي ورزند با راه اندازي یك جنگ صلیبي تازه بر علی                     
بهانه ي مبارزه با تروریسم بین المللي، به غارت و چپاول محرومان و زحمتكشان جهان و استمرار آن جلوه اي ابدي و جاودانه 

بر مي ببخشند، از حقیقت گویي و افشاي جنایتكاران باز نمي ایستند و با میهن پرستي انقلابي، نقاب از چهره ي دشمنان بشریت    
گیرند، بكوبند و با ضد دمكرات، دیكتاتور، استالینیست، ناسیونالیست، متعصب و واپسگرا قلم دادنشان، ارزش آفرینش هاي                            

 ! مردمي و مترقیانه ي آنان را زایل نمایند
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اصر و  میهن پرستي انقلابي و احساس مسئولیت در قبال زحمتكشان و محرومان، عمیق ترین و بارزترین اعتقاد انسان مع                               
اگر میهن پرستي انقلابي و بشر دوستي، این اعتقاد و آرمان . شریفترین تجلي آرماني هنرمندان و نویسندگانِ متعهد و مبارز است

مقدس و انساني، طي مبارزه و مقابله با جهان وطن هاي بي فرهنگِ وطني، كارگزاران نظام هاي طبقاتي غارتگر و عاشقانِ                           
غرب كه در این برهوت وَهم آلود و سقوط كرده در دره ي ضد ارزشهاي اخلاقي بهشت خود را یافته   سینه چاكِ بي بند و باري        

اند و میهن و وطن را از یاد برده اند، نتواند در همه دقایق و ثانیه هاي تجلي خویش ابعاد و جوانب فرهنگ سازنده و آگاه كننده                 
ند، نه در خور طرد و نفي كه شایسته ي نقدي عالمانه و همه جانبه                     ي خود را بنماید و توده هاي وسیعي را در پي خود بكشا                  

 ! است
هدف و وظیفه ي عاجل و مبرمِ هنر و ادبیات متعهد و مبارز در شرایط كنوني جهان و معضلات عدیده اي كه در مقابل بشریت      

وت به مبارزه ي طبقاتي و پیكار  دربند و زحمتكشان و محرومان كشورهاي درحال توسعه و عقب مانده قد برافراشته است، دع                
آنچه مترقي و متحرك است و مي تواند با حفظ مفاهیم كوبنده و پیكارجویانه . با امپریالیسم و انحصارات غارتگر بین المللي است

 ي خویش در آئینه ي هنر و ادبیات متجلي و شكوفا گردد و كارگران و زحمتكشان را به ساحل نجات رهنمون گردد، آنگونه كه            
مبارزان بریده، رمیده از انقلاب و از میدان گریخته و كارگزاران ضد فرهنگي دشمن و جهان وطن هاي بي آزرم شایع مي                                
كنند، نه تنها واپسگرایانه و ارتجاعي نبوده و با حركت تكاملي طبیعت و جامعه بشري منافاتي ندارد، بلكه در راستاي تكامل و                         

 .رقم میزندترقي جامعه قرار دارد و آینده را 
آنچه واپسگرایانه و ارتجاعي است و جامعه را به قهقهرا و ناكجاآباد هدایت مي كند، فرهنگ كهنه و منسوخ دشمن طبقاتي و                             

اوهام و خرافاتي است كه توسط آخرت فروشان بي آزرم و با اتكاء به سرنیزه و شكنجه و اعدام          !  كارگزاران و مزدوران آنست   
آنچنان واپسگرایانه و ارتجاعي كه هر انسان آگاه و           !   شود و آنان را در خواب غفلت نگاه مي دارد              به خورد توده ها داده مي       

 !دانایي را به خشم و نفرت وامیدارد و در نهایت به میدان مبارزه مي كشاند
لات عمده ي مبارزه دشمن طبقاتي به اتكا زمینه ي وسیع مباني ایده آلیستي و خرافي اي كه در جامعه وجود دارد و یكي از مشك

در راه آزادي و رهایي كارگران و زحمتكشان محسوب میشود، فرهنگ واپسگرا و ارتجاعي خود را كه از دیدگاه فلسفه ي                                  
علمي و قوانین تكامل، پوسیده و منسوخ شده است كارآ و نجات دهنده مي خواند و به تبلیغ و ترویج آن مي پردازد و با همین                                   

وسیده و منسوخ شده كه با داستانها، تصاویر، تخیلات، اشعار و خرافات دیني و مذهبي آمیخته و فرم هاي                   فرهنگ ایده آلیستي پ   
تأثیر گذار و مورد قبول عامه ي خود را طي تجربه هاي طولاني و دراز مدت به دست آورده است، به مقابله با علم و پیشرفت                

 .بارز اعلان جنگ مي دهدو تمدن بر میخیزد و به هنرمندان و ادیبان مردمي و م
فرهنگ ایده آلیستي و ارتجاعي دشمن، تنها در حیطه ي دانایي و آگاهي سیاسي ـ اجتماعي توده هاي زحمت و محرومان جامعه 

در غیر این صورت کماکان به موجودیت خود ادامه می دهد و ما را به                   !  نابود مي گردد و به زباله داني تاریخ سپرده میشود             
این فرهنگ كهنه و در حال زوال، بدون آنكه در میان ! اند و حرف نا زده و زبان نگشوده به دیار عدم می فرستد  نابودی می کش  

زیرا با  !  توده ها جذبه اي داشته باشد و آگاهي آنان را بر انگیزد، تنها و تنها از طریق قانون سنت و عادت پذیرفته مي شود                                  
 . ي، با تار و پود مردمان در هم آمیخته و با خون آنان عجین شده استگذشت زمان و طي دوران هاي خاص سیاسي ـ ادب

و .    باغها و تاكستانهاست   .  متقیانرا در آن جهان مقام گشایش و هر گونه آسایش است                                                              ”  
این مزدي بعطا و حساب .  بیهوده و دروغ نشنوندهرگز سخن. و جامهاي پر.  دختران كه همه در خوبي و جواني مانند یكدیگرند

  )٣٢( “ .پروردگار تست
در جامعه اي كه بر روي دریایي از نفت و گاز و معادن مس و آهن و غیره قرار گرفته، در حالیكه گرسنگي و فقر حكومت مي 

لاترین نرخ خودكشي را در بین جوانان كند، اعتیاد و فحشاء بیداد مي نماید، اكثریت مردمانش زیر خط فقر به سر مي برند و با         
 سال خود، به ویژه دختران و زنان جوان دارد، هنر و ادبیاتي چنین كه قرنها از مرگش مي گذرد و ارزش هاي                                     ٢۴ تا    ١۵

موقعیتي خود را در رویارویي با واقعیت هاي مترقي و سازنده ي زمانه  از دست داده و كاملا رنگ باخته است، از سوي                                      
خرت فروش و روحانیون وابسته به دستگاه خلیفه گري شیعه، به شدت تقویت مي شود و توسط هنرمندان و نویسندگان      حاكمان آ 

با كمي تعمق و تفكر در مي یابیم كه این نصایح و پند و اندرزها، كه از ! خود فروخته و تسلیم شده وسیعا تبلیغ و ترویج مي گردد
دروغها و عوام فریبي     !  اكنوني و اینجایي نیستند    !  رسند، كاملا غریبه و بیگانه اند       گورستان هاي مخروبه ی تاریخ به گوش می          

اما همین روایات و احادیث بي پایه ! هایي همیشگي و همه جایي اي هستند كه در جهان واقعیت نمي توان آنها را دید و لمس كرد
 شده، اكثریت فریفته شده توسط آخرت فروشان و            و اساس و مجعول براي توده هاي ناآگاه و در بي خبري و جهل نگاهداشته                     

روحانیون وابسته به دستگاه خلیفه گري شیعه،  اكثریت پرورش یافته گان با آرزوها و رؤیاهاي محال و خو گرفته با فلاكت و                           
ر و  نكبت و محرومیت هاي مقدر و توده هاي مستحیل شده در خدا كه برآورده شدن همه ي خواسته هایش را در جهان دیگ                                    

این روایات و اندرزها، با جاذبه ي          !  آخرت وعده داده شده انتظار مي كشند، جالب تر است و اثراتي جادویي و فریبنده دارد                       
عمیق عادت هاي متافیزیكي كه طي قرون متمادي توسط حاكمان ستمگر و غارتگر و كارگزاران هنري و فرهنگي خودفروخته 

 . ي شود و مورد استقبال و پذیرش توده هاي بیسواد و ناآگاه قرار مي گیردي آنان تبلیغ و ترویج شده است، درك م
وظیفه ي رویارویي و افشاي بي باكانه ي این عوامفریبي هاي رذیلانه و ددمنشانه كه به استمرار غارتگري و ستمگري چپاول                  

 .گران یاري مي رساند، بعهده ي هنر و ادبیات و فرهنگ مبارز و مترقي است
گ مبارز و آگاهي دهنده و بیدار كننده كه معضلات امروزي و مشكلات اینجایي كشور و توده هاي زحمت را مطرح                          اما فرهن 

میكند، به دلیل جو ترور و خفقان حاكم و آزار و شكنجه اي كه ریشه در تاریخ این سرزمین دارد، و تلاش مستمر و مداوم                                        
ریافت لقمه اي نان در ازاء مدح شاهان و وزیران و امیران را بر نجات و هنرمندان و نویسندگان خود فروخته و وابسته اي كه د
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بیداري توده ها ترجیح داده اند، اشكال گوناگون هنري و ادبي خود را بدست نیاورده و نتوانسته توده هاي وسیعي را با خود                                   
مي تواند به سرعت و بدون خطرِ شكنجه روشن است كه در چنین شرایطي هنر و ادبیات متعهد و مردمي ن! همراه و همگام نماید

و زندان و تبعید، مردمان عادي و حتي هنرمندان و روشنفكراني را كه با هزاران رشته ي مرئي و نامرئي به آسمان و گذشته                              
 ! وابسته اند، در میدان جاذبه هاي مادي و روشن خود كه ریشه در واقعیت هاي موجود و علوم دارد قرار دهد

 مانده، ناآگاه و فاسدي چون ایران كه مزد گوركنانش از پاداش هنرمندان و نویسندگانش بیشتر است و بخاطر                         در جوامع عقب   
نوشتن مقاله اي كوتاه یا حكایتي چند صفحه اي جان انساني را براحتي مي گیرند، مي توان با اتكاء مفاهیم ایده آلیستي و پاسداري 

 و منسوخ شده اي كه بر اساس اوهام و خرافه پرستي بنیان گذاشته شده است، به تولید و نگهباني از مباني هنر و اندیشه ي كهنه    
و بازتولید و بازگویي فلسفه ي ساكن و یک نواخت پرداخت و سیاه بر روی آورد و نوشت که خداوند عالمیان میلیونها سال پس         

ش روز همه ی کائنات و انسان را آفرید و روز            در فاصله ی ش    ,  از خلقت انسان در دامن طبیعت و در نتیجه ی تکامل طبیعی              
می توان در باره ي كلیات بي زمان و مكان و چرخش سرگیجه آوركلمات و حركات متافیزیكي و                     !  ششم به استراحت پرداخت    

 ! تجریدي به رجزخواني و افسانه سازي پرداخت و خود را آموزگار توده ها دانست
تواند با بیشرمي و وقاحتي باور نكردني و غیرقابل تصور دامن خدمتگزاري دشمنان هنر و ادبیات خدمتگزار و ضد مردمي مي 

خلق را بر میان بندد و با ترویج و تبلیغ اوهام و خرافات و عوام فریبي بر سكوي افتخارات فرهنگ ارتجاع حاكم كه همانا                                      
مللي است بایستد و با تصور فریبنده ي                دستگاه خلیفه گري شیعه و كارگزاران منطقه اي امپریالیسم و انحصارات بین ال                           

جاودانگي و برخورداري از نعمات بي پایان چراگاه بهشت خود را بفریبد و بدانسان كه در كنفرانس برلین شاهد و ناظر بودیم،               
 ! ادعا نماید كه قهرمان هنر و اندیشه ي مردمي است

و قوانین طبیعي را نادیده بگیرد و به تبلیغ و ترویج                   هنر و ادبیات مستهجن، سفارشي و بي وطن مي تواند همه ي علوم                              
جاودانگي بپردازد و آن را عنصري بدون موقعیت بداند كه خارج از مقوله های زمان و مكان و بیرون از مدار تكاملی جهان و  

 !  بدور از مبارزه و وحدت اضداد جریان دارد و اثباتش نیازي به دلایل علمي و واقعیت هاي عیني ندارد
 در پناه چنین تفكرات و برداشت هایي كه بوي كهنگي و ماندگي مي دهند و شامه ي بسیاري را مي آزارند، مي توان تا مدتهاي     
مدید مقبولیت داشت و احترام توده ها را برانگیخت و به این تصور دل خوش داشت كه در نتیجه ی قلم فرسایي و تائید و تبلیغ و 

تار دگراندیشان، بریدن دست گرسنه اي كه قرص ناني دزدیده و تجاوز به ناموس كساني كه به                        ترویجِ  سنگسار، اعدام و كش       
ارتداد و كفر متهم شده اند و غیره به جاودانگي دست یافته ایم و نام خود را در تاریخ و در ردیف بزرگان هنر و ادب سرزمین                       

بریم كه این جاودانگي دیري نخواهد پائید و عمر درازي نخواهد            اما فراموش نكنیم و از یاد ن        !  خود و جهان به ثبت رسانیده ایم        
! زیرا به زودي همراه نام هنرمند و نویسنده به لجن آلوده خواهد شد و به بایگاني و  زباله داني تاریخ سپرده مي شود                                .  داشت

 و مذهبي كه به عنوان ایدئولوژي حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که فرهنگ و تصورات ایده آلیستي، به ویژه باورهاي آئیني
غارتگران و چپاولگران و حاكمیت هاي نظام هاي طبقاتي و حمایت بي شائبه ي آنان از رهبران و پیشوایان آخرت فروش ادیان 
و مذاهب، بطور مستمر و دائمي تبلیغ و ترویج شده و رسوبات مخرب و ویرانگر خود را در همه ي ذرات وجود زحمتكشان و                

 بر جاي گذاشته است، پس از جنبش هاي توده اي و انقلاب هاي رهایي بخش زحمتكشان نیز پایداري نموده و اثرات                         محرومان
 !مخرب خود را كماكان آشكار خواهد نمود

هنرمند و ادیب مبارز و مردمي، جاودانگی را در سر سپردگی به ستمگران و سکوت در مقابل غارت و چپاول بی رویه جامعه 
او ضمن پیكار و مبارزه با فرهنگ و ایدئولوژي مردود و تخدیر كننده ! او از جاودانگي برداشت دیگري داشته و دارد! نمی داند

ي ایده آلیستي و تفكرات بازدارنده و ایستاي متافیزیكي كه در چهارچوب ادیان و مذاهب به ایفاي نقش ارتجاعي و بازدارنده ي                 
 و پر میوه ي بهشت، حوریان مه طلعتي كه همیشه دختر مي مانند، پسران خوبرویي            خود مي پردازند و با وعده ي باغ سرسبز         

كه هیچ گاه ریش دار نمي شوند و شرابهاي زنجبیلي كه از تحلیل رفتن قوه ي شهوت جلوگیري مي نماید زحمتكشان و محرومان 
ن بر سكوي افتخارات فرهنگ ارتجاع و نظام را به تسلیم و اطاعت امر وامیدارند، تلاش مي ورزد به جاي آلوده شدن و ایستاد               

غارت و چپاول، عنصري روشنگر، پویا، سازنده و هدایتگر در ساختمان فرهنگ و سیاست پیشرو و رهایي بخش طبقات                                   
 ! محروم و زحمتكش جامعه باشد و از این طریق به جاودانگي دست یابد

گي كردن  در میان توده هاي كار و زحمت، نشستن در كومه هاي  هنرمند و نویسنده ي متعهد و روشنگر، سعي مي نماید با زند            
دودگرفته، قدم زدن در كوچه پس كوچه هاي خاكي، آب نوشیدن از بركه و چشمه ی کنار روستا، رفتن به كارخانه و كوره پز                            

د به آنچه در باره ي هنر و          خانه و مزرعه فرهنگ پر بار توده ها را بیاموزد و با آداب و سنن دیرپاي آنان آشنا گردد تا بتوان                           
 ! اندیشه ي مؤثر براي ایجاد تحول و دگرگوني در وضعیت فلاكتبار و رقت انگیز زحمتكشان معتقد است فعلیت بخشد

هنرمند و نویسنده اي كه در میان مردم زیسته و با فرهنگ و سنن و آداب دیرپا و پربارشان آشنا گردیده، به خوبي و به درستي                 
یز از مردم و جدایي از توده هاي كار و زحمت با هر دلیل و بهانه اي گریز از حقیقت پویا و تكامل یابنده اي است مي داند كه گر

 ! به بیاني دیگر، گریز از مردم و عدم درك و آشنایي فرهنگ توده هاگریز از زندگي است! كه در بطن تاریخ جریان دارد
مبارز به بینش علمي مسلح نگردد، با تاریخ تكامل طبیعت و جوامع بشري از                  علاوه بر این، اگر هنرمند و روشنفكر متعهد و             

آغاز تا كنون آشنایي نداشته باشد، به شرایط و لحظات تاریخي نیاندیشد، شناختي از وضعیت و موقعیت دوستان و دشمنان مردم 
هي بسر ببرد، خواه نا خواه از توده ها جدا           نداشته باشد، از بیان تحلیلي موقعیت جهان و جامعه بگریزد و در بي خبري و ناآگا                  

مي افتد و در نهایت مجبور مي شود تا همچون هنرمندان و ادیبان سرسپرده و خدمتگزار ارتجاع كه در پس آئینه طوطي                                        
صفتشان داشته اند، از خود و آفرینش هنري و ادبي خود وسیله اي براي نفي و در هم كوبیدن ضرورت هاي اجتماعي و تاریخي 

 ! بسازد
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هنرمند و نویسنده اي كه از مردم بریده و پا از قصر عاج خود بیرون نمي گذارد تا با خاكیان و توده هاي كار و زحمتي كه                                       
سرماي دي و آفتاب گرم تموز بر چهره شان رد پاهایي عمیق و ژرف بر جاي گذاشته و فشار زندگی قامتشان را در جوانی                                  

لیل عدم شناخت همه جانبه و گسترده و ادراك مجردي كه از پدیده هاي طبیعي و اجتماعي                         کمانی نموده است در آمیزد، به د         
آفرینش و خلاقیت هنري و ادبي چنین           !  دارد، دیر یا زود به مرتجعي كلي باف، ترسو، جبون و خیال پرداز تبدیل مي شود                          
د چه رابطه اي دارد و در كجاي جهان و             شخصیتي كه از مردم بریده و نمي داند كه با زحمتكشان و محرومان جامعه ي خو                      

چگونه ایستاده است، بي گمان داغ ننگي است كه خواه نا خواه بر سیما و چهره ي شكست جامعه مي نشیند و مورد حمایت و                                
پشتیباني رژیم و كارگزاران و خدمتگزاران برگزیده ي ارتجاع  و عاشقان سینه چاك فرهنگ بي بند و باري و حیواني که                                     

هنر و اندیشه هایي    !  ه ما متهم بدیکتاتوری و عدم داشتن شهامت دفاع از اصغر قاتل و پری بلنده می کنند قرار مي گیرد                      امروز
از این قماش كه متاسفانه عمومیت نیز دارند و از سوي رژیم آزادي كش و ضد بشري جمهوري اسلامي ایران نیز مورد حمایت 

هنر و اندیشه اي ارتجاعي و واپسگرایانه و ضد           ,  و كوشش خالق و آفریننده ي خود        و پشتیباني قرار مي گیرند، با همه تلاش             
 ! توده اي خواهد بود

هنر و اندیشه ي طبقات مرفه و زالوصفتي است كه در نهادهاي به اصطلاح انقلابي، بازار و نهادهاي دولتي جا خوش كرده اند        
ردیف هنر و ادبیاتي است كه آفرینندگان آن به علت برخوداري از در  !  و سرنوشت توده هاي كار و زحمت را بیازي مي گیرند           

مواهب اقتصادي و فرهنگي رژیم و كمكهاي دریافتي از سیستم هاي انحصاري و بین المللي سرمایه، یا به دلیل شكست و ناكامي 
 گري شیعه مبدل شده و در در مبارزه با رژیم و سقوط در دامن سازش و تسلیم، به عروسك هاي خیمه شب بازي دستگاه خلیفه                 

دفاع از منافع عموم    ,  قلمرو هنر و ادبیات به این وظیفه خائنانه و وطن برباد دهنده مشغولند تا  زیر پوشش دفاع از دمکراسی                         
نخ سرنوشت و هستي كارگران و زحمتكشان جامعه ي ما را به انگشتان خونچكان امپریالیسم و                              ,  بشری و گفتگوی تمدنها      

و اجرای سیاست نظم نوین       ,  باشد که جاده ي همکاری و همگامی با رژیم ملاها               !  گر بین المللي گره بزنند       انحصارات غارت 
جهاني و گلوبالیزاسیون اقتصادي را بدون رویارویي و مقابله با خطر زحمتکشان و محرومان ایران زمین صاف و هموار                                

 ! نمایند
انه ي خود و بر اساس تجربیاتي كه طي قرون و اعصار و در پروسه ي دشمن طبقاتي بنا به خصیصه توطئه گرانه و دسیسه كار

فرمانروائي و حاكمیت سه نظام طبقاتي برده داري، فئودالي و سرمایه داري به منظور مقابله و رویارویي با توده هاي زحمت                          
اه است و بخوبي مي داند كه خطرات اندوخته است، از توانایي و تحرك توفنده ي هنر و ادبیات و اثرات آن بر اذهان توده ها آگ            

ناشي از یك اثر هنري و ادبي مبارز و سازنده كمتر از سلاحهاي مخرب و كشنده ي شیمیائي، میكروبي و هسته اي كه خود در                
 ! زرادخانه هایش انبار نموده نیست

 گري شیعه، پابپاي گسیل گروههاي بنا بر این تعجبي ندارد و خالي از حكمت نیست كه  جمهوري اسلامي ایران و دستگاه خلیفه
 . آدمكش و تروریست خود به خارج از مرزهاي ایران، نسبت به اعزام رسولان هنري و فرهنگي نیز اقداماتي به عمل مي آورد

این رسولان هنري و فرهنگي كه در حقیقت پیام آوران جهل و ناداني و اشاعه دهندگان اوهام و خرافات مذهبي روحانیون                                   
لیفه گري شیعه و ارتجاع قرون وسطائي در خارج از كشور هستند، با همكاري گروهي از هنرمندان و روشنفكران                          دستگاه خ 

دیروز كه بدنبال فروپاشي اردوگاه سوسیالیسم و پارچه پارچه شدن اتحاد جماهیر شوروي دچار سر در گمي و یاس و حرمان                          
ن جهاني، نوشتن نامه  به پرزیدنت بوش، حمایت از سیاست تعدیل                 شده و به هر حشیشي متشبث مي شوند و با تائید نظم نوی                   

دنباله روي از سید محمد خاتمي و به اصطلاح اصلاح طلبان جبهه , اقتصادي و بازار آزاد بانك جهاني و صندوق بین المللي پول
 اجتماعي ناچیز و فعالیت     موقعیت هاي ,  ي دوم خرداد و پای گذاشتن بر خون هزاران شهید راه آزادی زحمتکشان و محرومان                

مجدد در ایران را گدایي مي كنند، سرحدات كنترل خود را مي گسترانند و با انواع و اقسام تمهیدات و دسیسه ها تلاش مي                                     
جمهوري اسلامي ایران و       !  ورزند تا از هنرمند و اندیشمند معتقد و متعهد كه بر سر آرمان خود ایستاده سلب اعتقادكنند                                   

گاه خلیفه گري شیعه، كه جزئي از نظام غارتگر جهاني محسوب مي شوند و قرنهاست كه با استفاده از احكام و سردمداران دست
قوانین دین و مذهبي خود از برج و باروي فرسوده و در حال فروپاشي نظام سرمایه پاسداري و محافظت مي كنند و زحمتكشان 

غارتگران و خداي بي ترحم سرمایه دعوت مي نمایند، به خوبي دریافته          و محرومان جهان را به تسلیم در برابر زورمداران و            
اندكه روشنفكر و مبارزي كه به دره خیانت به خلق و آرمان مردمي خود سقوط نموده، تمهید سازي وابسته و سرسپرده است كه 

به !  مبارز امروز را فراهم آورد    مي تواند به راحتي زمینه ي سقوط و انحراف هنرمند و روشنفكر متزلزل، نیمه مبارز و حتي                      
همین دلیل با به كار گیري  انواع ترفندها و شگردها و دسیسه هاي ممكن تلاش مي كنند تا هنرمند و روشنفكر و حتي مبارزان                          

ي قدیمي را به سوي خود جلب نمایند و در برابر وعده هاي فریبنده و اغواگرانه بخرند تا شمشیري برنده و كاري را كه تجربیات               
اندوخته و تا حدودي با ترفندهاي خدایان زمیني و پاسداران معبد سرمایه آشنایي و شناخت دارد از نیام خلق و از جبهه ي                                       
هنرمندان و نویسندگاني كه با همه ي تهدیدها و ارعاب ها، در برابر امپریالیسم جهاني، ارتجاع و نیروهاي ضد خلق صف بسته 

 !داند، ربوده و بي خطر نموده باشن
راهی كه خطر در هر گوشه و ! فراموش نکنیم که راهي نا هموار و صعب العبور و دشمنی غدار و بی ترحم در پیش رو داریم          

! و دشمنی که تجربیات قرنها و سالها را در اختیار دارد و از انجام هیچ جنایتی رویگردان نیست                   !  كنارش به كمین نشسته است    
 !رزد و جاودانگي را برایمان به ارمغان مي آورداما بپذیریم كه به خطر كردنش مي ا

 ١٣٨٠ آبان ماه 
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 :برگزیده از
 
  سوره ي انعام ۵٩ ـ  قرآن، الهي قمشه اي، آیه ي ١
  ٢٧ و ٢۶ـ  كتاب مقدس، سفر پیدایش باب اول، آیه هاي ٢ 
  ٢٣ و٢٢ ـ كتاب مقدس، سفر لاویان، باب هیجدهم، آیه هاي ٣
  ١۶ و ١۵ سفر لاویان، باب بیستم، آیه هاي  ـ كتاب مقدس،۴
  ٢٣ و٢٢، ٢١ ـ كتاب مقدس، سفر پیدایش، باب دویم، آیه هاي ۵
  ١٢ و ١١ ـ كتاب مقدس، سفر تثنیه، باب بیست و پنجم، آیه هاي ۶
  ١۶ ـ كتاب مقدس، سفر پیدایش، باب سیم، آیه ي ٧
  سوره ي مائده ١٠١ ـ قرآن، الهي قمشه اي، آیه ي ٨
  ١٧تاب مقدس، سفر خروج، باب بیست و سوم، آیه ي ـ ك٩

  ۵ تا ١ ـ كتاب مقدس، سفر لاویان، باب دوازدهم، آیات ١٠
  ١۴۶ ـ حلیته المتقین، علامه ملا محمد باقر مجلسي، ص ١١
  ١٠٧ ـ حلیته المتقین ص ١٢
  ۴۵٣ ـ  توضیح المسائل،  چاپ طاهري، روح االله موسوي خمیني، مسئله ي ١٣
  سوره ي دهر ٢٢ تا ١٢، الهي قمشه اي، آیه هاي ـ قرآن١۴
  سوره ي نساء ٣۴ ـ قرآن، الهي قمشه اي، آیه ي ١۵
  سفر لاویان باب بیستم١۶ تا ١٠ ـ كتاب مقدس، آیه هاي ١۶
  سفر تثنیه باب بیست و دوم ٢۴ و٢٣، ٢٢ ـ كتاب مقدس، آیه هاي ١٧
 یست و یكم    سفر لاویان باب ب١۴ و ٩، ٧ ـ كتاب مقدس آیه هاي ١٨
  سوره ي نور ٢ ـ قرآن، الهي قمشه اي، آیه ي ١٩
  سوره ي نساء ١۵ ـ قرآن، الهي قمشه اي، آیه ي ٢٠
 ، سفر لاویان باب بیستم ١٣ ـ كتاب مقدس، آیه ي ٢١
  سفر تثنیه باب سیزدهم ١٠ تا ۶ ـ كتاب مقدس، آیه هاي ٢٢
 وره ي بقره  س٢٢١ و ١٩٣، ١٩١ ـ قرآن، الهي قمشه اي، آیه هاي ٢٣
  سوره ي انفال  ۶٧ ـ قرآن، الهي قمشه اي، آیه ي ٢۴
  سوره ي اعراف١۶۶ ـ قرآن، الهي قمشه اي، آیه ي ٢۵
  سفر تثنیه باب بیست و چهارم   ١ ـ كتاب مقدس، آیه ي ٢۶
  سوره ي بقره ٢٢٣ ـ قرآن، الهي قمشه اي، آیه ي ٢٧
  ي مائده  سوره۴۵ و ٣٨ ـ قرآن، الهي قمشه اي، آیه هاي ٢٨
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  ١٠٧ ـ  حلیته المتقین، مجلسي، صفحه ي ٢٩
  ١٠۶ ـ حلیته المتقین، مجلسي، صفحه ي ٣٠
 ١٠٢ ـ دكتر علي شریعتي، مجموعه ي آثار، كتاب فاطمه فاطمه است، ص ٣١
  سوره ي نباء٣۶، ٣۵، ٣۴، ٣٣، ٣٢، ٣١ قرآن الهي قمشه اي، آیه هاي - ٣٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

